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 همسرش    برَنیکبانو 
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 کاردار واهر  خ    برَنیک دوشیزه
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 برَنیکبانو  پسرعموی Hilmar Tønnesen نس  هن  تنُهیلمار 
 Rørlund رُرْلوند  1دبیر

  Rummel لم  بازرگان روم

 Vigeland لاندفروشنده ویگه
 Sandstad ساندْسْتادروشنده ف

  کاردار یجوانی در خانه دختر    Dina Dorf  درُ۟فدینا 

 Krap کْراپوکیل 

 Aune ساز آونهکشتی
 لم  بازرگان روم همسر  

 پست یاداره رییس هُل۟ت همسر  

 Lynge دکتر لینگه همسر  
لرومدوشیزه   م 

 Holt تل۟ هُ دوشیزه 

و  بخار کشتی سرنشینان   ،بیگانه ن  ، دریانوردا2ساکنانشهروندان و دیگر 
   دیگران.

 

 

ساحلی نروژ  کوچک نسبتا   یک شهردر  برَنیک کارداری رویدادها در خانه
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 ی شهروندی.یا شهرنشین  بدون پروانهساکن  Indvånerـ   2
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. جلوی برَنیک کارداری باغچه در خانهبهرو باز  دل تالار  )

 ؛شودباز می کاردار به اتاق  ی در ،چپ ت  صحنه در دس

هست. میان دیوار  همانندی ر  دَ  ،تر در همان دیواردور
 کمابیش. سته بزرگی نسبتا ورودی ، در  ی آنروبهرو

به  گشوده یراست، با دَ  ایشیشهصحنه  ته  دیوار  سراسر  

 ،کانلپ اند. پایین  یدهکشبالایش  سایبانیکه دار پله پهن   ایوان  

ای شود که گرداگردش را نردهدیده میه چبخشی از باغ
در درازای  ،. بیرونگرفته ی کوچکدروازهیک  دارای

های چوبی خانه ،که در آن سویش گذردخیابانی می ،نرده

تابستان است و . اندروشن خورده رنگ که  اندساخته یکوچک
 هاآدم ؛گذرندگاه از خیابان میگرم. کسانی گه آفتاب

 نبش   فروشیوپرتخرتدر  ؛کنندگو میایستند و گفتمی

  (.غیرهو  به راه است وفروشخیابان خرید

 
اند. بانو دور میزی نشسته بانوگروهی  ،تالار در درون  )

با  هُل۟ت بانو ،شچپ در دست   نشسته.میز  در میان   برَنیک

لرومبانو  ،ازآنپسدخترش و  لرومو دوشیزه  م   م 
و  برَنیکدوشیزه  لینگه، بانو ،او راست   اند. در دست  نشسته

اند. دستیکار  ی بانوان سرگرم  همهاند. نشسته درُ۟فدینا 

تمام و نیمه اک  نیز دیگر پوشو  زیرجامهبزرگی از  هایتل
 کوچک، میزی پشت ،تردور. استروی میز  خوردهشر  بُ 

 رُرْلوند  دبیر ،هست بر آن نوشابه که دو گلدان و یک لیوان  
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آن چنان که تنها  ولیخواند، می طلاییهلبکتابی نشسته و از 

 در برَنیکت. اولاف سرسا بینندگانها برای هواژاز  برخی
 تیر به سویکمان  باد و دوباغچه این سو و آن سو می

  (.ازداندای مینشانه

 
راست  دست   ر  از دَ  صداسروبیساز آونه تیکش ،کمی دیگر)

 برَنیک بانو ؛افتدمی وانیخدر کتاب یدرنگ. آیدمی به درون

را چپ  دست   ر  و دَ  بردمی نییبالا پابه او  ش را روسر

و  آرام رود و چند بارمیبه آن سو آهسته د. آونه دهمی نشان
کلاه در  ،کْراپد. وکیل کوبمیرا کاردار  اتاق   ر  دَ فاصله با

   (آید.ون میراز اتاق بی ،بغل دست و کاغذهایی به زیر  

 
 زنین؟ا ، شمایین که در می پکْراوکیل 

 .مدنبال نفرستاده کاردار ساز آونهکشتی

 ـ من که به نسپرده ؛ونتنبپذیر نتوننمی ولی ؛نفرستاده کْراپوکیل 
 ـ خواستممیتر بیشخب من شما؟ ه ب آونه سازکشتی

 رانیسخنون بگم. باید از این تو بهر من که این ن بهسپرده کْراپوکیل 

 دارین.ربدست ا هبرای کارگر اهشنبه

 ـتونم و میر ت آزادمقکردم وفکر می کهمن  ؟ا   آونه سازکشتی
 هااین آدمکه  روی این بگذارین ور آزادتون ت  قشما نباید و کْراپوکیل 

ی در باره پیشی نبه. شیندردنخور کنبه کاری زمان   و تور

 کار   روش  و  ی مانوهای که دستگاه نرانی کردیسخن سیبیآ
و ر . چرا این کارزنهمیا هکارخونه به کارگرنوی 

 کنین؟می

   کنم.می جامعه رسیدن به داد  برای  آونه سازکشتی

 پاشونه. رو از هم می جامعهگن می کارداره! عجیب کْراپوکیل 
 رییس  من   !وکیل، آقای تنیس کارداری جامعه ،ی منجامعه آونه سازکشتی

 ـ دکارگران بای انجمن  

هستین.  برَنیک کاردار گاه  کار رییسچیز  شما پیش از هر کْراپوکیل 
ای انجام و در برابر جامعهر تونچیز باید وظیفه پیش از هر

ه این ازچون  ؛برَنیک کاردار شرکت   گنمیش که به بدین

 کارداردونین حالا می ،خبـ خوریم. مون نون میهمهکه 
 تون بگن.به خواستنمیچی 
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 ولیای وکیل! ، آقنگفتنمی جوری اینرو  اهاین کاردار آونه سازیکشت

کشتی  اون ایهآدم :مهاکی مدیونو ر اینخب فهمم می
خوان کار اون می اه. اونآمریکاییلعنتی  یدیدهآسیب

     ـ ن و ایناخُتش به ورکه اون  هپیش برجوری 

بشم. حالا  هاکاریریزهتونم وارد من نمی ؛خب، خب، خب  کْراپوکیل 
 دیگه! بفرمایین هبس  پس  ؛دونینرو می کاردار دیدگاه  

 ؛باشه زنیا تونبهتونه میحتمن  ؛هگاکار پایین تو ینگردبر

 !هاخانمببخشین،  ـ .پایینم اون آمن خودم یک کم دیگه می

 
 رود.بیرون می خیابانچه و باغ راه  کند و از می کرنش)

به که  دبیررود. راست می دست   آونه خاموش به سازکشتی

 درنگبی، را پی گرفتهی بالا خواندن گفتگوی آهسته هنگام  
 د.(کوبمی همبه ند و رسامی به پایانرا  کتاب پس از آن

 

سر به  ورج اینداستان  من، گرامینوندگان ، شدیگه خب رُرْلوند  دبیر
 .آدمی

لرومبانو   !ایی آموزندهآه، چه قصه م 

 !پندآموزو چه   تهُل۟ بانو 

  اندازه.خیلی به فکر می راستیرو آدم یه همچین کتابی  برَنیکبانو 
که  دهبه دست می وی راکنندهتباه چیز ناو یوارونه ؛اوه بله رُرْلوند  دبیر

ها مجله هم درو ها روزنامه درهم  ꞌبدبختانه هر روز

که  ایشدهبزکو  برقوپرزرق ر  تونیم ببینیم. این ظاهمی

 اقعن در پس  چی و ـگذارن،جوامع بزرگ به نمایش می
پوچی و تباهی. هیچ  ،بگم توناجازه با؟ خودش داره

این  ـ،مکلا یک در .تی زیر پای آدم نیسای اخلاقیشالوده

  .نشدهسفیدکاریگورهای  هجوامع بزرگ امروز
 ه.و درست راستبله،   هُل۟تبانو 

لرومبانو  کشتی آمریکایی که  یاهکارکنگاهی به ه نی خب هیکافیتنها  م 

                                بندازیم. لنگر انداخته جااین  این روزها

 ولیم. گب چیزیخوام هیچ نمیانسانیت  هایتفالهاوه، از این  رُرْلوند  دبیر
 چه جوره؟ دودلی و اون جاهاوضع  ـ،تربالامحافل  درحتی 

در درون و  نبود  آرامش ؛در همه ور جوشانناآرامی 

نوادگی در وزندگی خ هایپایه. روابطی در همه یاطمینانبی
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چه  براندازی یانهشرمبی امیالنشده؟ که  چه سستاون جا 

      ؟هکننمی خودنماییترین حقایق جدیدر برابر جور که 
هم زیادی  ای بزرگ هکار مگه ولی(. نگاه ن  وردآالا ب)بدون   دینا

  شه؟نمیانجام 

  ـ آرم؟ سر درنمیـ ای بزرگهکار رُرْلوند  دبیر
 !ـ پناه بر خدا، دینا ولیزده(. )شگفت  هُل۟تبانو 

لرومبانو   ؟ـ تونیآخه میدینا، چه جور  ولیزمان(. )هم م 

ا میون ما هن جور کاروا که بودمی درست کنمنمی گمون رُرْلوند  دبیر

خدا رو شکر کنیم  ایداین جا ب ماپس  ،. نهکردمی راه پیدا
حتمن م . این جا هداریمکه  روز و روزگاری داریمکه دیگه 

تا اون هم ما  ولی ؛، بدبختانهآدمیدر اهگندمعلف هرز میون 

کنیم. شون کنیم وجینمی سعی نهاشرافتمند ،یمجا که توان دار

ی همهبه که  ـ،هاخانمگه داشت، که جامعه رو پاک ن همهم  
خواد ی ناشکیبا مینهاکه زمنداده پسایشآزمای هاین چیز

  .ادندراه زور کنه  ونمبه

 شه. پیدا می ازاندازهبدبختانه بیشهم ایی ههمچو چیز  هُل۟ت بانو
لموربانو   آهنراهکه برامون خب بود  نمونده ز، پارسال هیچ چیرهآ م 

 شهر.  بکشن به

نت  کارش۟ ، خب .برَنیکبانو 
 . بگیرهرو  جلوشتونست  1

که زمانی ن ی. حتم داشته باشبرَنیک خانم، بود پروردگارکار   رُرْلوند  دبیر

مجری  خودداری کرد فکراز پشتیبانی از اون  نتوشوهر

   . بود خدا خواست  

 ولیش گفتن. ها بهراه تو روزنامهوبیاون همه بد ،همهاینبا برَنیکبانو 
. دبیری م، آقاینگزاری کاز شما سپاس رهمیما پاک یادمون 

 تونتقاین همه واز که  کنیناندازه لطف میبیشما راستی 

 . گذرینمی برای ما
 ـ تعطیلی مدرسه حالا تو ؛چه چیزهااوه،  رُرْلوند  دبیر

 .دبیر، آقای دیگه هگذشتهمه یه بااین ولی ،بلهبله،  برَنیکبانو 

یچ ، هگرامیخانم برد(. تر میش را نزدیکا)صندلی رُرْلوند  دبیر

 خوب کار  شما برای یه  یههممگه م نزنین. رو ه شحرف
 کنین؟هم با میل و شادی نمیرو کنین؟ مگه اون نمی گذشت

                                                             
1 - Karsten 
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به  شهمیکنیم که ما برای بهبودشون کار میرو  هاهگمرااین 

شما،  ؛نگاه کردشون بهجنگ  ن  ومیدزخمی  هایسرباز چشم  
 زخم   بند  که  هستین یمددکار خواهران و 1پرستاران، بانوان

 پانسمان ینرمبه  ین،داررو برمیبیچاره  هایدیدهآسیباین 

کنین می شوندرمان و خوب و نگذاریمی شوناهروی زخم
 ـ

 ی بزرگ  باید یه هدیه ،دیدن همه چیز زیباتوان  این همه  برَنیکبانو 

 نی باشه. وآسم

رو  اهخیلی چیز ولی ؛ا سرشتی یههدر این زمینه خیلی چیز رُرْلوند  دبیر
و در ر ه که همه چیز. تنها این مهم  فراگرفتشه میم ه

گین، چی می شماخب،  .دیدی جدی زندگی پرتوی یه وظیفه

 وقتیاز  که تون این نیستبرداشت؟ برَنیکدوشیزه 
انگار  زمین ،اینشتهامدرسه گذ و روی کار  ر تونزندگی

    تر شده؟یر پاتون قرصز

تو کلاس  ا که اون پایینهتقدونم چی بگم. خیلی ونمیآخ،  برَنیکدوشیزه 
 دریای توفانی بودم. خواد تو دل  م می، دلمدرس

ر رو ه که دَ مهم   ولی. خانم جان ،نا وسوسههاین ین،خب ببین رُرْلوند  دبیر

ببندین. از "دریای توفانی"  ناآرومیای ههمچو مهمون یرو

ی جامعه. تنیسخودش همون  منظورتون ت،که پیداس
به ش ر  دَ همه  که این گینرو می انسانی خروشان   بزرگ 

ای که دگیزن وهمچ بهنشینن. راستی این همه سیاه می خاک  

 ؟ذارینگارج می شنویناون بیرون می ش روهمهمه و هیاهو

تو گرمای اون جا  اهآدمگاهی به خیابون بندازین! ن تنها
شون بارکارو ردهریزن و با خُ رن و عرق میآفتاب می

ایم نشسته اخنکدر این جا که  مان. نه، کنمی وپنجه نرمدست

 ،آدازش می آشفتگیکه  کنیممیوری و پشت به اون 
   بهتری داریم.راستی روز والح

 ـت با شماس کاملنحق  وچراچونبی، به خدا، آره برَنیکدوشیزه 

زندگی که  ی خوب و تمیزانهوخ در ـ،سرایی همچو در رُرْلوند  دبیر

 هک ـ خورهبه چشم می اون درزیباترین نمودش  بانوادگی وخ

                                                             
ها یا بنیادهای دینی به کارهای زن پرستاری که در بیمارستان  Diakonisseـ  1

 پرداخته است.نیکوکارانه و انسانی می
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.( برَنیک)به بانو  ـ ـت فرمانرواسش در دلییک و آرامش

  ، خانم؟یهشما به چی گوش 
ره می بالاداره چه صداشون چپ(.  دست   نخست   ر  )رو به دَ  برَنیکبانو 

   .اون تو

 خبر خاصی یه مگه؟ رُرْلوند  دبیر
 ه.شوهرم دفتر   توی کی شنوممی دونم.نمی رنیکبَ بانو 

 

ننهتنُ)هیلمار  به راست  دست   ر  از دَ  ،سیگار به لب ،س 

 ایستد.(می بسیار بانوان  با دیدن  ولیآید، می درون
 

ننهتنُهیلمار    ـ ناوه، ببخشی س 

 
 .(پس بکشدخواهد )می

 

  ی؟داشتی رکا. نیستی مزاحم ؛، هیلمار، بیا جلوترهن برَنیک بانو
ننهتنُهیلمار  ها. )به سلام، خانمـ خواستم یه سری این تو بزنم. تنها مینه،  س 

 شه؟می چی.( خب، برَنیکبانو 

 شه؟ چی می ،چی برَنیکبانو 

 .خب فراخوندهجلسه به  برَنیک  هیلمار
 ؟راستی تهس چی ولی؟ ا   برَنیکبانو 

 . خبه آهنراهی درباره اهپرتوچرت همینآ، باز   هیلمار

لرومبانو    شه؟نه، مگه می م 
 ـافته می یتربیش باز یاهدردسرتو ن، ت  طفلی کارش۟  برَنیکبانو 

یم، آقای کن وجوربا هم جفت چه جوری رو هااین ولی رُرْلوند  دبیر

ننهتنُ پارسال به اون روشنی  آخهکه  برَنیک کاردار؟ س 

    خواد.نمی آهنراه رسوند که
ننهتنُر هیلما  رو دیدم و او کْراپوکیل  ولی ؛مگمی روم همین ه بله، من س 

با سه تا از  برَنیکو شه می بررسی بارهدوآهن راه کار  گفت 

   ای شهر جلسه داره. هپولدار
لرومبانو  لرومصدای  نگفتم م   شنوم. رو می م 
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ننهتنُهیلمار  لرومبله، آقای  س  فروشنده  مه ، همین جورهستن طبیعتن م 

لک  میکْ و  ساندْسْتاد
 لک  میکْ "گن میش که به ،ـلاندویگه 1

                                                                                                                                                                                                .مقدس"

 ـ موه رُرْلوند  دبیر

ننهتنُهیلمار   . دبیرببخشین، آقای  س 
 ها. ،این جا چه خوب و آروم بود حالا برَنیکبانو 

ننهتنُهیلمار  . سر بگیرن رو از دوبهیکی آدنمی بدم کهخب، من  س 

 . ، هر چی نباشهشهمی ایسرگرمی

 . بتونه بگذرهدم باید آ مگمون به هاسرگرمیاون جور از اوه،  رُرْلوند  دبیر
ننهتنُ هیلمار گاه به گه هاسرشت بعضی. دارهآدم  یبه خمیرمایهبستگی  س 

جاهای  توزندگی  ولی. ندارنیاز  دهندهنتکوهای نبرد

در این هم نداره بده و چندان  چیزیک بدبختانه همچو کوچ
 ـزند.( "زن را ورق می دبیر )کتاب   ـ که تهر کسی نیس

  تکار جامعه". این چه جفنگی یه؟خدم

     .پیداست شای. نخوندهور ایننگو پناه بر خدا، هیلمار،  برَنیکبانو 
ننهتنُهیلمار   ش. م بخونمه خوامنمی ؛نه س 

 .نیستی حال امروز انگار سر   برَنیکبانو 

ننهتنُهیلمار   نه، نیستم. س 

 ای؟نکنه دیشب خوب نخوابیده برَنیکبانو 
ننهتنُر ماهیل م رفتم ناخوشی رایب سر  شبلی بد خوابیدم. دیروز نه، خی س 

 قطب   یرفتم باشگاه و یه سفرنامهن زنوپرسهبعد  .رویپیاده

آدم رو  ،بیعتط عناصر  با ها آدم نبرد   پیگیریشمال خوندم. 
  کند.دیده میای آبتا اندازه

لرومبانو  ننهتنُی ، آقاکه براتون خوب نبوده حتمن ولی م   . س 

ننهتنُیلمار ه بیدار غلت ی شب ولو بودم و نیمههمه ؛بد بودهم نه، خیلی  س 

 . کردهم آور دنبالچندش دریایی فیل  زدم و خواب دیدم که یه 
، کردهت دنبال دریایی فیل  آمده(. یه  باغچه ایوان  به )که   اولاف

  ؟دایی

ننهتنُهیلمار  دار خنده این جایی و با اون کمون   وزهنتو ! پپَهخواب دیدم،  س 
  کنی؟وپا نمیراستکی دست یه تفنگ   نی؟ چرا آخهکبازی می

 ـ ولیم، شتدوست دامن خب،   اولاف

                                                             
1 - Mikkel 
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ننهتنُهیلمار  آدم همیشه که  ؛خب داره معنایی یه یراستک تفنگآخه  س 

 لرزه.می خُردهیه ش یپورگ ،ش کنهخواد آتشمی
پدر  ولی، دایی. بزنمباهاش تونستم می همخرس  اون وقت اولاف

  . هگذارنمی

  هیلمار.  ،ندازن شسر به یچیزهایهمچو  هیچ برَنیکبانو 
ننهتنُهیلمار  گن و ! از ورزش میآدمی داره بارامروزه  نسلی چه ـ،موه س 

 ایجدی هیچ کشش  ه. یش بازیهمه ـ،ای باباورزش،ـ 

تو دل خطر  ردونهم درکه  ایآزمودگی اون به بینینمی

تونه می ؛ببَونشونه برو،  مبا کمون بها تنیسوا. هسترفتن 
  .در بره

 دایی، تیر توش نیس. ،نه  اولاف

ننهتنُهیلمار  ، کنرش دوتوش باشه.  همه یه تیرشاید بااین ؛دونیچه می س 
ای پدرت نرفتی هبا یکی از کشتی یه بارچرا آخه ـ گم! می

با  بوفالو یا جنگ  کار  شنستی توآمریکا؟ اون جا می

 ببینی.رو ا هسرخپوست
 ـ وا، هیلمار برَنیکبانو 

یوهان  داییتونستم م میه شاید ؛، داییوست داشتمدمن خب،   اولاف

 ونا رو ببینم. ل خالهو 

ننهتنُهیلمار   .گیمی پرتوچرت ؛ـ موه س 
 ، اولاف.تونی بری تو باغچهحالا باز می برَنیک بانو

 م برم تو خیابون؟هتونم مادر، می  اولاف

 !دور شی زیادی مبادا ولیآره،  برَنیکبانو 
 

 (دود.بیرون می اینرده یدروازهاولاف از )

 

ننهتنُبه سر بچه بندازین، آقای  ییاههوسنباید همچین  رُرْلوند  دبیر  .س 
ننهتنُهیلمار   دیگه ایهیخیل یلنگه و هپلکب. باید این جا ه، روشننه س 

 شه.  نشینخونه

 رین اون جا؟نمیآخه چرا خودتون  رُرْلوند  دبیر
ننهتنُهیلمار  کسی تو این شهر چندون ناخوشی؟ خب، روشنه، این من؟ با  س 

برابر  درآخه آدم  ـهمه،اینبا ولی. که کنهنمی نایبه  اعتنایی

آخه . این جا دارهوظایفی  داره باهاش سروکارای که جامعه
گه ه که درفش اندیشه رو برافراشته نباشباید  یکی رهبالاخ

   !زنهداد می . اوخ، حالا بازداره
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  زنه؟می کی داد  بانوان

ننهتنُهیلمار   خیلی ،و این هبلندیه کم اون تو  صداشوندونم. میچه ، اوه س 
 کنه. می مکلافه

لرومبانو  ننهتنُ، آقای دیگه همن ر  شوه م  به  خیلی او ،گمتون ببه ولی. س 

 ـ های بزرگ عادت دارهگردهمایی رانی تونسخ
  .من گوش  ، به تم صداشون پایین نیسهای دیگه هاون رُرْلوند  دبیر

ننهتنُهیلمار  این جا  ؛ـ دیگه ،پول که باشه کیف   ر  پاییدن  سَ  ،که نه پیداست س 

 گردهمی نظرانهتنگهای مادی حسابگری دور  همه چیز 

  . اهَ!خب
گذرونی خوش که همه چیز دور   تاسهترر از پیشتبه باز برَنیکبانو 

 گشت. می

 بوده؟ بد همها این جا این هترراستی پیش  بانو لینگه
لرومبانو  که اون  تون رو بندازین بالاکلاه، خانم لینگه. آرهباور کنین  م 

 کردین. ن این جا زندگی نمیازم

 ن  ابه زم !شده عوضا این جا هخیلی چیز راستش، خب  هُل۟تبانو 
 ـ کنمیکه فکر م مدختری

لرومبانو   خدااوه، تنها به همین چهارده ـ پانزده سال پیش فکر کنین.  م 

 ،نا! اون زماین جا ، زندگی چی بوداون روزها رو نیاره

  ـ موسیقی رقص بود و هم انجمن   هم انجمن  
 ه.دمخوب یا اون رو .هم نمایش انجمن   برَنیکیزه دوش

لرومبانو  ننهتنُ، آقای کردن بازیرو  توننامهنمایش اون جا، آره م   . س 

ننهتنُهیلمار   !ـ (. اوه، چی، چیرودمیصحنه  ته  )به سوی  س 
ننهتنُی دانشجو نامهنمایش رُرْلوند  دبیر  ؟س 

لرومبانو   .دبیرآقای این جا، بود که شما بیاین  بله، خیلی پیش از اون م 

 . داده شد نمایشش یه بار زه همهتا

رو  یه دلدادهگفتین نقش  برامنامه نبود که ن نمایشهموتو   بانو لینگه
لرومکردین، خانم میبازی   ؟م 

لرومخانم  آد، خانم یادم نمی راستید(. من؟ گرنمی دبیر به چشمیزیر) م 

ها نوادهوای خصدپرسرو هایمهمونیاون  یهمه ولیلینگه. 
 آد. یادم میرو خوب 

دو تا  ایهفتهشناسم که می وهایی رخونه راستش، من آره  هُل۟تبانو 

   دادن.مهمونی بزرگ شام می
 .بودههم که این جا  گرددوره بازیگرهایم یه گروه شنیده  بانو لینگه

لرومبانو   !ـ ، اون دیگه از همه بدتر بودآره م 
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 ـ موم، هو)ناآرام(. ه  هُل۟تبانو 

لومر بانو   آد.یادم نمی هیچ؟ نه، بازیگرها آ، م 
های زیادی یبازهدیوون انگار هایارو گن اونمیچرا،   بانو لینگه

 ؟یه چی راستی اهاین داستان چندوچون  ن. کرده

لرومبانو   م لینگه.هیچ چی، خان اصلاوه، در  م 
 به من. هبدرو  زیرجامه ، اونگلدینای   هُل۟تبانو 

رو از کاترینه بخواه قهوه بیرون  برو، جانزمان(. دینا )هم برَنیکو بان

 برامون بیاره.

 آم، دینا.م باهات میه من برَنیکدوشیزه 
 

چپ بیرون  دست   بالایی از در   برَنیک)دینا و دوشیزه 

 روند.(می
 

فکر  ؛و ببخشینر یه دم منباید ، هاخانم(. خیزدبرمی) برَنیکبانو 

  خوریم.ب بیرونقهوه رو اون کنم می
 

 درگاهدر  دبیر ؛چیندا میرود و میزی رمی ایوان به)

ننهتنُند. هیلمار کمی وگوگفتایستد و با او می بیرون  س 

 کشد.(نشسته و سیگار می
 

لرومبانو   !مترسوندین لینگه، چه ، خانمای خدا)آهسته(.  م 

 من؟  بانو لینگه
کردین،  سرش رو بازراستش خودتون بودین که  ولی، خب  هُل۟تبانو 

لرومخانم   . م 

لرومبانو  من ؟ هُل۟تین، خانم گو براین آخه تونین میچه جور ا ، من؟  م 

 . چیزی نگفتم که لام تا کام
  ؟آخه هشدچی  ولی  بانو لینگه

لرومبانو   و کنینر فکرش !ـ زدن از گپبه  دربیاینچه جور تونستین  م 

 مگه ندیدین دینا این تو بود؟ ـ
 ؟ـپیش اومده برای مگه دینا؟ پناه بر خدا، چیزی   و لینگهبان

بود  برَنیکخانم  دونین برادر  خونه! مگه نمی اینم تو ه اون  هُل۟تبانو 

 ؟ـ که
این  ماومدههمین تازگی  ؛دونممین زهیچ چیکه که چی؟ من   بانو لینگه

 ـخب جا 
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لرومبانو  تونی یه کم بری یم )به دخترش.( ـ مو؟ هـاین که نشنیدهپس  م 

  .اهیلد ،تو باغچه
خیلی  هاشبا ،برگشت کهم ه طفلی دینا. 1تان تْ تو هم برو،   هُل۟تبانو 

  باش.  مهربون

 
لروم)دوشیزه   روند.(به باغچه می هُل۟تو دوشیزه  م 

 

 چی بود؟ برَنیکخانم  برادر   داستان   ،خب  بانو لینگه

لرومبانو   بار آورد؟ ییرسوابود که  دونین اونمی م 
ننهتنُدانشجو   بانو لینگه  بار آورده؟ رسوایی س 

لرومبانو  و ر ، خانم لینگه. برادرشهعموشنه بابا، دانشجو که پسر  م 

 ـ گممی
ننهتنُ ـ  هُل۟تبانو   ـ بندوباربی س 

لروم بانو  ش یوهان بود. فرار کرد رفت آمریکا. ماس م 

 کرد. فرار می باید که، کنینو ر رشفکتونین خودتون می  هُل۟تبانو 
  بار آورد؟به پس رسوایی  او  بانو لینگه

لرومبانو  در ی ناجور چیزیه ش؟ به چی بگم ؛ـی ناجور چیزیه ، آره م 

انگار  آد کهمی یادمجوری . اوه، بود با مادر دینا رابطه

ننهتنُ. یوهان بودامروز  بزرگ م خان ن تو دفتر  ااون زم س 
 ،ـتازه از پاریس برگشته بود برَنیک کارشْت ن ؛ودب برَنیک

   ـ هنوز نامزد نکرده بود

   ه؟یرسوایی ولیخب،   بانو لینگه
لرومبانو  رل  لمُ  بازیگرهای اون زمستون گروه   ـدونین،، میخب م 

این  2

 ـ جا تو شهر بود

ی گروه بودن. همه توش هم و زن بازیگر 3درُ۟فو  ـ  هُل۟تبانو 

   ـ ه بودنباختدل زنه  به پاکْ  اهجوون
لرومبانو  . ببینن خوشگلرو  اوتونستن ور میجه دونه چ، خدا میآره م 

 ـ آد خونهدیر میگر یباز درُ۟فیه شب  ولی

 ـ پاک سرزده ـ  هُل۟تبانو 
لرومبانو   .شگفتشه نمی راستی نه، ؛ـ بینهمی و ـ م 

                                                             
1 - Netta 
2 - Møller 
3 - Dorf 
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لرومنه، خانم   هُل۟تبانو   چون در از تو بسته بوده. ،ه، چیزی ندیدم 

لرومبانو  و ر . فکرشتسدر بسته ه. دیددیگهگم میو ر ، همینآره م 
 از پنجره بپره بیرون.  شهناچار می ،توئهاون که  ییاوکنین، 

 شیروانی! زیر   ی اتاق  بالا از پنجره اوناز   هُل۟تبانو 

 بوده؟ برَنیکخانم  برادر  اون هم   بانو لینگه
 بوده. اوپیداست  لم  رومبانو 

 شد که فرار کرد آمریکا؟ جوراین   بانو لینگه

 کرد دیگه. فهمین که، باید فرار می، میآره  هُل۟تانو ب

لرومبانو  نگین به همون شد که بگین شنرو چیزی پس از اونچون  م 
 ه بودددرازی کرو کنین، به صندوق دستر رشبدی بود. فک

  ـ

لرومدونه، خانم آدم درست نمیو که ر این ولی  هُل۟تبانو  شاید تنها  ؛م 
 بوده. شایعه

لرومبانو  ؟ مگه تدونسمینرو  اینی شهر همه ! مگهـبگم حالا ، وا م 

ورشکست  مینهرای بود بننزدیک  برَنیک بزرگخانم 
لروماز خود  منکه و ر بشه؟ این  کنه ملال خدا ولی. دارم م 

  .باز کنمرو  مدهناگه 

 ـ نرسید، چون او درُ۟فحال به مادام هرا بههپول  هُل۟تبانو 

 ؟شد جورچه ن ز اوس اپدینا  مادر  پدری نهوخب، می  بانو لینگه
لرومبانو  خانمه  ولیهم زن و هم بچه رو ول کرد رفت.  درُ۟ف، آره م 

 شپررو بود که یه سال آزگار این جا موند. دل چنان راستش

 ؛نشون بده خونهنمایش و تور و که پیدا نکرد دیگه خودشر
دوز برای مردم وشو و دوختواز شستو ر ششکم ولی

   کرد.میسیر 

رقص راه  آموزشگاهه ی کهد ز هم به این در و اون در  هُل۟تبانو 

 ندازه. ب  
لرومبانو  همچین  دستو ر هاشمادری بچهنشد. کدوم پدر پیداست، م 

 م  خان ؛شیدنک مهبه درازا  شکار ولی؟ خب سپردمی زنی

   رد.هاش و مُ به ریه زد ؛که نبود آمخته کاربه  ینازناز
 !راستی هاییرسوایی اهُ! چه  لینگه بانو

لروم بانو  ،سخت بوده. این هابرَنیکبرای  شتاب  ، باور کنین آره م 

شونه، اون جور که خوشبختی خورشید   تو یسیاهی لکه
لروم ا تو این هچیز نیااز  هیچ ،همین ی. براگفتیه بار  م 

 نزنین، خانم لینگه.  یخونه حرف
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 ش!ناتنی از خواهر   همهمین جور رو به خدا،  شما  هُل۟تو بان

 ؟ناتنی هم داره خواهر   برَنیکخانم  خب، مگه  بانو لینگه
لرومبانو  میون اون دو تا  خویشیحالا چون  ؛خوشبختانه ـ هداشت م 

 ،و کنینر فکرش بود! خصوصیهب، آدم خب. دیگهسراومده 

ون تو بار مردانه هایچکمهبا د و زمی ور شهاموخودش 
  رفت. راه می

ی رفت و همهدرکه هم ـ  بندوباربیـ مردک  یهناتنی برادر  هُل۟ت وبان

 خواهرهدونین می ـش برآشفته بودن،از دست تشهر پیداس

 !شچی کار کرد؟ رفت پیش
لرومبانو  ش به راه که پیش از رفتن یاآبروریزیاون  ولی، آره م 

 !هُل۟ت، خانم چی انداخت

 و نزنین!ر شحرف ،سهی  هُل۟تخانم 
 ؟راه انداخت به آبروریزیم ه ، اواخدای  بانو لینگه

لرومبانو   1تیب تْ تازه با  برَنیکالا گوش کنین، خانم لینگه. ح، آره م 

ننهتنُ نامزدش  ن که دست در دست  یهم ؛دنامزد کرده بو س 
 ـ و بدهر تا خبر این او یعمهره پیش یم

ننهتنُ دونینباید ب  هُل۟تبانو   ـ یتیم بودن آخهها س 

لرومبانو  له سلونا ـ  م  شه ش نشسته بلند میای که رویصندلروی از  س 

رهیخته ف نازنین   برَنیک   کارشْت ن تو گوش   ایکشیدهو 
 .نهزمی زنگش ه که گوشخوابونمی

 !ـنه، من که هیچ   بانو لینگه

 ه.درست شهمه، آره  هُل۟تبانو 
لرومبانو    آمریکا. رفتو  بستو ر شچمدونپس از اون  م 

  .بوده او دنبال   خودش چشم   چه بساپس  ولی  خانم لینگه

لرومبانو  پاریس  کرد او که ازگمون می شهمه. بوده، باور کنین آره م 

  شن.می زن و شوهر ،برگرده
 کنه! نیوگم وهمچ تتونسمی هک ،و کنینر شر، فکآره  تهُل۟ بانو 

 نمردوجو ـ،برازنده یدیدهن جهانواین جو ـ،برَنیک

 ـ هازنی همه دلبند   ـکاست،وکمبی
لرومبانو   جوراون و  ؛هُل۟تهمه اون جور درستکار، خانم اینو با ـ م 

 .اخلاقند  یبپا

                                                             
1 - Betty 
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له ساین  ولی  بانو لینگه  کرد؟ کار یکا چتو آمری خانم س 

لرومبانو  لروماون جور که دونین، اون ور، ، میخب م  ، گفتیه بار  م 
  .ش زدکنار ها نبایدبه این سادگیکه  تای هسپرده

 ؟یعنی چه  بانو لینگه

لرومبانو   ؛خبش نداره ای با خونوادههمیوندیگه ، که نفهمیاو، می م 
تو پول  برایه ک دونهمیی شهر و همهر شاین اندازه ولی

  ـ هدهای اون جا آواز خوننهوخنومهم

 ـ رانی کردها سخنهو تو تالار ـ  هُل۟تبانو 

لرومبانو    .داده بیرون جفنگ سراپا و یه کتاب   ـ م 
 !ـ و کنینر فکرش وا،  بانو لینگه

لرومبانو  له س، لونا خب آره م   سیاه  های لکه یکی ازهم پیداست  س 

حالا دیگه پس  ولی. هبرَنیک ینوادهوخخوشبختی  خورشید  
رو تنها برای  اهمن، به خدا، این، خانم لینگه. خبر دارین

 . رو بپایین خودتوناون گفتم که 

 م! دلدرُ۟فدینا این چاره بی ولی ـ. مپامی باشین نمطمئخب،   خانم لینگه
 . سوزهمیبراش راستی 

لرومبانو   فکرش. که شدتر نمیبیشبیاری از این خوش خب، برای او م 

 ،ماهامادرش مونده بود! دست پدر تو اگه که و کنینر

 پندایم ایم و هر چی تونستهرسیده شمون بههمگی ،تپیداس
کرد  راه رو هموار برَنیکخانم هم  هابعدایم. و اندرزش داده

  بیاد تو این خونه.  تا

و ر ن فکرشتونیبوده. می ناسازگاری یبچههمیشه  ولی هُل۟تبانو 
 لمث ایبچهالگوهای بد. یه همچین  اون یهمهبا  ـدیگه،کنین 

، خانم باهاش داشتخوش  زبون باید ؛که تنیس هاماهای بچه

  لینگه. 

لرومبانو   راستی دختر   ،دینااین ، آرهآد. )بلند.( داره می ـ،سهی م 
رو  دوزودوخت داریم؟ ما ، دینازرنگی یه. ا ه، اون جایی

  یم کنار. ارگذمی

. یه همچین فنجون هگلده، دینا ی میماهت چه بوی آخ، قهوه  هُل۟تبانو 
 ـ ظهرازی پیشقهوه

 !هاخانم(. بفرمایین، ایوان)بیرون روی  برَنیکبانو 

 
وسایل قهوه  و دینا در این میان در آوردن برَنیک)دوشیزه 

با آنها  ؛نشینندی بانوان بیرون میاند. همهدهدا یاری کلفتَبه 
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کمی دیگر به دینا ند. یوگمی سخندینا با بسیار  یمهربان

    .(گردداش میدستی د و پی کار  آیمی  تالار
 

 ؟ـ خوای. دینا، مگه تو هم نمیقهوه( میز   کنار  )از بیرون  برَنیکبانو 

 خوام. نمی ؛سپاسگزارمنه،   دینا
 

ایی به چیزه دبیر و برَنیکنشیند. بانو می دوزودوخت به)

  د.(آیمی تالاردمی دیگر به  دبیر ؛گویندهم می

 
 گوید(. دینا.می آهستهرود و یمیز م کنار  ای به )به بهانه رُرْلوند  دبیر

 بله.   دینا

 اشین؟خواین بیرون بچرا نمی رُرْلوند  دبیر
ی من م ناآشنائه پیدا بود در باره، از اون خانردمآوقهوه که   دینا

 .ه بودنزد گپ

  مهربون بود. ونباهاتچه  اون جاکه ندیدین این رو هم  رُرْلوند  دبیر
 !ندارم رو این تاب   ولی  دینا

 دارین، دینا.  ییجوستیزه سر   روراوند دبیر

 بله.  دینا

 ؟برای چی ولی  دبیر
  م.یی ین جورامن   دینا

 ؟ ای بشینجور دیگهتونین سعی کنین نمی رُرْلوند  دبیر

 نه.  دینا
 چرا نه؟ رُرْلوند  بیرد

 .بخ هامراهگم ازمن (. نگردمی)به او   دینا

 ، دینا!وای رُرْلوند  دبیر

 بود.  هاراهگم مادرم هم از  دینا
 تون گفته؟به ییاهچیز همچوکی  رُرْلوند  دبیر

 ؟گنچرا نمیگن. چیزی نمی هرگزا هاون س؛کچ هی دینا

م شمیخُرد که انگار کنن می رارفت مهابا نرمن اشون چنهمه
  قلبی.از این خوش بیزارم. اوه، چه ـ اگه

 خودتوناین جا فهمم که شما خوب میخیلی دینا جان، من  رُرْلوند  دبیر

  ـ ولیبینین، زیر فشار میو ر
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 خبتونستم دور شم! می دور   تونستم از این جابله، کاش می  دینا

 ییاهکسن ومیاگه  تنها ،گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون
 ـ همهاین  ـ همهکه این  کردمنمی زندگی

 چی؟ همهاین  رُرْلوند  دبیر

 . باشن اخلاق بند  پایو  درستکار همهاین   دینا
 گین.نمی از دلو ر دینا، این ولی رُرْلوند  دبیر

. هر روز هیلدا و خوام بگممی ن چیفهمیاوه، شما خوب می  دینا

 هیچکنم. من  یالگوبردارازشون  آن این جا تا منمی تان تْ 

 دور  ه بشم. اگ خوامنمیشم. با هاونشایستگی تونم به نمی
 .دیگه شدممی درست دور بودم،

 ، دینا جان. خب هستین درستشما  وندلرور دبیر

 ؟ این خورهبه چه دردم می این جا  دینا
  کنین؟ جدی فکر می شبه. ـ رفتن ،پس رُرْلوند  دبیر

  . موندمجا نمی ایندیگه م ه یه روز ،نبودین شما  اگه  دینا

 دارین با من باشین؟ دوست راستیبگین ببینم، دینا، چرا  رُرْلوند  دبیر
 دین. ای قشنگ یادم میهچون خیلی چیز  دینا

 گین قشنگ؟ تونم یادتون بدم میقشنگ؟ به چیزی که من می رُرْلوند  دبیر

به  ولی ؛دیندم نمیچیزی یا شما ـ بله. یا راستش  دینا

به ای قشنگ هخیلی چیزبعدش م، دکه گوش می توناهحرف
  .بینممی چشم

   ؟آخهاز یه چیز قشنگ چی یه  تونبرداشت راستی رُرْلوند  دبیر

 فکر نکرده بودم. شهیچ به  دینا
قشنگ  از یه چیز   تونبرداشت! ینش فکر کنبه پسحالا  رُرْلوند  دبیر

 ؟ چی یه  

 . هدور دور  و  ـ بزرگقشنگ چیزی یه که  چیز   یه  دینا

 م. نگران تونبرا سخت مندینا جان، ـ م. وه رُرْلوند  دبیر
 ؟همینتنها   دینا

   .نعزیزیبرام  اندازهبیچه  ندونیخوب می گمونبی که شما رُرْلوند  دبیر

ذارین گنداشتین ب بیمیشما  ،بودم تان تْ اگه من هیلدا یا   دینا
 . این بشن یتوجهمدیگرون 

 تیقو .ـای از هزار ملاحظه دونینمی شما چهاوه، دینا،  رُرْلوند  دبیر

ش ر  دَ ه ک باشهای اخلاقی جامعه یپایه نگذاشته رو یمرد
ه. باشه، باز کم دوراندیش هآدم هرچ؛ ـ کنه، خبزندگی می

درست و ر هامانگیزه توننا میهآدمکه  بودم مطمئناگه تنها 
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 باید رو تونپروبال زیر   ؛کنهنمی فرقی ولی .ـ کنن برداشت

 ه کهاین مونقرارآیا دینا،  .شدخواهد  ین کار هماو  گرفت
 مه اینذاره بیام ـ و بگم: گب شرایطتی قتی من بیام ـ وقو

 مو بهر این ـشین؟و همسرم می شگیرینشما می ـدست من،

  دین، دینا؟می قول
 بله.  دینا

. اوه، دینا، ـ هم برای من چون !سپاسگزارم، سپاسگزارم رُرْلوند  دبیر

آد. دینا، یکی داره می ؛سهی .ـ شما آخه برام خیلی عزیزین

 ای دیگه.هبیرون پیش اون ینبر ـ،من به خاطر  
 

 نبازرگا ،رود. در همین دمقهوه می میز   سر  به  دینا)

اهی همربه لاند و فروشنده ویگه ساندْسْتادل، فروشنده م  روم
 از اتاق   ،ای کاغذ در دست داردکه دسته برَنیک کاردار

 (آیند.بیرون می چپ   دست  پایینی 

 
 .سره شدیککار خب، پس  برَنیک کاردار

 . دیگه باشهخدا،  در پناه  بله،  لاندده ویگهفروشن

لرومبازرگان  قول یه نروژی به قرصی  !برَنیک، سره شدیک کار م 

هر  و۟ دُ کوه  هایصخره
 دونی دیگه. ، میتس 1

 هربه  ،کشهنمی پسم ه سکچ هی ؛دهنمیوا سکچ هی برَنیک کاردار

 . ای هم که بربخوریمسختی

لرومبازرگان    !برَنیکیم، شمی پاکلهو با هم  تیمایسمیبا هم  م 

ننهتنُهیلمار  ؟ ببخشین، مگه پاکلهباغچه پدیدار شده(.  درگاه  )که در  س 
 ؟هشیم پاهکلکه  تنیس آهنراه

 ـ افتهمیاون به راه  ؛برعکس ،نه برَنیک کاردار

لرومبازرگان  ننهتنُبا بخار، آقای  ـ م   . س 
ننهتنُلمار یه  ؟ا  (. تر)نزدیک س 

 طور؟ه چ رُرْلوند  دبیر

  ؟ـچی  راستیجان،  کارشْت ن ،ولیباغچه(.  درگاه  )در  برَنیکبانو 

داشته این تونی به می ایعلاقهه چ وتجان،  تیب تْ اوه،  برَنیک کاردار
 آماده رو هاحالا باید فهرست.( دیگر ؟ )به سه مرد  باشی

                                                             
1 - Dovre 
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 امضاه ما چهار تا اول روشن ر.تزودتر، بههر چه  ،کنیم

این بار رو رو  ،جامعه داریم توگاهی که یکنیم. جامی
   .مایه رو بگذاریم ترینبیشکه  گذارهمون میدوش

 . کاردار، آقای تپیداس ساند۟ستادفروشنده 

لرومبازرگان     خورم.می سوگند ؛برَنیک، رهمی پیش م 
 سعیش نیستم. باید هر کدوم واپس نتیجهدل، من هیچ آره برَنیک کاردار

ونیم همین که بت ؛هامون کار کنیمی آشناییدایره توکنیم 

های جامعه رو ی لایههمه وجوش  واقعن پرجنب شرکت  

 هم باید 1شهرداریکه  هاینخود خودیبه امدشپینشون بدیم، 
  ی کار رو بگیره.یه گوشه

 یو برامون تعریف کن بیرون یبیا باید حتمن، کارشْت ن، ولی برَنیکبانو 

 ـ  
ازش سر تونن نمی هازن رو ین چیزجان، ا تیب تْ اوه،  برَنیک کاردار

    بیارن.در

ننهتنُهیلمار  رو زیر   آهنراه کار  همه بااینخوای می راستیپس  س 
 ؟ ت بگیریوبالپر 

 .ت، پیداسآره برَنیک کاردار

 ؟ـ کاردارپارسال، آقای  ولی رُرْلوند  دبیر

 ساحلی یه خط   پایبود. اون بار  ایدیگه پاکْ پارسال یه چیز  برَنیک کاردار
     ـ بود میوندر 

 رو های بخارکشتیون چ ؛دبیربود، آقای می زائد از بنُکه  ـ لاندویگهفروشنده 

                                                                                                                                                                                            ـخب  داریم
   ـ اومدرمید گرونم ه بدجورو  ـ ساندْسْتادفروشنده 

لرومبازرگان  آسیب هم شهر  تواین جا ع مهمی به مناف مستقیمن، آرهـ  م 

 . زدمی

 درمونجامعه  سراپایدردی از  این بود که کار اصل   برَنیک کاردار
خط  قت،ادم و اون وتایسکرد. برای همین جلوش ونمی

  شد.  تصویب بومیدرون

ننهتنُهیلمار   ر نداره.بوای دورهبه کار شهر اون که کاری ولی، آره س 
حالا یه چون  ؛من کار داره، هیلمار نازنین   ما شهر   هب اون برَنیک کاردار

 کشیم. فرعی این پایین می خط  

                                                             
ای از خاک که واحدی خودگران در پهنهکمُون.   Kommuneی متن نروژی: ـ واژه  1

 داری یا شهرداری و ...دستگاه اداری و سیاسی کشور است؛ بخش
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ننهتنُهیلمار   پس.است تازه  یه فکر   ؛آها س 

لرومبازرگان   ؟ هان؟تنیس ماهی فکر  ، آره م 
 ـ موه رُرْلوند  دبیر

یه برای  ور پهنهاین انگار پروردگار شه کرد که نمیار انک لاندویگهفروشنده 

  .ساخته فرعی خط  
 ؟لاندویگهگین، آقای راستی می رُرْلوند  دبیر

ر دونم که بهامی کار خداو ر م اینه باید اقرار کنم من ،آره برَنیک کاردار

یه اتفاقی سر از  کردم وبه اون بالا هام وباربرای کار سفری

 برق به سرم زد که ل. مثبودمرفته ن ترپیش کهدرآوردم  دره
خودمون بکشیم.  پیشفرعی تا  یه خط   تونیمب بایدجا  اوناز 

و  محاسبات کنه؛بررسی  رومنطقه  مهندسیه دادم 

هیچ گیری در کار  ؛ا دارمرو این ج سرانگشتیهای برآورد
 .تنیس

 ،ولی باغچه(. درگاه  در  ،چنان چون دیگر بانوان)هم برَنیکخانم 

 نپنهو هارو از ما اهی این چیزهمه روجه چجان،  کارشْت ن
 !یاکرده

 چندوچوناز تونستین ، شما که آخه نمیمخوب تیب تْ اوه،  برَنیک کاردار

به  شاز چیزیز ، من تا امروتازهسر دربیارین. کار  واقعی

 ؛رسیده سازسرنوشت یلحظهحالا  ولی. مهگفتن کسیهیچ 
، آره این جا به کار افتاد. توانی همه حالا باید آشکار و با

ذارم، پیش گروش بم رو هم هستیی همهشم  ناچار اگه

 .شبرممی
لرومبازرگان   باشی. نمطمئتونی این می از ؛برَنیک، ورهمین جم ه ما م 

   ؟آقایونین، ابسته کار این به امیداین همه  راستیپس  رُرْلوند  دبیر

مون جامعه سراپایپیشرفت برای که  اهرمیچه . بلهکه  من برَنیک کاردار

کنین که رو بزرگی ای جنگلی هنهدامفکر  فقط !شهمین
 هاکانی پربار   هایبستر ی اونفکر همه ؛شنپذیر میدسترس

های با آبشار فکر رود ؛شه به کار گرفتمیرو کنین که 

 جا اونه شیمنی که یاهنهو! چه کارخو کنینر اشدرپیپی
    ؟نداختابه راه 

 بیرون ه  دنیای تباتر با بیش ترسین که آمیزش  نمیهم از این  رُرْلوند  دبیر

 ؟ـ
 ،جای کوشای مااین گُله . دبیرباشین، آقای ن نگران هیچنه،  برَنیک کاردار

ما  ه؛دار درستاخلاقی  یشالودهیه  هامروز ،خدا شکر  
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 شکشیم، به زهگب جور همگی، اگه اجازه داشته باشم این

خواهیم  رو از این پس هم . همین کارخب ایمکمک کرده
 ، کار  دبیرقای آخودش. شما،  ، هر کس به روش  ردک

کنین. ما، دنبال میدر مدرسه و خونه رو تون پربروبار

 تر  ارددامنهچه هر ، با گسترش  یعمل کارهایای همرد
 ـما، هایو زن ؛ـیمدارمیرو سر  پا نگه ، جامعه روزیبه

 ؛ـ بشنوین حتمنو ر این هخوب؛ هاخانمبیایین جلوتر بله، 

 دغدغهبی، آره ـ،ی مااهو دختر اههمسر ،ی مااهزنگم می

 آرام  و  یار، و جز اون، هاخانم کنین تون رونیک کارهای
و مارتا  منازنین تیب تْ تون باشین، همون جور که نانزدیک

.( نگردمی به پیرامون خود) ـ برای من و اولاف هستن

  امروز؟ ت، اولاف کجاسخب
 ش داشت. گهشه تو خونه نا نمیهاوه، حالا تو تعطیلی برَنیکبانو 

تا  ،ینیب! حالا میهآب باز اون پایین کنار   بروبرگردبیپس  برَنیک اردارک

 . یستن دارربدست ،پیش نیاد یه چیز بدی
ننهتنُهیلمار   ـ عتبا نیروهای طبیبازی  ردهخُ  یه ـ بهَ س 

لرومبانو   . برَنیک، آقای هقشنگچه  تونیوستدهنوادوخاین همه  م 

ی نهو. یه خدیگه تسجامعه یهستهآخه  نوادهوخخب،  برَنیک کاردار

 کوچک   ای باآبرو و وفادار، یه محفل  هخوب، دوست
سایه  روش دردسرسازی که هیچ عنصر   خوردهجوشهمبه

 ـ نندازه

 
 آید.(راست می از دست   روزنامه با نامه و کْراپ)وکیل 

 

از  هم تلگرامیه  ـ؛کاردار، آقای مرزیبرونهای نامه کْراپوکیل 

 نیویورک.
 ه."پوستسرخ رانی "دختر  گیرد(. آه، از کشتین را می)آ برَنیک کاردار

لرومبازرگان     .مرخص شمباید  ؟ خب، پس منهاومد ستپُ پس  م 

 ور. جهمین م ه ، منآره لاندویگهفروشنده 
 . کارداردار، آقای خدا نگه ساندْسْتادفروشنده 

. پس یادتون باشه که آقایوندار، خدا نگه ،دارخدا نگه برَنیک کاردار

 داریم.  نشستپنج  ساعت   بعدازظهر
 .هروشن خب؛ آره ؛آره مردسه هر 
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 روند.(بیرون می راست )از دست  

 
 !این هاصل راستی آمریکایی  ، جبع)که تلگرام را خوانده(.  برَنیک کاردار

  ـ تسدهندهتکون پاکْ 

 ه؟ی یچ، کارشْت نخدایا،  برَنیکبانو 
 ش!نینبخو ؛کْراپ، آقای ببینیناین جا رو  برَنیک کاردار

" را پوستسرخ"دختر  ؛را کنید تعمیرترین "کمخواند(. )می کْراپوکیل 

در  ؛فصل خوب ؛کنید روانه همین که توانست شناور شود

 که راستی، خبماند." بار شناور می بر ،اضطرار صورت  
 ـ

 ،با اون باردونن که مونه! آقایون خوب میبار شناور می رب برَنیک کاردار

   آب. ره ته  سنگ می ل  مثکشتی  ،پیش بیاداگه چیزی 
 شدهستایش بزرگ  بینه تو این جوامع  بله، این جا آدم می رُرْلوند  دبیر

 .ورهجه چ اوضاع

هیچ دیگه آد میون، همین که پای سود می ؛گینراست می برَنیک کاردار
.( کْراپ. )به مونهباقی نمیآدم هم  جون  برای احترامی 

پنج روز دیگه  تا چهارـتونه می" پوستسرخ "دختر  

   دریا شه؟ ینهوور

" رو نخل" کار   که برناین  بار   زیر   لاندویگهاگه فروشنده  کْراپوکیل 
 بخوابونیم، بله.میون این 

 ستپُ گاهی به لطف کنین یه نشه میره. خب، م، نمیوه برَنیک کاردار

 ندیدین؟ بارانداز توندازین. ببینین، اولاف رو اون پایین ب
 .کاردارنه، آقای  کْراپوکیل 

 

 رود.(چپ می دست  پایینی  اتاق  )به 

 
با لرزه شون نمیدلودست آقایوند(. گرن)باز به تلگرام می برَنیک کاردار

 ـبازی کنن تا آدم  جدههزندگی 

ننهتنُهیلمار  این  ه؛طبیعت عناصر  ی با هماورد دریانورد کار  خب،  س 
، باید دریاته ی نازک میون خود و ا یه تختهب یجور

 ـ باشه برانگیزتابوتب

داری رو پیش خودمون ببینم که خب، دوست داشتم کشتی  برَنیک کاردار
هم  نفر یه !کنه راضیهمچو چیزی  ش رو بهدل تستونمی
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 افتد.( خب، خداش به اولاف می)چشم ـتک نفر یه، نیست

 . هاو خوب پسرو شکر، 
 

 گیری در دست، بدو بدو از خیابان  ماهی نخ و قلاب  )اولاف 

 آمده.( به درونباغچه  یدروازهاز بالا و 
 

 کشتیو بودم ایین )هنوز در باغچه(. دایی هیلمار، اون پ  اولاف

 .کردممینگاه رو بخار 

  ؟بودی باراندازباز  برَنیک کاردار
و کن، دایی هیلمار، ر فکرش ولیتو یه قایق بودم.  فقطنه،   اولاف

از کشتی  شاها و حیوونهبا اسبسیرک  گروه  یه ی همه

   بود. مسافرهم کلی  ؛پایین اومد
لرومبانو  رو  سیرکهای سوارکارا م دهفرصتی دست می راستیا ،  م 

  !ببینیم  

 کنم.نمی گمون کهما؟ من  رُرْلوند  دبیر
لرومبانو   ـ ولینه،  ما  تنه، پیداس م 

  ببینم. رو سیرکسوارکارهای داشتم  تمن دوس  دینا

 م.ه آره، من  اولاف

ننهتنُهیلمار  دیدن نه،  .هآموزش شهمه؟ داره هنگا مه اون. ایپپَهتو  س 
تو  شزننه  نه   2گ نموستا پشت   یرو 1وچواگ یه تاخت  

 ـ کای بابا، تو این جاهای کوچ ،ولیای یه. دیگه چیز   3پامپا

دارن  ـه خاله مارتا، نگاه، نگا د(.ش  ک  را می برَنیک دوشیزه)  اولاف
 !آنمی

 ، به خدا، اون جان.آره  هُل۟تبانو 

 !آورچندشای هاوف، آدم  بانو لینگه

 
پیش خیابان  درشهر  از مردم   انبوهیار و )مسافران بسی

 آیند.(می

 

                                                             
 پوست.گاوچران اسپانیولی ـ  سرخ Gauchoـ   1
 های آمریکای جنوبی.وحشی دشتاسب نیمه Mustangـ   2
 های پهناور آرژانتین.دشت Pampaـ   3
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لرومبانو   پوشخاکستری . اون زن  دیگه ناَ حسابیای هباز، شعبدهخب م 

شمی شپشت بهرو  شچمدون ؛هُل۟ت، خانم کنین هگارو ن  . هک 
 ت! پیداسششهک  می ی چترشدسته با نین،و کر ، فکرشآره  هُل۟تبانو 

                                                                                                                                                                                                                                                                           مدیره. زن  

لرومبانو  به  که، راستی واه. ئاون ریشو ؛دیگه مدیره خود  م هاون  م 
 نکن، هیلدا! شهگامونه. ندریایی می ایهدزد

 !تان تْ تو هم،   هُل۟تبانو 

 کنه.می سلاممون به داره ه، مدیرردما  اولاف

 چی؟ برَنیک کاردار
 ؟بچهگی، چی می برَنیکبانو 

لرومبانو   کنه!می سلام هم هزن، به خدا، آره م 

 ن!آوردهرو در شورش، دیگه ا   برَنیک کاردار
 !ـ ناخواسته(. آه فریادی )با برَنیکدوشیزه 

 چی یه، مارتا؟ برَنیکبانو 

 ـکردم  گمونی. تنها چ اوه، هیچ برَنیکدوشیزه 
با  دارنای دیگه هن، اوهگا، نهگازند(. ن)از شادی جیغ می  اولاف

ی هام هستن! همهمریکاییآن! اا میهحیوونا و هاسب

 ـ"پوستسرخ ای "دختر  هدریانورد

 
و طبل به گوش  نیقرههمراه با نوای  1"لدود  "یانکی )

 رسد.(می

 
ننهتنُهیلمار   گیرد(. اوف، اوف، اوف!هایش را می)گوش س 

این به  ا؛ه، خانمبکشیمپس  کمیه و ر کنم خودمونمی گمون رُرْلوند  دبیر

 کارمون. ر  . بیاین برگردیم سَ خورهما نمی درد  

 م؟دیکشیمیو ر هاپرده بود تربهشاید  برَنیکبانو 
 .خواستم بگمو میر درست همین، بله رُرْلوند  دبیر

 

 در   دبیر ؛نشینندمیز می پشت  جای خودشان  سر   بانوان)
 ؛کشدها را میهای در و پنجرهدهربندد و پباغچه را می

 (شود.تاریک میتالار نیمه

 

                                                             
 .۱۷۰۰ی ی آمریکایی از سدههپرستانآواز میهن Yankee Doodleـ   1
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 مدیر وایساده دم   زند(. مادر، حالا زن  بیرون را دید می)  اولاف

 شوره.رو می شورو  فواره
 !میدونچی؟ میون  برَنیکبانو 

لرومبانو   روشن! روز   تو هماون  م 

ننهتنُهیلمار  انبار بآکویری بودم و به یه یه سفر  تو اگهخب،  س 
 ـکه  ردمکنمی اون دستدست و  این ممن هخوردم، میبر

   !خراشگوش نیقرهاین  اوف، از

 .ن بگذارهمیو پا شهربانیکه  دیگه باید بشهچی  راستی رُرْلوند  دبیر

این  ؛سخت گرفت خیلیها نباید خارجی ه! بچه چیزها برَنیک کاردار
پامون رو  هاما گذارهنمی رو که داریدار آبرواحساس ریشه

بلغزن. به ما  ذارگ. بندارن اهاون درازتر کنیم مونگلیماز 

 آدابروی رودر که ایاریولنگی این همهخوشبختانه  ه؟چ
ی ما جامعهبا ی کار تون بگم،با اجازه ،دآدرمی خوب و سنن  

  چی!ـ . هندار

 
 به درونپا راست  دست   ر  از دَ  با چابکیناشناس  بانوی)

  .(نهدمی

 

  دیر!م زن  سیرک!  سوارکار  . (آهسته ولی یده)هراس  بانوان
 خدایا، یعنی چه؟ برَنیکبانو 

 !ـ پرد(. آه)از جا می برَنیکدوشیزه 

 !خواهرشوهرجان! سلام، مارتا! سلام،  تیب تْ سلام،   بانو
 !ـ(. لوناکشانفریاد) برَنیکبانو 

 !ـ راستی راستی(. دورمی تلو می به پسگا) برَنیک کاردار

 !ـ پناه بر تو، خدایا  هُل۟تبانو 

لرومبانو   !ـ شه کهنمی م 
ننهتنُهیلمار   !اوف! ا   س 

 ؟ـ! راستی ا ـلون برَنیکبانو 

له سدوشیزه   تونینمی ،اطمینان برای ؛مخودم باور کن، آرهم؟ خودم س 
 . مآویزون شین به گردن راحت

ننهتنُمار لهی  !اوف ؛اوف س 

 ؟ـ ای این جاحالا اومده برَنیکبانو 
  ؟ـ یبد نمایش تیراسخوای می ـ برَنیک کاردار

له سدوشیزه   ؟مبد نمایشجور  چه؟ بدم نمایش س 
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 ـ هسیرک سوارکارهایبا  ـ منظورم، خب برَنیک کاردار

له سدوشیزه   ازکنی می گمونخواهر؟ ای مگه، شوهر! دیوونههاهاها س 
م و کرده آزمایشا رو هراستش خیلی هنر ؛؟ نهسوارکارهام

  ـ مکرده خنده اسبابو ر ا خودمهخیلی جور

لرومبانو   ـ موه م 
له سدوشیزه    م. نکردههنرنمایی هیچ اسب  پشت   ولی ـ س 

 ـ خوایمین همهبااین پس برَنیک کاردار

 رو شکر! آه، خدا برَنیکبانو 

له سدوشیزه  راستش  ـهای دیگه اومدیم،آدم حسابی لمث واقعن مه نه، ما س 
  یم.اشده آمخته شبه ولیدو،  یدرجه با

 ؟ ما گیمی برَنیکبانو 
 ؟ماکدوم تر(. )یک گام نزدیک برَنیک کاردار
له سدوشیزه   .ههبچهمن و  تپیداس س 

 !هه)با یک فریاد(. بچه  بانوان

ننهتنُهیلمار   چی! س 
 !ـ که راستی، خب رُرْلوند دبیر

 منظورت چی یه، لونا؟ ولی برَنیکبانو 

له سدوشیزه  ، یا نجاجز  ،دونماون جور که می ؛ه1نجا تمنظورم پیداس س 

 . رمای ندای دیگهبچه ،گین یوهاناون جور که شما می
 !ـ یوهان برَنیکبانو 

لرومبانو   !هبندوباربی نو لینگه(. اون برادر)آهسته به با م 

 ته؟ه)دودل(. یوهان همرا برَنیک کاردار
له سدوشیزه   ولی. که مرنمی جایی او یمن ب ؛آره خب ؛آره خب س 

 تیرگی. این جا تو این ست زدهغمخیلی  هاشماروی سرو

میری تو ودوزین. مرگمی سفید و یه چیزاین نشسته

  که؟  نیستنواده وخ
 ـ ینهست گمراهان خانم، شما این جا در انجمن   رُرْلوند  دبیر

له سدوشیزه   ؟ـ آروم ای قشنگ هخانمگین؟ یعنی این چی می (.آهستهنیمه) س 

لروم بانو  !ـ بگم باید حالا، وا م 
له سدوشیزه  لروم خانم، این که دادای  ولیفهمم! فهمم، میمی ،آه س  ه! م 

تا که تو این خب، ما سه هم که اون جا نشسته!  هُل۟ت خانم

، حالا گوش هاحسابیآدمشما  ولیایم. تر نشدهنوجو مدت

                                                             
1 - John 
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بدتر  ؛باشن وز چشم به راهیه ر اهگمراهحالا ذارین گب ؛کنین

 ـ یشاد دم  همچین . یه هرحالبه که شننمی
 .تنیس شاد دم  یه م هنه همیشه وبازگشت به خ رُرْلوند  دبیر

له سدوشیزه   خونین، آقای کشیش؟و چه جوری میر تونا ؟ انجیل س 

 من کشیش نیستم. رُرْلوند  دبیر
له سدوشیزه  َ  ولیشین. می بروبرگردبیپس  ،خب س  ی پارچه این ـ هاَ  ،هاَ ، ها

 یلنگهدرست  ـ،دهمی ایگیدگندیچه بوی  پرورکتانی اخلاق

 دارم، گفته باشم. عادتا هیه کفن. من به هوای مرغزار

کم این تو راستی یه هوای ، آرهکند(. می کپااش را )پیشانی برَنیک کاردار
 .دارهدم

له سدوشیزه  م یآیمی نگورستوی نهواز این سردخ ؛وایسین، وایسین س 

این  ،آدکه می هپسرزند.( ها را کنار می. )پردهدیگهیرون ب
 کهبینین می، پسری رو هآر. باشه روشن گوشتاگوشباید  جا

   ـ نداره همتا

ننهتنُهیلمار   اوف! س 
له سدوشیزه  تو  بتونهتی ق، یعنی وـ خبکند(. را باز می هاجره)در و پن س 

یه  لچون تو کشتی مث ؛بشورهو ر خودشـ  سرامهمون

 شد.  چرکخوک 

ننهتنُهیلمار   اوف! اوف! س 
له سدوشیزه  و از  دهدرا نشان می! )هیلمار ـ ، راستی مگه اینخباوف؟  س 

 پلکه ومی ست و این جاهنوز  اوپرسد.( دیگران می

 ؟هکنیم اوفاوف
ننهتنُهیلمار   .جاماین  مبیماری خاطربه  ؛پلکمنمی س 

 ـ کنمنمی گمونها، م، خانموه لوند رُرْ  دبیر

له سدوشیزه   تولپنج ـ؟ تیب تْ ه، ئتو مال  اولاف افتاده(. ش به )که چشم س 

 ترسی؟پیرت می ی زشت  خالهاز ا نکنه یپسر!  ،و بده بینمر
 گمونها، زند(. خانمش را زیر بغل میکه کتابچنان هم) رُرْلوند  دبیر

 ولیاین جا باشه.  پیگیری کارز حال و هوای امروکنم نمی

   ؟دیگه شیمفردا باز دور هم جمع می
له سدوشیزه  ند(. خیزمیرببرای خداحافظی  مهمان بانوان  که  چنان)هم س 

 . هستمجا  همینباشه. من  ،آره

 چی کار دارین؟ مان متو انج شما  ؟ ببخشین، خانم،شما رُرْلوند  دبیر
له سدوشیزه   ، آقای کشیش.خوام هواش بدممی س 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دومپرده



31 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 .(برَنیک کارداری در خانه باغچهبهرو تالار  )

 

کار  میز   پشت  دوزش تنها ودوخت کار  با  برَنیک)بانو 

کلاه به سر با دستکش و  برَنیک کاردارنشسته. کمی دیگر 
 آید.(می به درونراست  عصا از دست  

 

 ؟کارشْت نبه این زودی اومدی خونه،  برَنیک بانو
  . مگذاشتهقرار  یکی باآره،  برَنیک کاردار

  فکر کنم.  ،خب این جاآد میره، یوهان باز آ)با یک آه(. اوه  برَنیکبانو 

همه ها خانم.( دنهمی ینارکش را . )کلاهگممی، ردهمَ یه  برَنیک کاردار

 امروز کجان؟
لمروخانم  برَنیکبانو   ت نداشتن. قو هیلدا و م 

 ؟آننمیا ؟ خبر دادن  برَنیک کاردار

    .داشتن کارخیلی خونه تو  ؛آره برَنیکبانو 
 آن؟نمی روشنه مهای دیگه ه. اونتپیداس برَنیک کاردار

 .گرفتارن م امروزه اهاون، آره برَنیکبانو 

   ؟تبگم. اولاف کجاستونستم میاز پیش  برَنیک کاردار
  شتم کمی با دینا بره بیرون. اگذ برَنیکبانو 
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تونست  جادیروز در چه جور .ـ گریزپا یهدختردینا،  ؛موه برَنیک کاردار

  !ـ بگیره گرم یوهان ااین همه ب
 ـ دونه کهجان، دینا هیچ نمی کارشْت ن، ولی برَنیکبانو 

 داشتمی رو سنجیدگیاون حال رهیوهان بهپس  ولیخب،  برَنیک کاردار

 لاندویگهدیدم فروشنده خوب . نشون نده شی بهاتوجه که
 بود.  دهکر چه جور ش رواهچشم

، تو سر کارشْت ن(. پاهادوزش به روی ودوخت کار  ) برَنیکبانو 

 چی کار دارن؟ جاا این هآری اونمیدر

ن اچند انگارداره که  مزرعهیه  ور اونکه  یوهان ؛موه برَنیک کاردار
درجه  باباید ای اومد که م که گوشهه ونالو گرده نمی خوب

   ـ کردندو سفر می

 او  این که ولی. خب آره، بدبختانه، باید همچین چیزی باشه برَنیکخانم 
 که به تو کرد سختی اهانتپس از اون  او! !اومده یوهان با

  !ـ

 ای کهنه فکر نکن!هاوه، به این داستان برَنیک کاردار
فکر کنم؟  ایبه چیز دیگه زمانی ینچهمتو تونم میچه جور  برَنیکبانو 

 که، خاطر او برای خب، این هم نه ؛ ـهماو خب آخه برادر

. ـ آرهبه بار می تو یکه برایه  یهایناگواریاون همه برای 

 ـکه  از این ترسممیمرگباری  جور، من یه کارشْت ن
 ؟ترسیمیاز چی  برَنیک کاردار

 مادرت یهشدگمای هکه برای پول بزنه رشونسبه  هتوننمی برَنیکبانو 

 کنن؟ شزندان
 ؟هتونه ثابت کنه که پولی گم شدا! کی میهاوه، چه حرف برَنیک کاردار

. خودت هم که دونهمیبدبختانه که ی شهر همه آخ، خدا، برَنیکبانو 

 ـ ایگفته

 ؛دونهنمیها ای از اون ماجرچیز شهرم. نگفته چیزیمن  برَنیک کاردار
 .بود پاوپربی شایعاتش همه

  !کارشْت ن، والامنشیچه  تو، اُ  برَنیکبانو 

 دوباره پیش کشیدن  دونی با یم! نول کن رو اهاین یادگم می برَنیک کاردار
در اتاق بالا و دی. )می مای بهچه شکنجه ،اچیزه این یهمه

فکرش رو .( کندپرت می عصایش را ؛ سپسرودپایین می

الان که هم تو  ـ،نگشتمیرب همدرست همین الان  دبای که کن
نیاز دارم.  خوب دست  هی جو  یه به شهر و هم تو مطبوعات 

ه اگ. نویسنمی گزارش کناریای ههای شهرروزنامه به
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 ،مکن برخورد بدشون اهاباگه یا  کنم برخورد خوبباهاشون 

 ای کهنه روهی این چیزمه. هکننمی شبحث و تفسیر
 لای مثجامعه وی. تآرمی توهمون جور که  ـ،رو نآرمی

کند.( میز پرت میبه  روا هایش ر)دستکش ـ ی ماجامعه

بزنم و ازش  گپندارم که بتونم باهاش این جا م هرو ی یک
 یاری بخوام.

  ؟کارشْت ن، سکچ هی برَنیکبانو 

ها هوار شن این درست الان ـ؟ باشه تونستمی کی این، نه برَنیک کاردار

 ـآرن بار می اییآبروریزیه که  ت! شکی نیسرمس
که آدم همچو  تبدبیاری نیسآخه . انلوخصوص هب

  باشه! ی داشتههایکاروکس

 ـ کنم که چی کارآخه  من ،خب برَنیکبانو 
، آرهی؟ ا خویشهو که با اونر کنی؟ این کاررو چی چی  برَنیک کاردار

 حرف خیلی درستی یه.

 .برگردن مهازشون نخواست م کهه من برَنیکخانم 
من  ؛برگردنم هبفرمایین! من ازشون نخواست ؛که این طور برَنیک کاردار

رک  من  ؛بیان مننوشتهشون هب  !م برگردونمشون نکردهشخ 

 .از برََمو ر اهچیزی این اوه، من همه

 ـ افتد(. تو هم که خیلی نامهربونی)به گریه می برَنیکبانو 
 گیر بیارهم رو ه این ه. بزن زیر گریه تا شهررست، دآره برَنیک کاردار

! تیب تْ ردار، ببازی . دست از این بچههازش حرف بزن

رو  نمخاخوای نکنه میکسی بیاد این جا. شاید  ؛بیرون بشین
افتاد شد اگه چو می، ماه میهآرای سرخ ببینن؟ هبا چشم

صدای پای کسی رو تو راهرو  ،ا ه .ـ میون مردم که

  زنند.( بیاین تو!شنوم. )در میمی

 
رود. می ایواندوزش به ودوخت با کار   برَنیک)بانو 

 آید.(می به درونراست  آونه از دست   سازکشتی

 
 .کاردارسلام، آقای  آونه سازکشتی

حدس بزنین چه  لابدتونین میخب، خودتون سلام.  برَنیک کاردار

  تون دارم؟کاری
  ـ ازستین نی یضار انگار شماوز گفت وکیل دیر آونه سازکشتی
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 هاکشتی تعمیرونه. شما ، آامیضناراکارگاه  چیز   همهز من ا برَنیک کاردار

 دریا راهیها پیش دت. "نخل" باید مکه بریننمی یشپ رو
زندگی رو به هر روز این جا  لاندویگه. فروشنده بودشده 

 . بدقلقی یه شریک  ؛ کنهمن تلخ می

 دریا شه. ینهوورفردا تونه پس"نخل" می هآون سازکشتی
" که پنج پوستسرخ یه، "دختر  آمریکایی ولی! ا  بالاخره برَنیک کاردار

  ـلنگر انداخته و  این جا تسهفته

ی همهباید  انگارکه  دستگیرم شدهیه؟ این جور آمریکایی آونه سازکشتی

  .تونذاریم رو کشتی خودگپیش از هر کاری بو ر توان
برای م. به شما نداده یگمونبرای همچون  دستاویزیمن  برَنیک کاردار

خبری  ولی ؛شدیه هم باید همه جور شتاب میآمریکایی

  .نیست
تر هر چی بیش ؛کاردارپوسیده، آقای  پاکْ کشتی  کف   آونه سازکشتی

 شه.کنیم، بدتر میش میپینهوصله

رو  چیزهمه  راست   کْراپ. وکیل تاون جا نیس گیر  کار برَنیک کاردار
فراهم های نویی که گفته. شما بلد نیستین با دستگاه برام

کار  شوناهبا خوایننمی، شتریا درست ـنین،م کار ککرده

 کنین.

از همون بچگی به  ؛ه. من حالا بالای پنجاه سالمکاردارآقای  آونه سازکشتی
 ـ مهبود ختهآمُ  یکار قدیم طرز  

نکن،  گمونتونیم به کار ببریم. و دیگه امروزه نمیر اون برَنیک کاردار

 ولی؛ نیازی ندارم شخوشبختانه به اون ؛هسودشآونه، برای 
 کنم وای رو که توش زندگی میمعهجای ملاحظهباید 

 تدس بهباید  هاپیشرفت. بکنم مشنندهگردوو که ر کاروباری

 . آننمیهرگز  وگرنه، بیانمن 

 .کاردارآد، آقای م میم از پیشرفت خوشه من آونه سازکشتی
کارگر. اوه،  صنف  خودتون، برای  محدود   جمع  ، برای آره برَنیک کاردار

؛ کنینرانی میشما سخن ؛دیگهخبر دارم  توناهاز تبلیغ

یه پیشرفت ی سروکله ولی ؛نینوآشوبو برمیر مردم
، شهمی کهپیدا  ،های ما حالامثل این دستگاه ،ملموس

    .تونهگیرمی ترس ؛خواین همراهی کنیننمی

 انبوه   برای ؛کاردارآقای  ،مهگیرمی تیسراترس  بله، آونه سازکشتی
ه. بُ و میر شوننون هادستگاهکه  مگیرهترس میی هایآدم ر 

من  ولی ؛گینجامعه می یملاحظها از هتقتر وبیش شما
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جور . چه خب و دارهر شوظایف همکنم جامعه فکر می

ی رو آموزش بده که بتونه نسل ،پیش از اون که جامعه
ش رو دل ꞌدانش و سرمایهتازه رو به کار ببره،  هایاختراع

   ؟بندازهکار  بهرو  اهاونکنه می پیدا

 ؛رین، آونههر چیز فرومی نخخونین و تو شما زیادی می برَنیک کاردار
 تونضینارا تونجایگاهکه از  هینهم ت؛براتون خوب نیس

 کنه. می

که  تاب  دیدن  این رو ندارممن  ؛کاردار، آقای تاین نیس آونه سازکشتی

و کار بی اهاین دستگاهبرای  پشت  سر  همخوب  هایکارگر
  .شنمی آبونونبی

خیلی از م که اختراع شد، ه کتاب چاپ   هنر   ؛موه برَنیک کاردار

  .افتادن خوردن نوناز  اهمیرزابنویس
از اون خیلی  ،میرزابنویس بودین زماناگه خودتون اون  آونه سازکشتی

 ؟اومدتون میخوشهنر 

تا  تونپیادم فرست. کنم بحثکه  مهنفرستادتون من دنبال برَنیک کاردار
" باید پوستسرخ "دختر   یدیدهآسیبتون بگم کشتی به

 . که راهی دریا شه باشه آمادهفردا پس

 ـ کاردارقای آ ،ولی آونه سازکشتی

یه ساعت  ؛ی خودمونن با کشتازمهم ؛تونفردا، گفتم بهپس برَنیک کاردار
دارم.  این کار برای شتاب دادن به یخوبدلایل . هم نه دیرتر

دونین که این؟ خب، پس میو خوندهر ی صبحهروزنام

 هایولاتلشن. این ها باز آشوب به پا کردهآمریکایی
که  تشبی نیس ؛خبکنن رو مییروو زر ی شهرهمه ولنگار

 ازحالا  ؛د نباشهرخوا زدوهها و خیابونتو مهمونخونه

  . گذرممی ی دیگههای گندکاریهمه

 .ناَ  یناجورای هآدم که هروشنبله،  آونه سازکشتی
م ! بله، من؟ منکی دوش یافته رومی هم ولنگاریگناه این  برَنیک کاردار

یه جور ا هنویسروزنامهخورم. این و میر شکه چوب

و ر ی نیروی کارمونزنن که ما همهمیگوشه  ایآراسته
 الگو دارم با نیروی   من که وظیفه ذاریم روی "نخل".گمی

همچو  ذارمگذارم، باید بگام تاثیر بهریشههم بر بودن

 آرم. برامتاب نمیمن و ر این .م بکشنرو به رخچیزی 
  کشیده شه.  ولجنلای م این جوری بهکه نام خوب نیست
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و ها راز این تربیش خیلیکه  بااعتبارهچنان  شما اوه، نام آونه سازکشتی

  ره. بیاتاب تونه می
احترام و  ی اونهمهبه درست الان من  ؛نه الان برَنیک کاردار

 نیاز ارزونی کنن متونن بهام میهای که شهروندنیکخواهی

 تو دستبزرگی  کار  این، شنیده لابدهمون جور که دارم. 
به اعتماد ای خدشها موفق شن هاگه بدخواه ؛دارم

 ترینبزرگتونه ن، مینزبمن  شخص  چرا به وچونبی

خوام به هر بهایی از می پسدرست کنه.  مرو برا دردسرها

ها پرهیز کنم روزنامه دارگوشه و بدخواهانههای این نوشته
  فردا. ای پسم برشتهامهلت رو گذ ،ینهم و برای

ش برای ذارینگب به همون سادگی تونستین، میکاردارآقای  آونه سازکشتی

 .ظهرامروز بعداز
 دارم؟ شدنیناهای خواین بگین درخواستمی برَنیک کاردار

 ـ که الان داریم نیروی کاری این بله، با آونه سازکشتی

 م. چشم بدوونی ایپس باید جای دیگه؛ـ خب، خب برَنیک کاردار
 روتری بیش قدیمیای هخواین کارگرمی راستیهنوز  آونه سازکشتی

 کنین؟ بیرون

 فکر نیستم.  ایننه، تو  برَنیک کاردار

هر و هم هم تو ش ،کردینمیکنم اگه می گمون کهمن  چون آونه سازکشتی
  . کاشتینمی تخم بدخواهیها روزنامهتو 

اگه  ولیگذریم. م میه ایناز  ،برای همین ؛چه بسا هم برَنیک کاردار

 بیرونرو  شما شه،بان آمادهفردا " پسپوستسرخ"دختر 
 کنم. می

، تون گرفته حالاشوخیخندد.( ! )میرو (. منخورده مییک  ) آونه سازکشتی

 .کاردارآقای 

 .تون به این گرم نباشهدل برَنیک کاردار
ی رو ؟ منکنینبیرون و ر من که کنین رو شتونین فکرمی اونه سازکشتی

کار کارگاه  این تو شونی زندگیهمهم ربزرگکه پدر و پد

 ـهم همین جور  مخود ن،دهکر
 کنه؟میوادار به این و ر من کی برَنیک کاردار

 .کاردارین،آقای دار شدنیای نهشما درخواست کشی ساز آونه

 نروش ؛ه یا نهر. آشناسهنمی نشد نیرومند یارادهاوه،  برَنیک کاردار
 .شینمی برکنار از کار درجاوگرنه  ،ینو بدر مجواب
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این خوب فکر کرده، کاردارتر(. آقای گام نزدیک ک)ی آونه سازکشتی

 کار   دنبال   برهین گیعنی چی؟ می پیر کارگر   هی کردن برکنار
 سر این باکار  ولی ؛خبتونه ، میبلهای بگرده؟ اوه هدیگ

 ایارشدهبیکمچین کارگر که ه سر  شب؟ باید یه بار آدمی

 زمین، ذارهگدر می پشت  و ر ی ابزارشجعبهره خونه و می
  .بودینمیاون جا 

همیشه مگه م؟ کنمی تونبیرونآسوده  کنین با دل  گمون می برَنیک کاردار

 م؟نبوده یمنصف کارفرمای

 نهایی که خونههم اون. برای همین کارداردیگه بدتر، آقای  کشیتی ساز آونه
و ر شگن، چون دلنمی مزی بهچی ؛بینننمی شماچشم از 

کنن و این می هگام نبه تم نیسمن که حواس ولی ؛ندارن

 ، اینکهنین دومی .خببوده  شسزاکنن: لابد جور فکر می
که باشم،  مهناچیزی  هچهر آرم. آدم  و من تاب نمیر این ـور

ر به حساب بیام. س هامبچهوزنمیون  مبوده آمختهباز همیشه 

. این کاردار، آقای تسمن هم یه جامعه رنگ وآبی بیخونه
 ش رو بگیرمزیر  پروبالم رو من تونسته ی کوچولوجامعه

هام م باور داشته و چون بچهم بهدارم، چون زن پا نگه و سر  

 .ریزهبفروکه  رهمی اهی اینهمه هم ن. حالام باور داشتهبه

تر از پا برای بزرگتر باید کوچکای نباشه، ب، اگه چارهخ برَنیک کاردار
ای چیز دیگه قربانی جمع شه. خداخاطر  هبباید فرد  ؛دربیاد

ی روی پاشنه در هماین دنیا  توو بگم  تونمنمیتون در جواب

هستین، آونه!  ایدندهیهشما مرد گرده. ای نمیدیگه
ای دیگه کار   ایستین، نه برای این کهروی من وامیرودر

خواین برتری نمی برای این که بلکهتونین کنین، نمی

  بدین. نشوننیروی دست  هها رو بدستگاه

، چون کارداراین، آقای ت به این چسبیدهخم سه شما آونه سازکشتی
و ر تونخواهینیکبرونین، از این جا و ر دونین اگه منمی

      .ینانشون داده مطبوعاتبه این جوری حال هربه

 ،ـدارم پیش روچی  من گفتمکه تون بهگیریم این جور بود؟  برَنیک کاردار
ای که یا در لحظه سر خودم هوار کنم یروو ر مطبوعاتیا 

کار  همگان رفاه   بود  بهی بزرگ در زمینه کار  برای یه 

آخه تونم چی؟ می که. به دست بیارم شون رودلکنم می

مسئله م که تونم بگمی تونبهنم؟ بک کنمکه می اینجز  کاری
 که اون جورشما ی خونه گه داشتن  پا ن سر  ه: این ر  این جا س
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، ی دیگهصدها خونه نکردن  پا  سر  شاید ، یا گینمی خودتون

یزی رو که حالا چ نده دستبرام اگه صدها خونه که 
شته شن، هرگز اونن پایه گذتهرگز نمی ،پیش ببرم مشدنبال

. برای ببینن رو به خودشون یروشن اجاق  نگ  رتونن نمی

    شما. ابشتم گذاانتخاب رو  همین
برای گفتن  یچیز دیگهه، من ی این جوری حالا که، خب آونه سازکشتی

  ندارم.  

از هم جدا  بایده که برام دردناک راستین، جاآونه  ؛ـ موه برَنیک کاردار

 شیم.
 .کاردارشیم، آقای نمی آونه سازکشتی

  طور؟ه چ برَنیک کاردار

 .داره که بپ اد هم چیزی تو این دنیا فرودست یه آدم   آونه سازکشتی
 ؟ـ تونین قول بدینکنین میپس گمون می ؛ـخب آره ،خب آره برَنیک کاردار

 .بره بیروناز کارگاه  تونهمی فردا" پسپوستسرخ "دختر   برَنیک سازکشتی

 
 رود.(رون میراست بی کند و از دست  می کرنش)

 

 . اینبه خاک رسوندم بالاخرهرو  شقکلهاین  پشت   حالا ،آها برَنیک کاردار

 ـ گیرمو به فال نیک میر
 

ننهتنُ)هیلمار   .(دآییمباغچه  در  میان ، از سیگار به لب ،س 

 
 !برَنیک! سلام، تیب تْ سلام، (. ایوان)در  نس  نهتنُهیلمار 

 سلام! برَنیکبانو 

ننهنتُ هیلمار   ؟شدونی. پس میایگریه کرده ینمبیم خب، س 

 دونم؟می رو چی برَنیکبانو 
ننهتنُهیلمار   ؟ اوف!شهمی آبروریزیبدجور  داره که س 

 ؟این یعنی چه برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  ا هتو خیابون هاآمریکایی تا دواون  ،آید(. خبمی به درون) س 
 دن. نشون می درُ۟فنا با دی ور خودشونگردن و می

 ؟ـ شهیم، هیلمار، یعنی ولید(. کنمیرا همراهی )او  برَنیکخانم 

ننهتنُهیلمار  بود که  نزاکتبی چنانونا له. آره، بدبختانه، درست  درست س 
به دم ز خودم رو تپیداس ولی ؛کرد مصدا دز داد پشتاز 

 .نشنیدن
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  ن.هم متوجه شده لابد دیگرون برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  سر  جاشون . مردم که بزنی حدستونی خودت می، آره س 
از  آتش انگار یهکردن. دنبال با نگاه ا رو هو اون نادتوایس

تو  سوزیشآتیه  مثلنگی بگی ـ ه باشهشتگذشهر روی 

ها پنجره دم   هاآدم ،های خونهتو همه ای غربی.همرغزار
بیاد بگذره.  کاروانهکه  راه بودنبهاده بودن و چشمتوایس

 ؛تیب تْ ، باید ببخشی خباوف!  ـها هدرپشت پهم  سرها کنار  

 کش پیدا کنه،اگه  ؛ـریزهمیو به هم ر چون من ؛گم اوفمی

   کنم. درازوشم فکر یه سفر دورچار مینا
 ـ شیدرآومی به خودشو آخه زدی حرف می باهاش ولی برَنیکبانو 

ننهتنُهیلمار   چه جور ولیباید ببخشی.  راستیهمه تو خیابون؟ نه،  یجلو س 

شهر این و تو ر کنه خودشمی ش رو پیدادلاصلن ن آدم وا
گیره یا و میر جلوش مطبوعاتنشون بده! خب، باید ببینیم 

  ـ ولی ؛تیب تْ آره، ببخش،  ؛نه

  ای؟ای به همچین چیزی شنیده؟ اشارهمطبوعاتگفتی  برَنیک کاردار
ننهنتُ هیلمار  تون . دیروز عصر که از پیشتنیسهم خب، همچین بی این  س 

. از باشگاه رفتم زنونپرسهم به خاطر ناخوشیرفتم، 

که حرف اون دو تا آمریکایی م گرفتسکوتی که افتاد خوب 

رم  هامشرم بی سردبیر  اون  قتن وبوده. او نومیدر 
اومد  1

م تبریک د بهبلندارم رو بلندپول یعموزاده گشت  ازو بتو 

 گفت. 

 ؟ـ دارپول برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار  وراندازش درخور با نگاهی  تآره، این جوری گفت. پیداس س 

ننهتنُیوهان  یدارپولکه از  فهموندمش کردم و به  چیزی س 

 ایاولیهی مایهآدم که دست ؛ه کها ؟ عجیب" دونم. گفت:نمی

و  کشه بالاو میر دشخومعمولن  آخهتو آمریکا داره، 
   خالی نرفت اون ور." م که دست  ه شما یعموزاده

 ـ لطفی به من کن هام، حالا برَنیک کاردار

   ـ کارشْت نبینی حالا، )نگران(. می برَنیکبانو 
ننهتنُهیلمار  کشیدم. آدم  این از دست  خوابی بی شبْ یه حال هرآره، من به س 

جایی از ر انگانهانگار رویی کهبا سروباز  او قتاون و

                                                             
1 - Hammer 
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وگور گم بارههیگرده. چرا ا میهخیابونتو  لنگهکارش می

 همهاینا هی آدمرخکه ب ناپذیرهتحمل هماین ؟ نشد
 .نجونسخت

  زنی؟ه میی خدایا، هیلمار، این چه حرفی برَنیکبانو 

ننهتنُهیلمار  و  آهنراه یهاپیشامداز  ولیاون جا گم. اوه، چیزی نمی س 
ای پاسیاه جون به هپوستای کالیفرنیا و سرخهی خرسحمله

 آن. . اوف، دارن میـ نههم نکندرو سرش  پوست   ؛هبرمیدر

   !هد(. اولاف هم باهاشونگرنمی)به خیابان  برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  مردم بندازن که از  یاد   هآخخوان می ت؛ساآره، پید س 
از  گردهاولی ، همههگا، نهگانشهرن.  اول   ینوادهوخ

شن و خیره می شونبهاز پشت آن بیرون و داروخونه می

چه آدم  ؛هکنمی خُردو ر نم اعصاب راستین. پرونمی کهیت
اندیشه رو برافراشته  تونه درفش  جور تو همچو اوضاعی ب

 ـاین  ،نگه داره

 ، خواهش  تیب تْ گوش کن،  ؛آن این جاراست دارن مییه برَنیک کاردار
  .مهربونی کنشون هب تونیتا می ه کهمن این وچرایچونبی

 ؟کارشْت ن، بکنم یگذارمی برَنیکبانو 

 که امید هستور، هیلمار. ج تو هم همین ه؛روشن ؛هروشن برَنیک کاردار

هیچ  ؛ـ هستیمخودمون که  ماها ؛مونننزیاد این جا 
 ن.شوهیچ جوری نباید برنجونیم ی؛اکنایهگوشه

 !والامنشی چه، تو کارشْت ناوه،  برَنیکبانو 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ! بگذر ازش خب، خب، برَنیک کاردار
 تونستم ترکه پیش ببخش ؛کنم سپاسگزاریذار ازت گنه، ب برَنیکبانو 

 ـم. اوه، تو همه جور حق داشتی که کن یتنداون جور 

  !ازش بگذرگم می ازش بگذر؛ برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار   اوف! س 
 

ننهتنُیوهان ) له س دوشیزه پس از آن،و دینا و  س  و  س 

 آیند.(باغچه می راهاولاف از 
 

له س دوشیزه  سلام،  سلام، عزیزان! س 

ننهتنُیوهان  زدیم،  قدیمیهای کوی و برزن گشتی توبودیم و  بیرونحالا  س 
  .کارشْت ن

 مگه نه؟ ؛. خیلی عوض شدهشنوممی، آره برَنیک کاردار
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له س هدوشیز . رفته تهمه جا هس برَنیک کاردارای بزرگ و خوب  هکار س 

 ـ ایکه به شهر پیشکش کرده هیگاگردش بودیم
 ؟اون جا  آ، برَنیک کاردار

له س دوشیزه  درشسرروی که اون جور  ،"برَنیک کارشْت ن اهدایی  " س 

 .کار  توئه های اینهمهبروبرگرد بی، آره نوشته.
ننهتنُن وهای های باشکوهی هم داری. برخوردم به ناخدای "نخل"، کشتی س 

 ـ مقدیمهمشاگردی 

له س دوشیزه  هم کشی  لوله گنمی ؛اینو هم که ساخته یمدرسهآره، یه  س 

 . هئتو ش ازآب همگاز و 
کنه ای که توش زندگی میه برای جامعهخب، آدم باید آخ برَنیک کاردار

 کنه.ب وجوشیجنب

دم چه رم که مه این دیدن   ولی، شوهر خواهر! هنشیندلآره،  لس  ه س دوشیزه
کنم ی شادی یه. من گمون نمیایهذارن مگمیارج ت بهجور 

 ،زدیممی گپکه  یاین و اونبا  ولیخودخواه باشم، 

 ایم. نوادهواز این خ که نگمتم تونسنمی
ننهتنُهیلمار   !ـ اوف س 

له س دوشیزه  "اوف"؟گی حرف من می رایب س 

ننهتنُهیلمار   ـ مونه، گفتم ه س 

له س دوشیزه  انگار ولی. امروز بیچاره، گیرهکسی جلوت رو نمیخب،  س 
 ؟ی تنهایینتنها

 آره، امروز تنهاییم.  برَنیکبانو 

له س دوشیزه  ؛تو میدون دیدیمرو  اخلاق پایبندان این یکی دو تا از راستی س 
هیچ  هنوز لیو هاماگرفتارن.  سختوانمود کردن 

دیروز که این سه تا  ؛که ایم درست با هم حرف بزنیمنتونسته

 ـ داشتیم همرو  هاین کشیش تازهاین جا بودن و  اهپیشتاز

ننهتنُهیلمار   .دبیر س 
له س دوشیزه  رکای چه نظری در بارهحالا  ولیگم کشیش. ش میبه من س 

ای ی دیوونهنشده؟ ک یلی پسر  دارین؟  من یهاین پونزده سال

 ؟آرهمیبه جا  دررفترو که از خونه 
ننهتنُهیلمار    !ـ موه س 

ننهتنُیوهان    نزن. لاف یاوه، لونا، حالا زیاد س 

له س دوشیزه که تو این  خبه ی یکار تنهاسربلندم. ای بابا،  شازراستی  س 
ده. آره، می مبودن به حق   همیه جور این  ولی ؛مدنیا کرده
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خالی  هایتمش کنم ما دو تا چه جور بامی کهر یوهان، فک

  ـدست به کار شدیم  اون جا
ننهتنُهیلمار   .دست س 

له س دوشیزه  ـ بودن چرکچون  ؛گم مشتمی من س 

ننهتنُهیلمار   اوف! س 
له س دوشیزه  خالی هم بودن. ـ س 

ننهتنُهیلمار   !ـ باید بگم، حالا ا  خالی؟  س 

له س دوشیزه  ؟اید بگیب چی س 

 م!وه برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار     اوف! ـباید بگم حالا  س 

 

 می رود.( ایوانبه )
 

له س دوشیزه  شه؟چه آدماین  س 

رده به هم یه خُ  این روزها! کاری به کارش نداشته باشاوه،  برَنیک کاردار
 کهی؟ اون جا زنی تو باغچه بگشتخوای نمی ولی. ریخته

  آزاد دارم. ت  قویه ساعت  الان هم نمای و نبودههنوز 

له س دوشیزه تو فکرم  بندریز و یهیهباور کنین  ؛خوامم میه چرا، خوب س 

    م.تو این باغچه بوده هاپیش شماین جا ا
 .ا عوض شدههچیز خیلیم ه جا اون ،بینیمیحالا  برَنیکبانو 

 

لدوشیزه ه س، بانو و کاردار) ین از اروند. به باغچه می س 
  آن جا دید.(ها را آنتوان گاه میگهپس 

 

دونی دایی یوهان چی یباغچه(. دایی هیلمار، م گاه  )در در  فاولا

 برم آمریکا؟ خوام باهاشازم پرسید؟ پرسید می
ننهتنُهیلمار    ـ مادرت چسبی به دامن  ش میکه همه پپَهتو، توی  س 

 ـ شمبکه  بزرگ ،بینیحالا میم. چسبدیگه نمی ولی خب،  اولاف

ننهتنُهیلمار  راوه،  س  روو  که نداری  ایآبدیدگیتو هیچ کششی به  ؛گیمی ش 
 ـتو  شهست

 

 روند.(به باغچه میبا هم ها )آن
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ننهتنُیوهان  راست  دست   در   درگاه  ش را برداشته و در )به دینا که کلاه س 

 رویپیادهتکاند.( پس از می شپیراهنایستاده و گرد از 
 تون شده.گرمحسابی 

پیش دلچسبی  رویپیادهپیمایی دلچسبی بود. همچین بله، راه  دینا

 نرفته بودم. هیچ از این 
ننهتنُیوهان   ؟رویپیادها برین هعادت ندارین صبحچندون نکنه  س 

 تنها با اولاف. ولی ؛چرا  دینا

ننهتنُیوهان  اغچه تا این که تر دوست دارین برین تو بآهان. شاید بیش س 

 بمونین؟ جااین 
 تر دوست دارم این جا بمونم. نه، بیش  دینا

ننهتنُیوهان  صبح یه شه که هر روز پس قرارمون این می. من هم س 

 ریم. ببا هم ای رویپیادههمچین 
ننهتنُنه، آقای   دینا  .ینکنو ر این کار نباید، س 

ننهتنُیوهان   ه قول دادین.؟ شما کمنکچی کار نباید  س 

من شما نباید با  ،ـ خب ،کنمش فکر میبهکه حالا  ولیبله،   دینا
  . رویپیاده برین

ننهتنُیوهان   ؟چرا ولی س 

 ـ گمتون میبه ولی ؛بیاریندرسر تونین نمی ؛اینشما غریبه  دینا

ننهتنُیوهان   خب؟ س 
 و بزنم.ر خواد حرف  اینم نمینه، هیچ دل  دینا

ننهنتُ یوهان   زیی هر چیتونین در بارهمیبا من  د؛خوام میه اوه، خوب س 

 حرف بزنین.
 ؛متای جوون دیگه نیسهدختر لمن مث گمبتون بهباید خب،   دینا

برای همین  .هست من یدر باره ناجوریچیز  یهـ  چیزی یه

 و کنین. ر شما نباید اون کار

ننهتنُیوهان  کار آرم. شما درنمیسر  هااین یهمهاز  یچیزهیچ  ولی س 
  این که؟بدی نکرده

ام دیگه از این حرف خوحالا نمی نه، ؛ـ ولیمن نه، ، نه دینا

 .دیگه گنتون میبه هدیگ هایونبزنم. ا
ننهتنُیوهان   م.وه س 

 دوست داشتم ازتون بپرسم.که ای بود چیز دیگه ولی  دینا

ننهتنُیوهان   ؟چی س 
 باید انگار خیلی ساده باشه؟ تو آمریکا اون جا شدن  کسی  دینا
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ننهتنُیوهان  آدم ش اول ؛تآسون نیس نچندا همهمیشه ی همیشهب، خ س 

 و سخت کار کنه.  رنج ببرهباید اغلب 
   ـ ستخوامیم دلو ر این، آره  دینا

ننهتنُیوهان   شما؟ س 

 و خاله مارتا خیلی متندرستپرزور و  ؛خب کنمکار تونم می  دینا
  م داده.درس

ننهتنُیوهان   پس ای بابا، بیاین با ما بریم. س 

 به اولاف هم همین ؛کنینشوخی می شهمهحالا شما  اوه،  دینا

ا هخواستم بدونم که اون جا آدممی رو این ولیو گفتین. ر
 ن. اخلاق بندپایهمچین خیلی  ـ خیلی

ننهتنُیوهان   ؟اخلاق بندپای س 

این  لمث ،نیدرست و حسابی ـ ه که همچینم اینبله، منظور  دینا
 .جا

ننهتنُیوهان   کننمی گمونها که این جاییهم  بد جورهرحال اون خب، به س 

   .نیشاین نبا نگران. نتنیس
که خیلی  داشتم خوشهمون من فهمین. و نمیر محرفشما   دینا

 نباشن.  اخلاق بندپایدرست و  هم زیاد

ننهتنُیوهان   باشن؟ چه جور  ینستخوامینباشن؟ پس  س 

 طبیعی باشن.  مستخوامی  دینا
ننهتنُیوهان   م هستن. ه جور همین، شاید درست آره، آره س 

 ر. وتونستم بیام اون شد اگه مییبرام خوب م وقتاون چون   دینا

ننهتنُیوهان   بیاین. هامونشد. برای همین باید باخوب می که آره س 
کار و زندگی  بیام. باید تنها برم. اوه، خوامنمیبا شما  نه،  دینا

 ـ دیگهشم ب درست. دیگه مونبه جایی برسرو 

ن م ا!تا. وایستوایس.( هر دوی بانوان در کنار   نایوا )پایین   برَنیک کاردار

 خوری.سرما می زودجان. تو  تیب تْ ش، آرممی
 

 گردد.(همسرش می و پی شال   آیدتالار میبه )

 
خوایم ، یوهان! مییهمرامون بیاباید م ه. تو )از باغچه( برَنیکبانو 

 غار. توبریم 

، دینا! کن هگارو ن این جا .بمونهاین جا نه، یوهان حالا باید  برَنیک کاردار
و باهاشون برو! یوهان پیش من  و بگیرر مزن شال  
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 اهوراون  اوضاع. باید آخه کمی از جون تیب تْ مونه، می

  بشنوم.
 دونی کجا پیدامون کنیبعدن خب بیا. می ولی ؛خب، خب برَنیکبانو 

  . که

 
له س دوشیزه ،برَنیک)بانو  چپ  باغچه به دست   ازو دینا  س 

 روند.(می

 

 رود و در  می سپسکند، ها را دنبال می)دمی با نگاه آن برَنیک کاردار
یوهان  نزد  به  پس از آنبندد، چپ را می دست  بالایی 

دهد و گیرد، تکان میرود، هر دو دست او را میمی

ذاری ازت گتنهاییم. حالا باید ب حالافشرد(. یوهان، می
 کنم. سپاسگزاری

ننهتنُیوهان   ! چیزهاا ، چه  س 

ی جایگاه م، همهنوادگیوم، خوشبختی خخونه و کاشونه برَنیک کاردار
 م. دار تو ازهمه رو  ـ،م تو جامعهشهروندی

ننهنتُ یوهان   همهبااینپس  ؛جان کارشْت نه، ی خوشحالی  منمایهخب،  س 

 بازی دراومد. از اون دیوونه مه خوبی چیز  

 مسپاسگزارم، سپاسگزار(. فشردمیهای او را باز دست) برَنیک کاردار
کاری رو که تو اون هم آدم از ده هزار تا  یکی. هرحالبه

     .کردیمن کردی مبرا زمان

ننهنتُ یوهان  نبودیم؟  خیالبیمگه هر دومون جوون و  !دست بردار س 
  ـ آخهخب  گرفتو به گردن میر مون باید گناهیکی

  ؟بود درخورتراز گناهکار  برای این کارکی  ولی برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان  من بود برای این کار.  درخورتر گناههبی زمانا! اون توایس س 

از اون  شدن دور؛ خب مادرن پدروبودم و بدو رهازاد و آ
مادر  ،خوشی بود. تو برعکس اوجدفتر  توی سنگین   کار  

که  تیب تْ با  پنهانیاون گذشته، تازه هم بود و از  هپیرت زند

به  چینامزد کرده بودی.  بود تبستهسخت دلاون جور 
  ؟ـ که رسیدش میبه گوش اگه اومدمی شروز

  ـ ولی ؛هه، درسته، درستدرست برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   درُ۟ف م  خانبا  تر  س  رونبود که سَ  تیب تْ مگه درست به خاطر  س 
بود که هم  رابطه کامل  قطع  برای درست کردی؟  قطعرو 

  ـ بودی شاون بالا پیشاون شب 
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 آره، !ـ ی مست اومد خونهکهکه اون مرد بدبیاری آره، شب   برَنیک کاردار

با این که تو  ـ همهبااین ولی ؛بود تیب تْ خاطر  هیوهان، ب
رو برگردونی رو  اهنگاهی تونستی همه والامنشی همهاون 

   ـ ذاری بریگبه خودت و ب

ننهتنُیوهان  که این جوری  خب. همدل شدیم جانکارشْت ن نگیر،  سخت س 
م هم بودی. خب، کردی و دوستپیدا میباید که نجات  .شهاب

یه بدبخت  لبودم! این جا مث سربلندتی راساز اون دوستی 

از  ،برجستهو  برازنده ،تو کهکندم می جونخبر بیجاهمهاز

و هم  بودی رفتههم لندن  ؛ت برگشتیخارج سفر بزرگ 
 یار   ،بودم ترنوچهار سال ازت جوچند هر ور من و پاریس

این  کردیدلبری می تیب تْ چون از آره،  ـ کردی غارت

از این چه من  ولی. دیگهفهمم میحالا  ور . اینجور شد
ت نداشت از خودش ؟ کی دوسدبونمی! و کی سربلند بودم

 ایهحرفماه  تنها پای یه زمانی کهم ه بگذره؟ اون برات

جا تونست درو آدم می ن بوددر میوشهر  مردم   زنکیخاله
   بپره توی دنیای پهناور.

ت بگم اون به روراستام خومن، می نازنینم، یوهان وه برَنیک کاردار

  م نشده. ههمچین فراموش  فراموش هنوز ن اتداس

ننهتنُیوهان   منشسته ممزرعه سر  من که اون جا  کاری به ،نشده؟ خب س 
 ـکه  نداره

 گردی؟برمی پس برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   . هروشن س 
 ؟زود خیلی نههمه اینباامیدوارم  ولی برَنیک کاردار

ننهتنُ یوهان لونا بود که  زودتر. تنها خب برای راه اومدن با دل   هچهر س 

 ا.هاین ور اومدمباهاش 

 طور؟ه ا  ؟ چ برَنیک کاردار
ننهتنُیوهان   مه اواخرکه. این  تنیس نوجوبینی که، لونا دیگه خب، می س 

 ولی ؛شهشک  میو  شهگیرمی دیگه خاکوآبدلتنگی برای 

چه زند.( . )لبخند میبیاره زبونبه  رود این خوانمی هیچ
سر رو سبک جوونک  کنه من  ش رو پیدا دل تتونسجور می

بودم  افتادهن نوزده سالگی وو که تو همر یذاره، منگتنها ب

 ـ به
 ؟به چی برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   آد.م میکنم که ازش شرممی اعترافی، حالا کارشْت ن، خب س 
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  ؟اینگذاشته نومیو باهاش در ر داستانه ک تو برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   ور رشتصو. ای نداشتمچاره ولی ؛کردم ینادرست کارچرا،  س 
او ای نتونسته هرگزتو . هدچی بو مکنی که لونا برام نمیه

ای هیه مادر بوده. سال لمثاو من  یبرا ولی ؛رو تاب بیاری

ه جور که کار چ ـتنگ بود، سخت جا اون موندستاول که 
تونستم چیزی افتادم و نمی ناخوشکه درازی  زمان   !نکرد

به  دراومد، بگیرمتونستم نمی جلوی چیزی روبیارم و در

 که مردم به هاییرانیسخن ـ،هاخونهتو قهوه یخونآواز

 هم ،کتابی نوشت که دیرتر پس از اون ؛گرفتنشوخی می
برای زنده  مش ههمه ـ،ش خندید و هم سرش گریه کردبه

 برده رنج مکه برا کنم او نگاهتونستم مگه می .من شتن  نگه دا

تونستم، یو جون کنده توی این زمستونی هی آب شه؟ نه، نم
اون  ؛نباش من ن  انگر ؛لونا ،بروتو گفتم:  پس. کارشْت ن

اون  ـقت سر نیستم. اون وسبککنی ام که فکر میهجور

   . ش گفتمبه قتو
 چه جور بود؟ برخوردش برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان  بیگناه و ر تی من خودمقو ،بودهم درست که  ،گفتمیخب،  س 

 شهمراهسفری که  باشه ندهدهآزار برام تونهینمدونم، می

  کنه ولونا چیزی رو رو نمی ؛باش مآرو ولیاین جا.  یامب
                                .خب پ امو میر مدهن بار دیگهم ه من

 .کنممی باور ؛، باشهباشه برَنیک کاردار

ننهتنُ یوهان  ؛یمگنمی چیزی کهنهاستان ن دوم از اهدیگه . بیا دست بدیم س 
ه که هر ی یابازیختانه این تنها دیوونهخوشبفکر کنم 

که  روزیخوام این چند . حالا میش دست زدهبه ونمکدوم

 شه چهیمن. باورت باشم خوش خوبمونم میاین جا 

کرد اون می باورامروز صبح کردیم. کی  ماهی رویپیاده
رو  هافرشته شدوید و نقکوچولو که این جا می یدختربچه

پدر  هچی بعدن ب ،ـبگو ببینم ولی! ـکردبازی می نمایشتو 

 ؟گذشتمادرش 
 درست پس ازچیزی که  اون تر ازبیشاوه، جان من،  برَنیک کاردار

دو تا نامه اون بگم. خب، ندارم  چیزی مبرات نوشت تنرفت

  ؟که دیگه گرفتیرو 
ننهتنُیوهان   ههرهاخومیو دارم. یارو ر هر دوشون ؛خب، آره خبآره  س 

 کرد و رفت؟ شول که
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 افتاد و خودش رو به کشتن داد.تو مستی م ه بعد برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان  هر چی به دور تو  ولی؟ دیگه مرد پس از اونهم کمی  زنه س 
 ؟انگار اومد براش کردیبرمی تاز دست هااز چشم

خواست م نمیه زچیزی لو نداد و هیچ چی ؛بود مغرور برَنیک کاردار

 بگیره. 
ننهتنُیوهان   . هخونرو آوردی  حال کار درستی کردی که دیناهرخب، به س 

که این مارتا بود  راستش ،تازه .همین طوره بروبرگردبی برَنیککاردار 

  و پیش برد. ر کار

ننهتنُیوهان   ؟تکجاس اوامروز  ـ راستی ـپس مارتا بود؟ آره، مارتا س 
 .رسهمی اشهبیمار به، نداره یکار کهمدرسه  تو ـ،او ،هاو برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   . شهفتربال گکه زیر پرو تپس مارتاس س 

. خبپرورش داشته ووزشبه آم کششی یهآره، مارتا همیشه  برَنیک کاردار
گرفته. این  دولتی یتو مدرسهیه کاری  مههمین  یبرا

  بود. شبزرگ حماقت

ننهتنُیوهان  ترسم هم می من ؛مداومی به چشم خیلی فرسوده، دیروز خب س 
   نداشته باشه. کار رو این وتوانتوش

تونسته ، همیشه گردهبرمیوتوان توشبه  تا اون جا کهاوه،  برَنیک کاردار

 انگار ؛خوشایندهنا منبرای  ولی. خب بربیاد هاایناز پس  

 . بکشم دوشش رو به بار  گذران مسته باشنخوا برادر ن  مکه 
ننهتنُیوهان   ـ دارهاندازه خودش اون کردم ؟ گمون میش روبار  گذران س 

چه رفتی میکه تو آد میکه سیاه. یادت  یه پول  دریغ از  برَنیک کاردار

یه چندی هم با یاری من ی سختی برای مادرم بود. نهامز
 از اونم دستدراز مدت در  تپیداس ولی ؛ادامه داد

کردم تو شرکت  کاریبعد . شهبه چیزی بند  تونستنمی

 یرفت. برام کار پیش نه جور اون ولی ؛دست به کار شم

 اهحسابو به دست بگیرم و به ر چیز همین ناچار شدم همه
مادر  از سهم  ی چیز نگی هیچبگیروشن شد که  رسیدیم،که 

مارتا هم  روشنهش مرد، یه کم دیگهکه مادر . هنموند

   د.بوپاس وآس
ننهتنُیوهان    مارتا!بیچاره  س 

کمبودی ذارم گکنی مینمی خبکه  گمونچی؟  یبیچاره؟ برا برَنیک کاردار

. میتونم آخه بگم که برادر خوبی، مینهاوه داشته باشه؟ 
. با نشینهی ما میسر  سفرهکنه و زندگی می با ما پیداست
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 ـ،تنها و یه زن   پوشهب خوب تونهمیهم  شیآموزگار درآمد  

 خواد؟چی می از این بیش
ننهتنُیوهان   کنیم.ما تو آمریکا این جوری فکر نمی ؛موه س 

 مانند   زدهوتابتب ییه جامعه تو ؛خب مکن گمون، آره برَنیک کاردار

که شکر خدا، فساد  ،ما ککوچ جمعاین جا تو  ولیآمریکا. 
یه  ا به داشتن  هنکرده، این جا زن بازراه  حالهربهتا امروز 

از اون گذشته،  کنن.ی هرچند ناچیز بسنده میشایسته ه  جایگا

 راستش، ه بودتخودش خواس هاگ ت؛خود مارتاس کوتاهی

 !سروسامون گرفته بودخیلی پیش 
ننهتنُیوهان   ؟کرده باشه شوهر تتونسخوای بگی میمی س 

 داشته ایآسودهخیلی  زندگی زناشویی حتا تتونسآره، می برَنیک کاردار

یه  ؛روزگاراز عجایب  ؛چندین خواستگار خوب داشته ؛هباش
خیلی  ،و تازه سر گذاشته ی پشتجوون چیز،بی دختر  

 . معمولی

ننهتنُیوهان   ؟معمولی س 
ندارم جور  دوست هیچکنم. ش نمیخب، من هیچ سرزنش برَنیک کاردار

مال  ل  ی بزرگ مثتو یه خونه ـدونی که،. میبودمیای دیگه

شه مییکنواختی که داشتن همچین آدم ه خوبهمیشه  ـما،

 .گذاشت آدسر هر کاری که پیش می
ننهتنُیوهان   ؟ ـ او ولیخب،  س 
که سرش  اندازه دارهبه هوشنر اوطور؟ خب آره، ه ؟ چاو برَنیک کاردار

ا، هداره. آدم که ور و اولاف و من تیب تْ و  من ؛رو گرم کنه
خودشون  دربند   زا، که نباید پیش از هر چیهم زنه اون

 تریکوچکیا  تربزرگمون یه جمع همه ما خب آخهن. باش

 حالهرمن به .کنیمش برا تکاپویی و ش بدیمیاریداریم که 

راست  که از دست   کْراپ. )به وکیل کنممیرو  کاراین 
م یه ه این ، هیچ چیز نشده،.( آره، بفرماکنداشاره می آیدمی

ه؟ به کنمی گرفتارمه که کاروبار خودمکنی دلیل. گمون می

 .( خب؟کْراپهیچ وجه. )با شتاب به 
ی (. همهآهسته ،دهد)یک دسته کاغذ را نشان می کْراپوکیل 

  .رهجوای خرید هقرارداد

باید  یه چندی خب حالا، برادر زن،ـ  !یه ار خوب! عالییبس برَنیک کاردار
دست او.(  ردن  و فش با صدای پست. )مواقعن ببخشی

مطمئن باش هر کاری  ؛، یوهانسپاسگزارم، سپاسگزارم
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 ،ینبیاـ . فهمی دیگهو میر مفرحخب،  ـ بتونم برات بکنم

 !کْراپآقای 
 

 روند.(می کاردار ها به اتاق  )آن

 
ننهتنُیوهان    ـ موکند(. ه)چندی با نگاه او را دنبال می س 

 

با  برَنیکدر همین دم دوشیزه  د به باغچه برود.هخوامی)

 آید.(راست می سبد کوچکی به بازو از دست  
 

ننهتنُیوهان   ، مارتا!عجبا   س 

 تویی؟ ـ،یوهان ـ آ برَنیکدوشیزه 
ننهتنُیوهان   ای. جوش افتادهوجنب ن زودی بهیتو هم به ا س 

 آن.م به زودی میه حالا حتمن دیگرون ؛اتایسوآره. یه کم  برَنیکدوشیزه 

 
 چپ برود.( خواهد به دست  ) می

 

ننهتنُیوهان   داری؟ عجلهببینم، مارتا، همیشه این جور  س 

 من؟  برَنیکدوشیزه 
ننهتنُیوهان  باهات  هیچم ستنتون نم وکردی و کج ر تدیروز انگار راه س 

 ـ بزنم و امروز گپ

 ـ ولیخب،  برَنیکدوشیزه 
ننهتنُن اهیو   .همیشه با هم بودیم کهتر پیش ـ دیرینهی هابازیما دو تا هم س 

 ه.پیش های سالسال ، یوهان، اون مال  خآ برَنیکدوشیزه 

ننهتنُیوهان   نگاه  تو، بهپیش، نه بیش نه کم. نکنه  پونزده سال  ای بابا،  س 

 م؟شده عوض خیلیمن 
 ـ ندچتو هم، هر ایشدهتو؟ آره خب،  برَنیکدوشیزه 

ننهتنُیوهان   خوای بگی؟چی می س 

 هیچ چی. ه،او برَنیکدوشیزه 
ننهتنُیوهان  شده  سرخوش چندانم دوباره ار  آد از دیدنمی چشمبه  س 

 باشی.   

 .از اندازه بیش  ـ انم، یوهخیلی چشم به راهی کشیده برَنیکدوشیزه 
ننهتنُیوهان   ؟من اومدنچشم به راهی؟ برای  س 

 آره. برَنیکدوشیزه 
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ننهتنُیوهان    م؟برای چی بیا کردیمی گمون س 

 و ببینی.ر تگناهبرای این که سزای  برَنیکدوشیزه 
ننهتنُیوهان   من؟ س 

ی مرد؟ آبروینداری و بی یتو به خاطرت ییادت رفته زن برَنیکدوشیزه 

 شکوفاییبهروی یه بچه ای زندگیهترین سالبهیادت رفته 
 تلخ شد؟  شبه کام تبه خاطر

ننهتنُیوهان  هیچ  برادرت پسباید از زبون تو بشنوم؟ مارتا، هم و ر این س 

 ؟ـ

 چی؟  او برَنیکدوشیزه 
ننهتنُیوهان  م در ه ایکلمه هرگزخوام بگم می خب، ـ؛ هرگزاو  س 

  چیزی نگفته؟ مبیگناهی

 کارشْت ن یانهسختگیر هایقانونقاعده آخ، یوهان، تو با برَنیکدوشیزه 
 آشنایی که.

ننهتنُیوهان   هایقانونقاعده، با هروشنخب ، هروشنخب  ،ـ موه س 

این  ولی. دیگه آشنام کارشْت ن مدیرینهدوست  یانهسختگیر
خیلی  ،چشم  من. به مزد گپ! خب، من تازه باهاش ـ که

   عوض شده. 

 ایهنمونهمیشه آدم  کارشْت نی؟ گو برتونی این چه طور می برَنیکدوشیزه 

     بوده.
ننهتنُیوهان   حالا ؛موهـ . باشه ولی، ی نداشتممنظورهمچو  درستآره،  س 

چشم به  شهمه ؛ایکرده هگان مم به چه چشمی بهفهمپس می

  ای. دهبو بندوباربی ن آدم  یا بازگشت   راه  
 هگات نت بگم به چه چشمی بهخوام بهیوهان، می ببین، برَنیکدوشیزه 

بینی که اون و میر .( اودهدرا نشان میم. )باغچه کرده

 ی. نامهتکنه؟ دیناسا داره با اولاف بازی میهپایین تو چمن

آد؟ نوشتی م نوشتی یادت میهب یرفت یتقرو که و ایآشفته
ی م، یوهان. همههداشتاور ت به. باشمداشته ب باورت به

تو  لابد ،ا بودهاین جا سر زبون بعدش حرفهایی که بدی

 ـ برنامهبی، نسنجیدهن، دهاوم پیش ندگیدرمو
ننهتنُیوهان     خوای بگی؟چی می س 

. بگذریم ازشهم دیگه  ؛ـکهخب فهمی و میر ماوه، حرف برَنیکدوشیزه 

 ـ باز گرفتیسر میشدی و ر میید دوبااز این جا که  ولی
، تدیرینهبینی، یوهان، من همبازی . میرو ایزندگی تازه

شدم. وظایفی رو که  تخاک جانشینوآباین جا تو  این
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تونستی به میفراموش کردی این جا به دوش بگیری یا ن

 تا گمت میو بهر م. اینبه جات به دوش گرفته دوش بگیری
تا اون جا که رزنش نکنی. و سر م خودته اینبرای 

ش و تربیت ممادر بوده دیدهستم یبرای این بچهم، تونسته

  ـ مکرده
ننهتنُیوهان   ـ ایداده بادبه داستان ن وم برای ارو هت ی زندگیهمه س 

 تو دیر اومدی، یوهان.  ولینرفته.  بادبه  برَنیکدوشیزه 

ننهتنُیوهان  حال هربه ذار پسگخب، ب .ـ ت بگمنستم بهوتاگه می ـ،مارتا س 

  کنم.  سپاسگزاریت ازت برای دوستی وفادارانه
ی خب، حالا پس همه .ـ موزند(. هگین لبخند میاندوه) برَنیکدوشیزه 

آد. خدا یکی داره می ؛سهییم، یوهان. گفت ور هاگفتنی

 ـ تونمدار! من حالا نمیگهن
 

 س لسه دوشیزه .دروچپ بیرون می دست  بالایی  )از در  

 آید.(از باغچه می برَنیکبانو  یبه همراه 
 

 !فکریچه تو در تو رو خدا، لونا،  آخه)هنوز در باغچه(.  برَنیکبانو 

ل دوشیزه ه س  حرف بزنم.  باهاشخوام و باید می ؛گممی م کنول س 

شه که! آه، یوهان، نمی تراز این بزرگ آبروریزی ولی برَنیکبانو 
 جایی؟هنوز این 

ل دوشیزه ه س برو  ؛پلکن بستهاین جا تو هوای ش همهسر! ، پبیرون زنب س 

 تو باغچه با دینا حرف بزن!
ننهتنُیوهان   . بودمهمین فکر  توآره، درست  س 

 ـ ولی برَنیکبانو 

ل دوشیزه ه س  ای؟کرده هگا، درست به دینا نجان ببین، س 

ننهتنُیوهان   . مگمونبه ، آره س 
ل ه ه سدوشیز  تو به درد  ش کنی، پسر. هگاخب، باید درست خوب ن س 

 !خورهمی

 !ـلونا ،ولی برَنیکبانو 
ننهتنُیوهان    من؟  به درد   س 

ل دوشیزه ه س  ه. برو حالا!، منظورمردنک هگان برایآره،  س 

ننهتنُیوهان   رم.می ا سرخب، خب، ب س 
 

 )به باغچه می رود.(
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 بگی. تونی نمیکه هیچ جدی  .زنه ازتم میشکلونا، خ برَنیکبانو 
ل دوشیزه ه س  ریابیو  و سالم شاداب. مگه تونمبه جان خودم، میچرا،  س 

. یه همچین کسی شهتر نمیاز این به جانزن برای  ؟تنیس

   .ناتنی پیر   ه تا یه خواهر  ی ایچیز دیگهاین  ؛خوادمیاون جا 
 ـ کن آخه فکر! درُ۟فدینا! دینا  برَنیکخانم 

لدوشیزه ه س نم. چون کر چیز به خوشبختی این پسر فکر میمن پیش از ه  س 

ا هخودش تو این جور چیز ؛نمبز بالاباید  رو که آستین

 دنبال   همچینش چشم هرگز نیست؛ وپادستباهمچین 
  ا نبوده.ها و زنهدختر

یزی انگدلایل غم از دید  منخب، راستش  !؟ یوهاناو برَنیکبانو 

 ـ که ایمداشته
ل دوشیزه ه س خوام ؟ میتکجاس برَنیکچرند!  اون داستان   پدر گور   اوه، س 

 باهاش حرف بزنم. 

 گم!کنی، مییمن ور لونا، این کار برَنیکبانو 
ل دوشیزه ه س  ـ،این از مه و او ـ ش بیادخوش کنم. اگه این پسر از اومی س 

باید یه  ؛مچین عاقلی یهه که مرد   برَنیک. باید به هم برسن

 ـ راهی پیدا کنه

 پسند  نا ایهاررفتاین زیر  بار  این جا که کنی م میه گمون برَنیکبانو 
 ـ برنآمریکایی 

ل دوشیزه ه س  ـ تیب تْ ، گیجفنگ می س 

 ـ شرسختگی اخلاقیفکر  مردی با اون طرز   کارشْت نکه  ـ برَنیکبانو 
لدوشیزه ه س  . خب تم سختگیر نیسه یلیخ! اون جور ههبه س 

  کنی چی بگی؟می و سفتر روت برَنیکبانو 

ل دوشیزه ه س از بندتر پایم ه اهاون جور برَنیکبگم  کنممی و سفتر روم س 

 . تنیس اخلاق به ای دیگههمرد
 چیآخه داره! این جا ریشه همهپس هنوز این  شبیزاری از برَنیکبانو 

؟ سر ـ ی فراموش کنی کهانتونسته هرگز تو که ،کار داری

ن اآوری که اون زمشرم درشتی پس از چه جورآرم نمیدر
     سبز شی. شاهچشم پیشو پیدا کردی ر شدل ،ش کردیبه

ل دوشیزه ه س   رفتم.از کوره در ، اون بار بدجورتیب تْ آره،  س 

 دهکرن ناروایی رفتار هرگز که او مه اییوالامنشچه  با برَنیکبانو 
که تو  آخه کنه تتونسمی یکار چه او ،ت! چونهبخشید

 من ن تو ازازماز اون  ولی .داشتیبرای خودت ایی هامید
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م رو خوشبختی هرگزافتد.( ای. )به گریه میبیزار بوده هم

رو  اهی این چیزتا همه ایاومدهم ه ای. حالام روا ندونستهبه
رو  نکارشْت  بدی من  تا به شهر نشون ـ کنی آوار سرم یرو

ره و می نم دودش تو چشم  م. آره، آورده یاخونوادهتو چه 

 وره!آت چندشاین کار ،خوای. اوهمی رو همین هم تو
 

 شود.(چپ ناپدید می دست  بالایی  )گریان از در  

 

ل دوشیزه ه س  . تیب تْ کند(. بیچاره او را دنبال می )با نگاه س 
 

 د.(آیش بیرون میاز اتاق برَنیک کاردار)

 
ه. ی عالی ؛کْراپه، آقای ، خوبآره، آره(. گاهدر)هنوز در  برَنیک کاردار

! اهندار شکم برای سیر کردن  بفرستین کرون  400

آد این نمی تیب تْ تر.( تنهایی؟ کگردد.( لونا! )نزدیمی)بر
 جا؟

ل دوشیزه ه س  ش؟بیارم خوایمینه. نکنه  س 

 مبوده تاببیچه دونی اوه، لونا، نمی! خوادنمینه، نه، نه،  برَنیک کاردار

  م.ببخشیم کن خواهشکه  ـ بزنم حرفباهات که رک 
ل دوشیزه ه س   . تنیس ونمهدبرازن ؛نشیم احساساتی، بیا کارشْت ن، گوش کن س 

 داستان  از  حالا کهدونم یم کهمن گوش کنی، لونا.  مبه باید برَنیک کاردار

من  در و دیوار علیهجور چه  ،ایدینا خبردار شده مادر  
 تنها یه این خورممی سوگندبرات  ولیده. گواهی می

واقعن، راست و درست،  زمانیمن  ؛بود گذرا سرگشتگی

 بودم.  تدلبسته

ل دوشیزه ه س  ؟جااین  مهبرگشتچی  یکنی برامی گمون س 
دست به کنم می درخواستازت  داری، سرچیزی که به هر  برَنیک کاردار

. مگی خودم بدر بارهو ر حق مطلباول من  تا ری نزنیکا

از خودم  تونمحال، میهربه ؛و کنم، لونار ن کارتونم ایمی
 .کنم دفاع

ل دوشیزه ه س ت داشته. حالا ترس س  . بودی مدلبسته زمانییه گی می ـ برَ 

یه  دشای ؛اطمینان دادی مهات بهتونامه بارهاو که ر آره، این
 دنیای بزرگ  یهکه تو  زمانی بود، تام هست در ـ اییهروج

که داد میت بهو این رگر که ج یکردزندگی می وارسته
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یه ده و استقلال  ا، ارمنش . شایدبیندیشی بازآزاد و خودت 

 این. جاای این هتر زنبیش توتا  دیدیمیمن  توتری کم بیش
ی ی نبود که بتونه در بارهکس ؛بودما دو تا  راز   م خبه

  بپرونه. مزه ی بدتسلیقه

 ؟ـ کنی گمون آخهتونی لونا، چه جور می برَنیک کاردار
لدوشیزه ه س که روم شنیدی رو  هاییونیخزغُ لُ  و گشتیبرکه زمانی  ولی  س 

که دیدی  اون چیزی رو یه همهخنده ب ورید بامی

 ـمن  هاییکلگبیگفتن ش میبهها جاییاین

  . بودی  بی پروا نزمااون  تو برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س پوش و ای دامنهشکآبجانمازاین  تر برای آتش زدن  بیش س 

هم تو  دن.زمیپرسه تو شهر  نکنوکل  ول ککه  پوشیشلوار

 ـ دلکش رو دیدی ی جوونکه اون هنرپیشه
خورم می سوگند برات ؛همین و بس ؛بود سریخاماون یه  برَنیک کاردار

ش افتاد یه دهم چوی که هایوریدریو  اههیعاون شا از که

 م راست نبود. ه
ل دوشیزه ه س و  ـ،همه که اومد خونه بتُ   زیبا، شکوفا و تیب تْ  ولی ؛باشه س 

 زیه و چیسرمی به او عمه یاهی پولهمهشد  کهروشن 

  ـ آدگیر من نمی

و ر باید داستانحالا  ؛، لوناکار یم به اصل  رسمی جااین آره،  برَنیک کاردار
 تیب تْ ی دلباختهن من اپوشی بشنوی. اون زمبدون پرده

 ،. رک و راستنبریدمای از تو تازه دلبستگی رایب ؛نبودم

 دسترو به  اهاون باید ؛ناچار بودم ؛بود هاپولبرای 
 آوردم.می

ل دوشیزه ه س  گی؟می رومراست تو م رو ه این س 

 ـ کن، لوناگم. گوش آره، می برَنیک کاردار

لدوشیزه ه س ، ایشده تیب تْ ناپذیر عشق چیرهگرفتار  نوشتی  مبه همهبااین  س 
م دادی تا به خاطر سوگندو  فراخوندی والامنشیبه من رو 

 ـ چیزی نگم بود گذشته ونمنواز اون چه می ،تیب تْ 

 . ناچار بودم گممی برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س  زمان اونپشیمون نیستم از این که  ،خداخود ، به پس خب س 

  .کوره در رفتماز  اون جور

ا چه جور هاون روز ꞌوضعذار خونسرد و آرام برات بگم گب برَنیک کاردار
مادرم  رو بارکاروی همهآد، بود. همون جور که یادت می

و با شتاب ر مننداشت.  کاروبار شم  هیچ  ولی، گردوندمی
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 کارها باید ؛بود ایحرانیب یدوره ؛خونه از پاریس خواستن

 سخت؟ چیزی دیدم که باید دیدمکردم. چی می راهروبه رو
به خاک  سیاه نگی بگی بنگاه  شد: یه گه داشته میپنهون ن

پا  قدیمی آبرومندی که سه نسل سر   بنگاه  . آره، این نشسته

 ،پسر، تنها پسر . من  بود به خاک  سیاه نشستهنگی بگی بود
    بگردم؟ ی نجاتیوسیلهپی  این کهبکنم جز تونستم می هچ

ل دوشیزه ه س  زن نجات دادی. هرو به بهای ی برَنیک بنگاه   پس س 

 داشت.  مدوست تیب تْ دونی خوب می خودت برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  من چی؟ ولی س 
   شدی.شبخت نمیخوهرگز من  با ـ،باور کن، لونا برَنیک کاردار

لدوشیزه ه س  ؟کردی مولبود که  ملسوزی برای خوشبختیدروی از   س 

های خودخواهانه اون انگیزه از رویکنی نکنه گمون می برَنیک کاردار
 با سری نترسبودم، ن تنها ا؟ اگه اون زمکردمرفتار  جور

 یه مرد  فهمی نمیتو  ولیدم. شمی دست به کارنو از 

 یکاروبار با، هنگفت مسئولیتیه  چه جور زیر بار   کاروبار
 خوب و بد  دونی می .هخورجوش می که به ارث برده

کنی اگه نمی فکر؟ نهبه او بسته آدم اصدها، بگو هزاره

 سراپایگریبان  پیامدش ، شده بود نابود برَنیک بنگاه  

 ،مونهخون گیمش میهم تو بهو که هم من  وری اجامعه
   ؟سخت گرفته بود

ل دوشیزه ه س  سردروغ  تو که این پونزده ساله تم هسه جامعه برای س 

 ای؟کرده
 دروغ؟ تو برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  ،ش با تو و پیش از اونهپس  رابط ایهی چیزاز همه تیب تْ  س 

 دونه؟یچی م

 فایدهبی ا،هکنی با پرده برداشتن از اون چیزمی گمون برَنیک کاردار
 ش؟مدرنجونمی

لدوشیزه ه س  ایه. باید چیزدیگه سوداگری تو؟ خب، خب، فایدهبی گفتی  س 

، حالا کارشْت نگوش کن،  حالا ولیـ . خب رو بشناسی بافایده
بزنم. بگو  گپسرد و آروم باهات خونخوام میم ه من

 ؟هستی مه راستی خوشبخت حالا ـببینم،

 گی؟تو خونواده رو می برَنیک کاردار
لدوشیزه ه س  .خبآره   س 
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 گذشتهازخود همه ایندوست  یه  هودهبیتم، لونا. اوه، تو هس برَنیک کاردار

م. تر شدهسال خوشبختبهسالتونم بگم ای. مینبوده برام
ها یاد سال با گذر  م ه . چه جورسازگار هم ههم خوب ،تیب تْ 

  ـ دمساز کنه من هایویژگیو با ر خودش گرفته منش  

ل دوشیزه ه س  م. وه س 
 ؛خبداشت عشق  از بلندپروازانه هایبرداشت یکلتر یشپ برَنیک کاردار

عشق ه که بدآشتی  فکربا این  خودش رو تتونسنمی

 . شهدوستی دگرگون  ملایم   آتش  ه یه ب رفتهرفته

لدوشیزه ه س   آد؟میحالا با این کنار  ولی  س 
تاثیر بی شرو ،منروزانه با  آمیزش   ،کهدونی می. خوب برَنیک کاردار

 درش ای کهجامعه تو بخوان اهآدماگه  کرده.ش پخته و نبوده

یاد بگیرن  باید ،تموم بگذارن سنگ  نگذاشته شده

 نرم یاد گرفته اینهم نرم تیب تْ کم کنن.  ور هاشونخواست
برای  مون حالاو برای همین، خونه بفهمهو ر

 . ستنمونه موناهشهریهم

ل دوشیزه ه س  دونن؟نمی زیچی هدروغاز ا هشهریاین هم ولی س 
 ؟هاز دروغ برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  ای.کرده سر شتوسال آره، از دروغی که تو حالا پونزده  س 

 ؟ـ یگاین میبه تو  برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س  دربرابر  . دروغ سه گانه. اول دروغ دروغ گمبه این می من س 

 دربرابر  دروغ  بعد هم ؛تیب تْ  دربرابر  بعد دروغ  ؛من

 یوهان.

 . کنم باز زبونت نکرده من درخواس رگزه تیب تْ  برَنیک کاردار
لدوشیزه ه س  . دونستهنمی زیچیچون   س 

 خوای.برای رعایت حال او نمی ؛ـخوایو نمیر هم این تو برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  یگرده ؛یارمرو تاب ب اهشلیک  خنده بتونم انگار ،نهاوه  س 
  پهنی دارم من.

 . گفته مبه ؛خوادو نمیر یوهان هم این برَنیک کاردار

لدوشیزه ه س  بخوادکه  تنیست درون توچیزی ؟ کارشْت نتو خودت،  ولی  س 

 ؟از دروغ دربیاد
م توی جامعه هو جایگاخوشبختی خونوادگی  خودم، با دست   برَنیک کاردار

  کنم! فدارو 

ل دوشیزه ه س  ؟بایستی ایادهتداری اون جایی که وایس حقیتو چه  س 
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م و رفتارم، با کاری که کرده باهر روز نزده سال اپ برَنیک کاردار

  ـ مفراهم کرده برای خودم حقیردهخُ  ،مدستاوردی که داشته
ل دوشیزه ه س ، هم برای خودت و ایدستاورد داشته و آره، تو خیلی کار س 

 ؛مرد شهری ترینمندتوانن. تو داراترین و وای دیگررهم ب

جز سر فرود کاری  دل  ، تخواست در برابر   یچ کسه
 عیببیآلایش و مردی بی به چشم   تبه، چون هندارآوردن 

کنن می نگاهی نمونه خونه ت به چشم  خونهبه  ؛کننمی نگاه

ی این همه ولینمونه.  رفتار   و به رفتارت به چشم  

وشک  لرزونش، انگار روی یه تالاب خودت هم رو ،وهفر 
اگه و  ـ،گفته شه ایبرسه و کلمهدمی تونه می. ادهتایسو

 ی اینهم تو و هم همه ،و به موقع نجات ندیر خودت

وشکوه    .پایینین رمی فر 
 ؟این جا خوایتو چی می ـلونا، برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س ذاری رو زمین سفت، گو بر م پاهاتبد تیاریخوام می س 

 . کارشْت ن
 موفق ولی. دیگه بردممیخوای انتقام بگیری؟ بو انتقام! می برَنیک کاردار

 چیزیتونه می صلاحیتبا نفره که  یه! این جا تنها یشنمی

 ه. م خاموشه ه و اوگب

ل دوشیزه ه س  یوهان؟ س 
همه  زیر  زنم می، کنه ممتهم خوادای بآره، یوهان. کس دیگه برَنیک کاردار

 گمب ولیجنگم. جون می تا پایکنه،  منابود بخوادکسی . چیز

از پا در و ر تونه من! اونی که میشینمی موفق رگزهکه 
  گرده. برمی ـکنه و ن باز نمی، دهبیاره

 

لروم)بازرگان  به راست  از دست   لاندویگهو فروشنده  م 

 آیند.(می درون
 

لرومبازرگان  بیای بالا انجمن  مونباید همراه ؛جان برَنیک، سلام، سلام م 

 .داریم نشستآهن راه کار   رایبدونی که، می ؛انبازرگان
 .دنی نیستتونم. الان شنمی برَنیک کاردار

 ـکاردار، آقای بیاینباید  راستش لاندویگهفروشنده 

لرومبازرگان  . نرومون دراومدهرودر اییهکسیه . برَنیک، بیایباید  م 
ساحلی  خط   پشتیبانای دیگه که هر و اونم  دبیر هامسر
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تازه  دپیشنها پشت   منافع شخصیکنن می ادعا، بودن

 خوابیده. 
 ـ پس براشون بشکافخب،  برَنیک کاردار

انگار، آقای نهانگار شکافیمبراشون می ماهم  هچهر لاندویگهفروشنده 

 ـ کاردار  
لرومبازرگان  ش رو دل یکس تبه تو خب پیداس ؛ایبیخودت باید نه، نه،  م 

  .کنه یشک همچوکنه نمیپیدا 

ل دوشیزه ه س  .کنهنمینه که  س 

 ـاتوایسکم،  دست  یا  ت؛ـخوش نیس محال ؛تونممینگم می برَنیک کاردار
 م.بیا خودمبه ذار گب

 

 آید.(راست می از دست   رُرْلوند  دبیر)
 

 ـ بینینمیسخت برآشفته  ور منلا حا ؛کاردارببخشین، آقای  رُرْلوند  دبیر

 ه؟تون، چهخب، خب برَنیک کاردار
 تشماس روادید   با. کاردارباید یه چیزی ازتون بپرسم، آقای  رُرْلوند  دبیر

و ر خودش ،پناه گرفته تونبام جوونی که زیر   که دختر  

   ـده که مینشون  شهرتوی خیابون ی آدمهمراه با 

ل دوشیزه ه س  ، آقای کشیش؟ مآدکدوم  س 
باید  دختراون ازش  ،ای دنیاهی آدمهمه نمیو ازی که آدمبا  رُرْلوند  دبیر

      .هش نگه داشته تر از همهدور

ل دوشیزه ه س  !اهاه س 
 ؟کاردار، آقای تشماس روادید  با  روراوند دبیر

خبر  زی(. من از چیگرددمیش کلاه و دستکش ی)که پ برَنیک کاردار

 .بازرگانان باید برم انجمن   ؛دارم عجله ؛شینندارم. ببخ

ننهتنُهیلمار  ، تیب تْ رود(. چپ می دست   بالایی در   تاآید و )از باغچه می س 
 گم!، ببین چی میتیب تْ 

 (. چی یه؟گاه)در در برَنیکبانو 

ننهتنُهیلمار   یه باباییرو که  ایدلبری این بری تو باغچه و سروته   باید س 
ش پاک به هم بیاری. من از شنیدن کنهمی درُ۟فدینا این  از

 م. هم ریخته

ل دوشیزه ه س  چی گفته؟  حالا؟ اون بابا ا   س 
ننهتنُهیلمار   خواد دینا همراش بره آمریکا. اوف!که می رو ایناوه، تنها  س 

  شه!چیزی میهمچو یعنی  رُرْلوند  دبیر
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 !گیچی می برَنیکبانو 

ل دوشیزه ه س  شد. می ماهکه  این ولی س 
 ای.شنیده عوضی! دنی نیستش برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار   پای من تنها ولیآن. دارن می خانم و آقا. بپرس شازپس  س 

 و نکش میون.ر
لروم)به  برَنیک کاردار  ـ دیگه یه دم   ـ،آممی تونپشتلاند(. من و ویگه م 

 

لروم)بازرگان  راست  به دست   لاندویگهو فروشنده  م 

ننهتنُروند. یوهان می  آیند.(و دینا از باغچه می س 
 

ننهتنُیوهان   آد. می ونمها، لونا، او هم باجانمی س 

 !ـ قلعبی توی ـ،، یوهانولی برَنیکبانو 
ه ! با چوکاستکمبی این جوریه رسوایی بینم! خواب نمی رُرْلوند  دبیر

 ؟ـ یناتونسته ایکارانهای فریبهشگرد

ننهتنُیوهان   گین؟چی دارین می آقا؛، خب خب س 
تصمیم این  ـ،این خواست خودتونه ؛ببینم، دینا ینبگ رُرْلوند  دبیر

 ه؟ی خودتونآزادانه وچرایچونبی

  . برم از این جا باید  من  دینا

 !او  با ـ او  با ولی رُرْلوند  دبیر
 من شته باشهو دار شکه دل ببرین این جایکی دیگه رو اسم  دینا

 و با خودش ببره.ر

 کی یه. م باید بدونین اوه خب، پس شما رُرْلوند  دبیر
ننهتنُیوهان   !آروم باشین س 

 حرفی نباشه! هیچدیگه  برَنیک کاردار

 نگهبان نگذاشتهمن رو ای که کردم به جامعه خدمت بد پس رُرْلوند  دبیر

 م با این دختر  درفتار کرنادرست  وش باشم اخلاق و آداب
 ـ مم و برای داشتهبنیادش نقش نی که من هم در تربیتاجو

ننهتنُیوهان   !نکنیمی نچی کار داری ینبپ ا س 

ی اون بدبختی و که باعث همه مَردهنه! دینا، این بدو باید رُرْلوند  دبیر
 برای مادرتون شد. شرمندگی

 !ـ دبیرآقای  برَنیک کاردار

ننهتنُن ! )به یوهااو  دینا  ؟ه.( راستس 
ننهتنُیوهان   ، جواب بده.کارشْت ن س 

 کرد. سکوتباید  نباشه! امروز یحرف هیچدیگه  برَنیک کاردار
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 ه. پس راست  دینا

ش شما به م بدتر. این آدم کهه ه. از اونه، راستراست رُرْلوند  دبیر
صندوق   ـدرنرفت؛خالی از این جا  دست   ،کنینمی اعتماد

 تونن گواهی بدن!می کاردار ؛ـ برَنیک بیوه یوبان

ل دوشیزه ه س  دروغگو! س 
 !ـ آه برَنیک کاردار

 !خداوای ، خداوای  برَنیکبانو 

ننهتنُیوهان   !ـ نجگرش رو داری(. رُرْلوند بالارفته به سوی  )با دست   س 

لدوشیزه ه س  ش، یوهان!(. نزنداردباز میاو را )  س 
 حقیقتو  ؛حقیقت باید رو شه ولی. کنین بلند مرو دسترا، چ رُرْلوند  دبیر

 ی شهرو گفته و همهر خودش این برَنیک کاردار ؛هاینم ه

 .ششناسیمی حالا، دینا، حالاـ ش. دونهمی
 

 )خاموشی کوتاه.(

 
ننهتنُیوهان  ، چی کارشْت ن، کارشْت ن(. آهسته ،گیردرا می برَنیکبازوی ) س 

 ای!کار کرده

 باید تو رو که من ببین، کارشْت ن)آهسته و گریان(. اوه،  برَنیکنو با

 !آبروییبی اینی همهم تو یدکشمی
ی هرآید و دست روی دستگیراست می دست  )با شتاب از  ساندْسْتادفروشنده 

! کارداربیاین، آقای  بروبرگردبیباید زند(. حالا داد می ،در

  آهن به یه مو بنده!راه سراپای
 ؟ـ بایدمن کار چی (. چی یه؟ پریشان) برَنیک اردارک

ل دوشیزه ه س  خواهر.، شوهربرسی داد  جامعه بهباید (. تاکید)جدی و با  س 

 نیازاخلاقی شما  برتریی ، بیاین، بیاین! ما به همهبله ساند۟ستادفروشنده 

 داریم.
ننهتنُیوهان   زنیم.می گپما دو تا فردا با هم  ـ،برَنیکاو(.  )تنگ  س 

 

اراده بیگویی  برَنیک کاردار ؛رودباغچه بیرون می از راه  )
 رود.(راست می به دست   ساند۟ستادهمراه با فروشنده 
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 .(برَنیک کارداری باغچه در خانهروبه )تالار  

 

 از اتاق   گینخشم تسخبه دست،  ترکه، برَنیک کاردار)

باز سرش نیمه آید و در را پشت  چپ بیرون می دست  بالایی 
 گذارد.(می

 

. این س یه بار این کار شدحالا بالاخره پ این هم از این؛ برَنیک کاردار
به کسی در اتاق.( چی )یادش بمونه.  کنممیکتک فکر 

برای ی! هست نامعقولی گم تو مادرم میه من ـ؟ تو گیمی

 راه هاشبازیی لشهمهبا و  تراشیبهانه می اشهکار

ز گی؟ شب اچی می هانی؟ پس به ایستن بازیلش ـی. آمی
از  کلیتا ، رفتندریا  یقایق ماهیگیر باخونه جیم شدن، 

ی و تو همچین دلهرهر و منبیرون موندن روز گذشته 

سرم  ای دیگههکه این همه کار ور منانداختن،  مرگبار
ه که بکش وشونهشاخ کنهمی جرئت لات یپسره تازه .ریخته

 باور، آرهتو؟ ـ ه ببینم! رذار بگره! خب، بمیگذاره درمی

نیستی. من  شن دلواپس خوب و بدا. تو چندکنم خبمی
؟ ا   !ـ دادمی دستاز و ر شکنم اگه زندگیمی گمون تربیش

م تو این دنیا به خود دارم که پس از رسالتییه  من ولیآره، 
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ـ . گیرهم رو نمیدن چیزی دستبچه شبیاز  ؛ذارمگا بج

از  ؛گفتمه که شمی همین ؛تیب تْ  ،دوبهیکیبی  دوبهیکی
کسی  رذاگن ؛سدهد.( هی)گوش می ـبره  بیروننباید خونه 

   بویی ببره. 

 
 آید.(راست می از دست   کْراپ)وکیل 

 

 ؟ کارداردارین، آقای  قتیه دم و کْراپوکیل 

. از کارگاه خب آره، خب آرهاندازد(. )ترکه را به کناری می برَنیک کاردار
 آین؟می

 ـ مو. ههمین الان کْراپوکیل 

 ؟تش نیسخب؟ "نخل" که چیزی برَنیک کاردار
   ـ ولیتونه راه بیفته، میفردا "نخل"  کْراپوکیل 

 این م برات شده بود کهبه دل؟ ه"پوستسرخ "دختر  پس  برَنیک کاردار

 ـ شقلهک  
 ـ ولی ؛تونه فردا راه بیفته" هم میپوستسرخ "دختر   کْراپوکیل 

 ره.دوری نمی راه   تپیداس

 خواین بگین؟چی می برَنیک کاردار

لای اون در بازه و به گمونم کسی  ؛کاردارببخشین، آقای  کْراپوکیل 
 ـ اون توئه

چ که هی تهس چیآخه  ولیم از این. ه این )در را می بندد(. برَنیک کاردار

  نباید بشنوه؟ سک
 ذاره "دختر  گخیال داره ب انگارآونه  استاده که این کْراپوکیل 

 دریا. بره ته   هاشجنبندهی همه" با پوستسرخ

 ؟ـن گمون کنی نتونی، چه جور میبرسه خدا به داد برَنیک کاردار

  .کاردار، آقای رو قانع کنم ای خودمدیگه رجوتونم نمی کْراپوکیل 
 ین ـام بگرکلمه ب دچن تو پسخب،  برَنیک کاردار

های تازه و دستگاه زمانی کهدونین از . خودتون میگممی کْراپوکیل 

تو کارگاه  رکا پیشرفت  ایم و آوردهتازه ر ناوارد  ای هکارگر
 .بوده چه کند

 .آره ،آره برَنیک کاردار

کشتی  تعمیر  امروز صبح که رفتم اون جا، دیدم  ولی کْراپوکیل 
بزرگ  یتکه ؛ی داشتهگیرچشم خیلی پیشرفتمریکایی آ

 ـ پوسیده پاک دونین که، اون جای  می ـ کف
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 چی؟ ، اونآره، آره برَنیک کاردار

 نوی   ده؛ش یپوشونرو دیگه؛ ظاهردر  ـ،شده ش درستهمه کْراپوکیل 
ی شب با چراغ شنیدم خود آونه همه ؛اومدمی چشمنو به 

 رده. کاون زیر کار می

 ؟ـ دیگه خب، خب، برَنیک کاردار
برای  زمانا همون هکارگر ؛فکر کردم شبه همین جور کْراپوکیل 

 ،دور از چشمبودن و من فرصت کردم تا  تهرف ناشتایی

این  به ته   رفتن   بزنم؛ ی کشتیهم بیرون و هم تو گشتی

ه چیز رو وتوی همته ولی ؛سختی بود کار   ،کشتی بارزده
 .کاردار، آقای ستکاسهای زیر نیمهکاس .درآوردم

تونم و نمی. کْراپم، آقای باور کنرو اتون هتونم حرفمین برَنیک کاردار

 ی آونه باور کنم. در باره یچیز ه همچوخوام بنمی
 ای زیر  کاسه گممیمن  ه.عین حقیقت ولی ـ،هدردناکبرام  کْراپوکیل 

نویی به  الوارهیچ  ،تونستم بفهممتا اون جا که . ستکاسهنیم

ا پر هتخته و برزنت و این جور چیزتنها با  ؛کار نرفته
 ! "دختر  ناب کاریلمبَ سَ  .نپوشونده و نهبستو  نکرده

یه  یلنگه ؛رسه" هرگز به نیویورک نمیپوستسرخ

  ره ته آب.می خوردهترََکی قابلمه

چه قصدی  نکنیمی گمون ولی! ستدهندهتکوناین که  برَنیک کاردار
 تونه داشته باشه؟می

همون  ؛انتقام بگیره ؛کنه بدنام رو هاخواد دستگاهمیشاید  کْراپوکیل 

  .کار سر   هنورو باز برگرد قدیمیای هکارگر گروه  
 ه.بد به بادم و هر اههمه آدماون شاید زندگی  برَنیک کاردار

دم پیدا " آپوستسرخ "دختر   کشتیگفت: تو میها تازگی کْراپوکیل 

 .نحیوون ماز دَ  ـشه،نمی

ی بزرگی ی اون سرمایهپس ملاحظه ولی ؛باشهخب، خب،  برَنیک کاردار
 ؟کنهنمی رهم که از دست میو هر

ی بزرگ رو نداره، آقای سرمایهاون  دیدن   ونه همچین چشم  آ کْراپوکیل 

 . کاردار
 یه همچین ولیپاکن و آشوبگره، بهشآت یه ؛ه خبدرست برَنیک کاردار

باید  موضوعاین  ؛کْراپآقای  ،ینگوش کن .ـ ایوجدانیبی

به کسی  ازشی شه. لام تا کام چیزی یه بار دیگه هم وارس
 آبرویی برای، مردم برسه همچو چیزی به گوش  نگین. اگه 

 .مونهنمیمون کارخونه
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 ـ ولیه، روشن کْراپوکیل 

 ؛باز برین اون پایین ینکن سعی نهاری تو استراحت  باید  برَنیک کاردار
  داشته باشم. باید درست اطمینان  

 قتببخشین، اون و ولی ؛کاردار، آقای شآرینبه دست می کْراپوکیل 

 خواین چی کار کنین؟می
 همدست شکارآ جنایت تو یه تونیمبدم. نمی گزارشپیداست  برَنیک کاردار

ها مآدتی قو ،تازه. شهبا راحتم وجدانخوام می . منکه یمش

زنم و رو کنار می شخصی سود هر گونهبینن من می

 درتاثیر خوبی هم  ،و کنهر کار خودش عدالتذارم گمی
 .جامعه درگذاره هم میمطبوعات 

  . کارداره، آقای بسیار درست کْراپوکیل 

هم تا اون زمان  .درست اطمینان   ،پیش از هر چیز ولی برَنیک کاردار
 ـخاموشی 

 آرین.اطمینان هم به دست می ؛کاردار، آقای گمنمی چیزی کْراپکیل و

 
 رود.(خیابان می بهو بیرون باغچه راه   )از

 

 ـکه، شدنی نیست نه، ولی! تسندهندهو(. تککمی آرام) برَنیک کاردار

 تصوره! غیرقابل
 

ننهتنُهیلمار  ،ش برودخواهد به اتاقکه می همین) از  س 

 آید.(راست می دست  
 

ننهنتُ هیلمار   بازرگانان انجمن  خب، پیروزی دیروزت تو  !برَنیکسلام،  س 

 گم. رو تبریک می

 . سپاسگزارمه، او برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار   پیروزی شهروندی  م پیروزی درخشانی بوده خب. شنیده س 

 لنگی مثبگی ـ،داوریبر خودخواهی و پیشهوشمندانه 

اون ه که تو پس از عجیب .1اههبیلقها به تاز فرانسویوتاخت
 ـاین جا  های ناخوشایند  بازیجنگولک

 بگذر.ازش آره، آره،  برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار   ه. اصلی که هنوز در پیش نبرد   ولی س 

                                                             
 های کنار آب در شمال خاوری الجزیره.های کوهقبیله Kabyleـ  1
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 گی؟ و میر آهنراه یزمینه در برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار   پزه؟می دارهچه آشی ر م  دونی خب که سردبیر هاممیآره،  س 
  ی؟آش هچ(. نه! زدهوتابتب) برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  و  ستاهای که سر زبونبه شایعه خب سخت بند کرده س 

  .دربیارهی روزنامه ازش د یه مقالهاخومی
 ای؟چه شایعه برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  فرعی  خط   ای کنار  هزمین بزرگ  ی خرید  در باره تپیداس س 

 آهن. راه

 ؟ستاهای سر زبونشایعه نیگی؟ همچچی می برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار  یکی  گویاشنیدم.  رفتم. باشگاه که ی شهرهمه ن  سر  زبوآره،  س 

ای هی زمینهمه سروصدایی هیچ بیامون هلیاز وک

به ا رو هی آبشارکانی و همه ای  هزمینی جنگلی، همه
   ـ خریده از یکی نمایندگی

 ؟برای کیهم گن نمی برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  شهر باشه  بیرون   باید برای یه شرکت   بودن معتقدتو باشگاه  س 
 و پیش از بالابو برده  دست داشتی درتو  هاون چ ازکه 

 ـت نیس فرومایگی .ـ به خودش جنبیدهها نزمی قیمت  رفتن 

 اوف!

 ؟فرومایگی برَنیک کاردار
و  ونمحریمجوری رخنه کنن تو  ها اینهبیگانآره، این که  نس  نهتنُهیلمار 

چیزی  وهمچ تن بهشهر بتونه  ای خود  هلیکاین که یکی از و

و به جیب رسود  که شنها میشهریبیروناین ه! حالا پس دب
 زنن. می

 .تسپایهبیی شایعهاین که آخه تنها یه  ولی برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار  فردا سردبیر یا پسفردا  تو پیداس شدارن باور مههاینبا س 

 . اون جاهبکوو به عنوان یه واقعیت میر نوا میخر م  هام
. شنیدم چند تایی به پا بود ، خشم همگانیی نشدههنوز چیز

 ن رو ازشواسمدرست دربیاد،  شایعهگفتن اگه این می

 ن. زنمی خط هاتسفهر

 !ناشدنی یه برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار  این جور  هاخنزرپنزریکنی برای چی این ؟ گمون میا   س 

 دندوننی کهمراه شن؟ گمون نمی تکاربودن با این  آماده

 ؟ـ ده بودن برایکر تیز
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 ما ی کوچکتو جامعه این جا همهاینبا ؛ناشدنی یهگم می برَنیک کاردار

رق اندازه نیا   ـ تهسشهروندی  ع 
ننهتنُهیلمار  م از ه ی دیگرونی و دربارهبینخوشتو  ،خبا؟ این ج س 

 کمابیش ناظر  من که  ولی. کنیودت داوری میروی خ

خب از خودمون  تپیداس ـ مه آدم یهین جا م ـ. ایَ ای آزموده
اندیشه رو  که درفش   تنیس مه آدم یهگم می ـ گذشته

 دارم.( اوف، رودمیصحنه  ته  گه داره. )رو به برافراشته ن

 !شونبینممی

 رو؟ هاکی برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار  ه ی.( این کیردنگمیراست  رو. )به دست   هادو تا آمریکایی س 

 .ه"پوستسرخناخدای "دختر  آره، به خدا،؟ شونهمراه

 اوف!
 تونن داشته باشن؟چی کار می اوا با هاون برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار  دریایی  فروش یا دزد  دهبر گارنا. خورنه هم میخوب ب ،اوه س 

 هااین سال یهمهی دیگه تو اهندونه اومی کی ؛خببوده 
 ن. کرده چه

ا هیچ درست هی اونگم این جور فکر کردن دربارهت میبه برَنیک کاردار

 . تنیس

ننهتنُهیلمار   باز وبال  حالا  تا پیداسهاون ولیی. بینخوش خب، تو س 
 دست   )رو به در   ـموقع خوام بهین میبرای هم ؛نمونگردن

 رود.(چپ می

 
ل دوشیزه ه س)   (آید.راست می از دست   س 

 

ل دوشیزه ه س  ؟ ترونممیاز اتاق  م کهمنهیلمار، ، یه   س 

ننهتنُهیلمار   زنم. بحرف  تیب تْ با  یه کم باید ؛مشتدا عجله ؛اصلن س 
 

 رود.(چپ می دست   دورتر  اتاق  درون   )به

 
 )پس از خاموشی کوتاه(. خب، لونا؟  برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  .بله س 

 کنی؟ میه گان مامروز چه جور به برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س  ـ ترتر یا بیشدیروز. یه دروغ کم لمث س 

 . یوهان چی شد؟شی باید در این باره روشن برَنیک کاردار
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ل دوشیزه ه س  زد. رده حرف میی چیزی با یه مَ هدربارباید  ؛آدمی س 

رو  فهمی که اگه حقیقتپس از چیزی که دیروز شنیدی، می برَنیک کاردار
  شه. نابود می می هستیشه، همه

ل دوشیزه ه س  م.فهممیاین رو  س 

 که این جا چو ب زهیمن به ه که البته به خودی خود روشن برَنیک کاردار
 م. افتاده دست نزده

ل ه سدوشیزه   کی بود؟ دزده ولیه. به خودی خود روشن س 

یه پشیز هم کم  ؛بودنشده ه ددزدیر کار نبود. پولی دزدی د برَنیک کاردار

 نشده بود. 
ل دوشیزه ه س  طور؟ه چ س 

  . یه پشیز هم گممی برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س که  شده پخشآور ی شرمشایعه اونور جشایعه؟ چه  ولی س 
  ؟ـ یوهان

چ کس تونم جوری حرف بزنم که با هیمیبا تو  بینممیلونا،  برَنیک کاردار

پوشی پردهبرات رو  زیخوام هیچ چینمی ؛تونمای نمیدیگه
 .شدکه اون شایعه پخش  بود کاردر هم  من دستکنم. 

ل دوشیزه ه س  ! ـ کنی که به خاطرت او باو ر این کارهم تو؟ تونستی  س 

 نازماون کاروزندگی  چندوچون   چشم داشتن   پیش   ید بدون  نبا برَنیک کاردار

و ر مادرمو  برگشتم .که گفتم . دیروز براتداوری کنی
های ختیبدب ؛دیدم نسنجیده کارهای کلافی از درگرفتار 

تاخت آورده  هابدبیاریی انگار همه ؛پیش اومدواجور جورو

من  ه.ش ورشکستمون بنگاهمونده بود ن چیزی ؛مونبه نبود
تر بیش مگمونبه . لونا، نومید یو نیم مدوسبکسر ب ینیم

که  دمشای اون رابطه واردام بود که هفکر آروم کردنبرای 

 . بره کهن جا وارسوند به  یوهان روکار  

لدوشیزه ه س  ـ موه  س 
 پس از و کنی که چه جورر شتصور خبتونی میخودت  برَنیک کاردار

گفتن این د. میاجور پخش شوشایعات جور ،و تو او ن  رفت

 شنی ازپول کلا درُ۟فشد ه مینبوده. گفت شاول شسریخام
ی نودیگر ؛و بکشه برهر شو راه ش رو ببندهندهگرفته تا 

ن از چشم کسی ازمهمرو گرفته.  اهاون زنه مدعی بودن که

. بده انجام روش تعهدات هشسخت مونبنگاهن نبود که اپنه
این دو تا شایعه رو  هازنکخاله ꞌین کهاز ا ترطبیعیچی 

این جا موند و تو تنگدستی زندگی که  زنه؟ ه همب گره بزنن
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برده آمریکا  رو با خودش اهکردن که یوهان پول ادعاکرد، 

 تر کرد. و کلون ترکلونبند مبلغ رو یه ،و شایعه
ل دوشیزه ه س  ؟ـ کارشْت نتو چی،  س 

ی یه تختهکه به  ه این شایعه چنگ انداختمبهمون جور من  برَنیک کاردار

    .نجات  
ل دوشیزه ه س  ش دامن زدی؟به س 

 ؛امه ب فشاربه رده بودن آو روا هکارستانب. هنادرست مگفتن برَنیک کاردار

به این  ستهب این هم ها بود؛کردن اون آروم ،ی منبرامهم 

ر یه ما دچا ؛بدگمون نشه مونهبنگا تواریبود که کسی به اس
باید  تنها ؛تنها نباید فشار آورد ؛یمبودشده  ناگهانیبدبیاری 

 رسه.می شپولبه هر کسی  ؛مهلت داد

ل دوشیزه ه س   ؟ش رسیدهر کسی هم به پول س 
رو مردی  و ازم رسید ونمهبنگا به داد   ههآره، لونا، شایعه برَنیک کاردار

 ساخت که حالا هستم. 

ل دوشیزه ه س  مردی ساخته که حالا هستی.  تازغ یه دروپس  س 
 هیچقصد یوهان این بود که ؟ زد یآسیب نااون زمکی به  برَنیک کاردار

 نگرده. بر

ل دوشیزه ه س  مخودت کن و به به درونزد؟ نگاهی  آسیبپرسی به کی می س 

  ای؟ندیده آسیبیازش  بگو ببینم تو
بدون ردخور  ،نینگاه ک خوایهر مردی که می درون   به برَنیک کاردار

و ر کنی که باید روشپیدا میسیاه  یلکه یهکم  دست   شتو

 بپوشونه. 
ل دوشیزه ه س  !جامعه هایپایهگین ه خودتون میبهم  هاشما س 

 ا نداره. هنیتر از اجامعه به برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س داشته باشه  ایپایه ایجامعهداره که همچین  اهمیتیچه  پس س 

 یتو. تنها همین ـ و دروغ ظاهر؟ یه چی اصل؟ این جا یا نه
گناه به یک بی بزهکاری تویی که داغ  شهر،  گل  سرسبد  

 کنیمیزندگی  قدرت و افتخار توشکوه و شادی،  تو ،ایزده

    .این جا
م ه گمونکنم؟ می حس خوبو ر شم بهبدیکنی نمی گمون برَنیک کاردار

 ؟ ش کنمم جبراندهآماکنی نمی

ل دوشیزه ه س  ؟تزبون باز کردنبا با چی؟  س 
   کنی؟ وردرخواست  این تونیمی برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  جبران کنه؟ ای رو بدی همچینتونه ای میچه چیز دیگه س 



71 

 

تونه خواد میمی چییوهان هر  ؛، لونادارمپول من برَنیک کاردار

 ـ درخواست کنه
ل دوشیزه ه س  ه.گت میی بهین چش پیشنهاد کن، بببهپول  ،خب س 

 ایی داره؟هبرنامه دونی چهمی برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س یه  بارهیها هچیز ی اینه. انگار همهنه. از دیروز خاموش س 
  ازش ساخته. پخته مرد  

 بزنم.  حرفباید باهاش  برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  آد.داره می س 

 
ننهتنُ)یوهان   آید.(راست می از دست   س 

 

 !ـ رود(. یوهان)رو به او می برَنیک کاردار
ننهتنُیوهان  ت قول دادم . دیروز صبح بهمن(. اول هدنداربازای به گونه) س 

 نکنم.  بازلب 

 ه.درست برَنیک کاردار
 ـ دونستمهنوز نمی زماناون  ولی یوهان تونه سن

 به چی برات روشن کنم کلام دو درذار تنها گیوهان، ب برَنیک کاردار

 ـهییچ

ننهتنُیوهان  ت بنگاه. یهی به چ چی فهممخیلی خوب می ؛نیست نیازی س 
من رفته  ن جا کهاز اوسختی بود و  وضع در زماناون 

 .ـت تو دست افتاده بود پشتیبانبیی نام و آوازه هیبودم و 

و  جوونا هنااون زم ؛کنمت نمیسرزنش شبرا چندانخب، 
 تو دارم و حالا نیازمن به حقیقت  الان ولیسر بودیم. سبک

 . باز کنی زبونباید 

دارم و برای  نیاز ماعتبار اخلاقیی درست الان من به همه برَنیک کاردار

  .باز کنم زبون تونمنمی الان ،همین
ننهتنُیوهان  ا هسر زبون مای که در بارهدرآوردیای منهچیزمن به  س 

 ستچیز دیگهاون  ،موضوع ؛دمنمی بهایین اای چندتهانداخ

م همسرو به گردن بگیری. دینا ر شباید گناه خودت که
زندگی کنم  هاشبا این جا تو این شهرخوام میمن و  شهمی

  و باشم و بسازم. 

ل دوشیزه ه س   ؟خوایمیو راین  س 
 !؟ تو این شهرهمسرتبا دینا! به عنوان  برَنیک کاردار
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ننهتنُان وهی وها گی دروغهمهبا  تا ماین جا بمون مخوامی ؛ین جاهمآره،  س 

او رو به  دل بتونم که برای این ولی. دربیفتم اهزنو تهمت
     .بگذاری بازو ر مباید دستتو  دست بیارم،

کی جا اون یدرم، بر این یکی زیر  بار   هاگکه ای کرده فکر برَنیک کاردار

خوای بگی از روی م؟ میگرفته دنگربه  هاشبا رو هم
 ولی پیش نیومده؟ای کنم هیچ نادرستی ثابت بتونم امهدفتر

 وارد ریزبهریزهمچی  ونماهن حسابااون زم ؛تونمنمی

یعنی د؟ اومیم درچی ازش  ـ،تونستممیم هشدن. گیریم نمی

 ناراستیو با یه ر بار خودشیه شدم مردی که نمی هرحالبه
 ،هیچ کاری کرده باشه پونزده سال بدون این که نجات داده و

ریشه ای دیگه بتونن هاون چیزی همهو  ناراستیشته این اگذ

، وگرنه شناسیدیگه نمیو ر ی ماجامعه ،تو ؟بدوونن
    کنه.می مخاکشیرردواین کار خُ دونستی که می

ننهیوهان تنُ رو  ر۟فدُ خوام دختر مادام بگم که میت بهتونم میتنها من  س 

   این شهر زندگی کنم.  بگیرم و باهاش توبه همسری 
 ،تو هم ـکند(. گوش کن، یوهان،از پیشانی پاک می خوی) برَنیک کاردار

ن ا. چننیستعادی  مکاروزندگیا هروز این درستلونا! 

من رو  ،کنین محوالهرو اگه این ضربه که  دارم روزگاری

ی بزرگ و یندهیه آ ، کهرو نه و تنها من اینکرده ویرون
وخاک آب بالاخرههم که  ایبرای جامعه ازخوشیپر

 ه.تونبچگی

ننهتنُیوهان   می خوشبختی آیندههمه ،مکنتو ن یحوالهم ضربه رو ه اگر س 
 م. کرده نابود به دست  خودم ور

ل دوشیزه ه س  .کارشْت ن، گفتیمیداشتی  س 

 و اون کار ،آهنده به کار   راهگره خور ،. اینگوش کن پس برَنیک کاردار

کنین. که شما فکر می تنیس سرراستا هرجوم اون ه
یه  موضوعکه پارسال  اینشنیده از این و اون  بروبرگردبی

این  مهمییاد و ز هایرایبود؟  مطرحاین جا ساحلی  خط  

 تو مطبوعات برای ویژهو به  دوروبرشجا تو شهر و 
گیرم، چون به و بر شمن تونستم جلو ولی ؛خودش داشت

 زد.طول ساحل آسیب می در ونمی بخارهاکشتی وآمد  رفت

ل دوشیزه ه س  ؟سودی داری ی بخارهاآمد کشتیورفت توخودت  س 
 گمون   متو اون زمینه به نکرد ش رو پیدادل یسک ولیآره.  برَنیک کاردار

 ،. تازهدسپر و پوشش بو یه جوررومندم برام نام آب ببره؛بد 
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. تتونسشهر نمی ولی ؛بکشم ور شزیانتونستم هم می من

تصویب شد. این جور که شد، من  یبومپس یه خط درون
یه  این پایینشه آوردم که میردرو  وتوشتهصدا سروبی

  فرعی کشید به شهر.  خط  

ل دوشیزه ه س  ؟کارشْت نصدا، سروچرا بی س 
ا ها و آبشارهمعدن و یای جنگلهزمین بزرگ  خرید   حرف   برَنیک کاردار

  ؟ـ اینشنیدهرو 

ننهتنُیوهان   ـشهره ازبیرون آره، اون که یه شرکت   س 

ای هبصاححالا هستن، برای  اهجور که این زمیناین  برَنیک کاردار
ارزون  نسبتنهمین  یبرا ؛نارزشنگی بیشون بگیپراکنده

ی بیاد فرع خط   ایستاد تا حرف  میوان. اگه آدم هفروخته شد

 کردن. ای گزافی درخواست میهولپ شوناهبن، صاحومی
ل دوشیزه ه س  بعدش چی؟ ولی ؛خب، خب س 

جوری جورا هایبرداشتتونه که می سیم به چیزیرحالا می برَنیک کاردار

 به شرطیی ما تنها جامعه چیزی که یه مرد   ـ،شه ازش
 پاک و نام  ش گرمیپشتکه  کنه اعترافش تونه بهمی

 .باشهآبرومندی 

ل دوشیزه ه س  ؟یه چیزچ س 

  م. خریده منو ر شونهمه برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س  تو؟ س 

ننهتنُیوهان   خودت؟ جیب   از س 

به نشه،  ؛میلیونرمشه، درست  فرعی خودم. خط   جیب  از  برَنیک کاردار
  . مخاک  سیاه نشسته

ل دوشیزه ه س  . نکارشْت  ، هخطرناککه  این س 

 . شرو مکرده خطرو ر می داراییهمه برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  ـ شه کهرو  زمانی که ولی ؛ت نیستمدارایی دربند   من س 
پاکی که تا به حال  با نام   ،. منجاست نوا کار یگره آره، برَنیک کاردار

به دوش بگیرم، پیش ببرم و به  ور این کارتونم می ،مداشته

بگم: ببینین، برای خوبی جامعه دست به این ام هشهریهم
 م. زده خطر

ل دوشیزه ه س  برای خوبی جامعه؟ س 

 کنه. نمی شک منیاتهم به  نفر یک  ؛آره برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س از تو رفتار  ترپردهبی هستن که کسانی همهبااینپس این جا  س 

 و ملاحظات جنبی. پنهونیای هفکرن، بدون کرده
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 کی؟ برَنیک ردارکا

ل دوشیزه ه س لرومهم  تپیداس س   . لاندویگه هم ساند۟ستاد هم م 
و ر م جریان، ناچار شدهشونپشتیبانی برخورداری از برای برَنیک کاردار

 ذارم. گدر میون ب شونااهب

ل دوشیزه ه س  ؟خب س 
 ن.تهشاشرط گذ میون خودشون تقسیمبرای و ر یه پنجم سود برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  !رو باش جامعه هایپایه ایناوه،  س 

 هاهراهکجاز  کنهمون میداروا که تمگه خود جامعه نیس برَنیک کاردار

نکرده بودم، چی شده بود این  برگزارصدا سروبریم؟ اگه بی
و ر شهمه و کار نمیوانداخته بودن و ر جا؟ همه خودشون

همو پخش  و بخش هیچ  .کرده بودن کاریمبلسَ  بندی وسر 

 کار   که بتونه یه همچین تنیساین شهر تو  ꞌجز من کسی
 تو این کشور ؛شه رهبری کنهمی ꞌکه اینرو بزرگی 

های مهاجرن که برای نوادهوتنها خ رفتههمروی

م در این دارن. برای همین وجدان استعداد کلان ایهبارکارو
ای من هتنها تو دست هازمینکنه. این می متبرئهمینه ز

 برکتی هآرمی شونبه سفرهنون ها که خیلیبرای  هتونمی

   .هپایدار ش

ل دوشیزه ه س  .کارشْت نگی، و راست میر گمون کنم این س 
ننهتنُیوهان  شناسم و این جا خوشبختی رو نمی اهمن این خیلی ولی س 

  .در خطرهزندگی من 

 یکه رو ییهاچیزاون  ه. اگدر خطره ت همزادگاه رفاه   برَنیک کاردار
 جایه امهی مخالفبیاد، همه رو ندازهامیایه س مگذشتهرفتار 

ی سری جوونیه سبکی ما جامعه تو. ریزن روی سرممی

سر  منومیی زندگی این ه همهشه. بنمی از یادها پاک هرگز

کشن و در و پیش میر کشن، هزار تا خُرده پیشامدمی
 زیر بار   ؛کننمییر و تعبیر تفس ،چیزی که رو شده پرتوی

ناچار  خط  آهن کار   کنن. ازمی مدرخُ  هاتهمتو  اههشایع

ریزه می، فرودست بکشم زشام که ه من بکشم؛ شم پسمی
  رده.مُ  یشهروند از دید  و هم  مورشکستههم  باره،یهو من 

لدوشیزه ه س باید از این جا  ،یوهان، پس از این چیزی که حالا شنیدی  س 

 ی. نگ چیزیبری و 
  !کنیبو ر کارآره، آره، یوهان، باید این  برَنیک کاردار
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ننهتنُیوهان   قتو نگردم و اوبرمی ولیم. گمینم ه چیزیرم و ، میباشه س 

 م.کنمی باز زبون
باهات  مآمادهم ه ، مننگو چیزی ؛همون جا بمون، یوهان برَنیک کاردار

 ـ کنم تقسیم

ننهتنُیوهان   م پس بده!و بهر منام و آوازه ولی ،داررو نگهت هاپول س 
 !بگذرم خودم ینام و آوازهاز و  برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان  دینا دل  . من باید بیاینبا هم کنار  بکوشینت باید جامعهتو و  س 

م بیارم. خواآرم و میبرای خودم به دست بیارم و میرو 

   ـرم می "پوستسرخبا "دختر همین فردا  ه کهاین
 "؟پوستسرخبا "دختر  برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان  رم اون گم که، میمیببره.  همو ر آره، ناخداش قول داده من س 

کنم. دو جور می ور امهکارفروشم و و میر ممزرعه؛ ور
 دیگه باز این جام.  ماه  

 کنی؟  باز زبونخوای م میهت قاون و برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   و به دوش بگیره.ر شگناه خودشگناهکار باید  قتاون و س 
به  منکردهم که و هر گناهیباید  قتیادت رفته که اون و برَنیک کاردار

 دوش بگیرم؟

ننهتنُیوهان  رو آور ی شرماون شایعه سود   ،کی بود که پونزده سال پیش س 

  برد؟
زنم زیر کنی، می بازن وبز هاگ ولی !نیکمی مدرمونده وت برَنیک کاردار

ای این اومده ؛هانتقام ؛نبرام پاپوش دوختهگم . میزهمه چی

 کنی. مجا سرکیسه
ل دوشیزه ه س  !کارشْت نشرم کن،  س 

زنم زیر همه جنگم. میمیم گم. برای زندگیمی م،درمونده برَنیک کاردار

 چیز، همه چیز!

ننهتنُیوهان  م ای دیگههم میون کاغذتو چمدون هات رو دارم.دو تا نامه س 
به  ؛خوندم رو شونامروز صبح از سر تا ته پیداش کردم.

 ن.روشن اندازه

 پیش بکشی؟ خوایم میو هر اهاون برَنیک کاردار
ننهتنُیوهان   شه.  نیاز هاگ س 

 ؟ییاین جا مهماه دیگه  دو برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان  هاگ ـ منیویوک ی دیگهسه هفته .آدمی یامیدوارم. باد خوب س 
 . آب " نره زیر  پوستسرخ "دختر  
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بره چرا " پوستسرخآب؟ "دختر  ( بره زیر  خوردمی هیک  ) برَنیک کاردار

 آب؟ زیر  
ننهتنُیوهان     گم.و میر م همینه ، منخب س 

  آب؟ بره زیر  شود(. زور شنیده میه بصدایش ) برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   سعیباید  ؛ئهدونی چی پیش رو، حالا پس میبرَنیکره، آ س 
 تیب تْ  ازدار! . خدانگهکنی خلوتیکنی این میون با خودت 

 ولیرو نشد. بهرو باهام خواهروار چند، هرکن خداحافظی

م باید به ؛ـ خوام ببینم. باید به دینا بگهمی همهبااینرو  مارتا

 ـ قول بده
 

 رود.(یرون میچپ ب دست   ورتر  د از در  )

 
جلوی  بایدپوست"ـ؟ )شتابان.( لونا، )با خود(. "دختر سرخ کاردار برنیک

 این رو بگیری!  

لدوشیزه ه س دررو شپیشم ،ـ دیگه حرفکارشْت نبینی، خودت که می س 
 نداره.  

 ؟ـ آب های ناآرام(. بره زیر  دیشه)در ان برَنیک کاردار

 

 آید.(راست می آونه از دست   سازکشتی)
 

 ؟ـ براتون وقت نیستبیببخشین،  آونه سازکشتی

 خواین؟گردد(. چی میبرمی یتندبه ) برَنیک کاردار
 . بپرسمازتون  چیزی بگذارینم خواهش کنم خوامی آونه سازکشتی

 ؟نخواین بپرسیچی می یدرباره! زود باشین ؛خب باشه برَنیک کاردار

که  ،ـیه قطعیچرا وچونبی ـ،یه عیقطخواستم بپرسم که می آونه سازکشتی

و ر کارم منه، فردا نتونه راه بیفت" پوستسرخ اگه "دختر  
 دم. تو کارگاه از دست می

 .شهمی  راهروبه؟ کشتی که یه چی دیگه برَنیک کاردار
کارم رو از دست  ـ شداگه حالا نمی ولیشه. می ـ،بله آونه سازکشتی

 ؟دادممی

 ؟آدی میکارخود به چه بی هایپرسشور این ج برَنیک کاردار

 مبه ور این . جوابکارداربدونم، آقای  داشتم تخیلی دوس آونه سازکشتی
 ؟دادمکارم رو از دست میبدین: 

 یا نه؟  نیَ  قطعیمعمولن  امهحرفآیا  برَنیک کاردار
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 تریننزدیک و میون   مو تو خونهر میگاهجافردا  منپس  آونه سازکشتی

ا از هکارگر جمع   و تور نفوذم ـ،دادممیاز دست  مکسان
 ا وهیمیون پایین نیک کار  برای  امکانی هر ـ،دادمدست می

 دادم. جامعه رو از دست می ایهدستزیر

  نداریم. حرفیدیگه آونه، در این باره  برَنیک کاردار
 تونه راهی شه." میپوستسرخ ، پس "دختر  خب آونه سازکشتی

 

 اه.(کوت خاموشی)

 
ونم تنمی ؛همه جا باشه بهتونه یمن نم هایچشم ؛گوش کنین برَنیک کاردار

م اطمینان به خب ینتونشما می ؛ـباشم زگوی همه چیپاسخ

 انجام شده؟  خوبیبه بدین که تعمیر
 .کارداردادین، آقای م به یکمزمان  آونه سازکشتی

 گین؟، میهشد رتعمیدرست  ولی برَنیک کاردار

 . تم هسه تابستون میون  هوا که خوبه و  آونه سازکشتی
 

 )باز خاموشی.(

 

  م بگین؟ندارین به ایدیگهچیز  برَنیک کاردار
 .کاردارآد، آقای نمی یادمای چیز دیگه آونه سازکشتی

 ـ شه" راهی میپوستسرخ "دختر   ـپس، برَنیک کاردار

 فردا؟ آونه سازکشتی
 بله.  برَنیک کاردار

 .باشه آونه زساکشتی

 

 رود.(کند و می)کرنش می
 

خواهد گویی میسپس  ؛ماندیک دم دودل می برَنیک کاردار)

 ولی، رودبه در می رو به چابکید انبرگرد آواییبه آونه را 
در از  ،ایستد. در همین دمدست بر دستگیره ناآرام می

 آید.(می به درون کْراپشود و وکیل باز می بیرون

 
 ؟اومد رقُ مُ . )آهسته(. آها، این جا بود کْراپوکیل 

 این؟چیزی پیدا کرده ؛ـ موه برَنیک کاردار
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از  وجدان عذابندیدین  خودتونه؟ ه اونبچه نیازی  کْراپل وکی

 ؟باریدمیهاش چشم
چیزی  پرسممی آد.به چشم نمی اهچیز جوراین  ـا!هچیزچه  برَنیک کاردار

 ؟اینپیدا کرده

یگه داشتن کشتی رو از د ؛کار از کار گذشته بود ؛نرسیدم کْراپوکیل 
نی شهمین شتاب به رو ولیکشیدن بیرون. می تعمیرگاه

 ـ ده کهنشون می

 ده. بازرسی پس انجام شده؟نشون نمی زیچی برَنیک کاردار

 ـ ولی ؛هروشن کْراپوکیل 
 ایگله ازشکه  نکردهپیدا ن هروشنم ه زیچی. خببینین می برَنیک کاردار

 ؟نداشته باش

ها چه بازرسی جور دونین این، حتمن خوب میکاردارآقای  کْراپوکیل 
ی م تو یه کارگاهی که آوازهه شه، اونجوری انجام می

  داره.ما  مال   لمثخوبی 

    .ای نداریمنگرانیپس  ؛کنهفرقی نمی برَنیک کاردار
 ؟ـ که ببینینآونه  تواین رو نتونستین ، راستی کاردارآقای  کْراپوکیل 

 و پاک راحت کرد.ر مآونه خیال که، گمتون میبه برَنیک کاردار

 ـ که ممطمئن ناخلاقگم تون میم بهه من کْراپوکیل 

این مرد  بافهمم می بوخ؟ کْراپ، آقای باشه یچ نای عنیم برَنیک کاردار
، باید ش رو بکنینکلکخواین میاگه  ولی ؛اینکج افتاده

یا  ـ برای منکه دونین میخودتون ای پیدا کنین. دیگه یبهانه

 که "دختر  ه مهمقدر چه  ـ گفت برای شرکتتره به
  .هش ی دریاراه" فردا پوستسرخ

کشتی  اوناز  خبریتی قو ولیپس.  ه بیفتهرا ؛باشه، باشه کْراپوکیل 

 م!وه ـ بشنویم

 
 آید.(راست می از دست   لاندویگه)فروشنده 

 

 ت دارین؟ق! یه دم وکاردار، آقای بلندبالا سلام   ندلاویگهفروشنده 
 . لاندویگهم، آقای در خدمت برَنیک کاردار

"نخل" فردا  موافقینخواستم تنها ببینم شما هم خب، می لاندویگهفروشنده 

 راهی شه؟ 
 شته شده.ااین که قرارش گذ ؛بله برَنیک کاردار
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توفان  نهشدار دادهو گفت  مالان ناخدا اومد پیش ولی لاندویگهفروشنده 

 .شهمی
 فت کرده. اُ  خیلی صبحهوا از  دمای کْراپوکیل 

 ؟پیش  رو داشته باشیمتوفان  تونیممیا ه؟  برَنیک کاردار

 ـ برعکس ؛روبهرو از نه ولیحال. هربه ،بادتندیه  لاندویگهفروشنده 
 گین؟ خب، شما چی می ؛موه برَنیک کاردار

م "نخل" در دست گهمون جور که به ناخدا گفتم، می لاندویگهفروشنده 

شه تنها از دریای شمال رد می اول، پروردگاره. و تازه

 اون اندازهنسبت به الان بار نرخ  تو انگلستان هم  ؛خب
 ـ که تبالاس

 ه. شمی مونه زیاناحتمالن ب وایستیم ، اگهآره برَنیک کاردار

، خببیمه شده.  سراپاو تازه،  بخ ستوارهاکشتی هم  لاندویگهفروشنده 
 ـ ه" خطرناکپوستسرخ راستش بیشتر برای "دختر  

 منظورتون چی یه؟ برَنیککاردار 

 . دیگهشه دا راهی میراون هم ف لاندویگهفروشنده 
 ـ خیلی فشار آورده و تازه ششرکتبله،  برَنیک کاردار

 ـ،کنه بزنه به آبمی جگرش رو پیدا ابوقراضهاین اگه ، خب لاندویگهفروشنده 

  ـنمی  اگه ما شتشرم دا ـ،اییهکارکنم با همچین ه اون

  پیش شمان؟ انگارای کشتی هکاغذخب، خب.  برَنیک کاردار
  بله، ایناهاش. لاندویگهفروشنده 

 .وبرین ت کْراپکنین پس همراه آقای ف طل ؛هبوخ برَنیک کاردار

 .هشمیانجام  زودکارش بفرمایین!  کْراپوکیل 
، ردگارک  ذاریم تو دست گهم می رو شفرجامـ . سپاسگزارم لاندویگهفروشنده 

 . کاردارآقای 

 

رود. چپ می دست  نخست   اتاق   به درون   کْراپ)با وکیل 
 آید.(از باغچه می رُرْلوند  دبیر

 

 ؟ کاردار، آقای خورمببر شمابه  نهوخ توت روز قاین و، ا ه رُرْلوند  دبیر
 .کهبینین (. میاندیشناک) یکبرَن کاردار

خودم  زدم. با یتون بود که سربله، راستش به خاطر خانم رُرْلوند  دبیر

 . ندلجویی نیاز داشته باش کمبه یه  توننمیفکر کردم 
 حرفم دوست داشتم کمی باهاتون ه من ولی .نتونمیحتمن  برَنیک کاردار

  بزنم. 
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پاک سروروی تون شده؟ چه ولی. کارداربا مسرت، آقای  رُرْلوند  دبیر

 .نداری ایشفتهپریده و آرنگ
این همه که  ـ تونه جز این باشهچه جور میخب، ا ؟ راستی؟  برَنیک کاردار

 وبار  کاری ره؟ همهبامی برام دیوارو  دراز  این روزها

م به رو چیزیببینین، یه  .ـآهن راه ساخت  و بعد  ـ مبزرگ
 ذارین چیزی ازتون بپرسم.گب ؛دبیربگین ببینم، آقای 

 . کاردار، آقای بفرمایین رُرْلوند  دبیر

 همچی  کاریه  در برابر کهآدم . زدهبه سرم  یه فکری بنیک کاردار

 .ـ هزاران نفره رفاه بودبهش که هدف ادهتایسوای گسترده
 ؟تخواسمی قربانی هی تنها حالااگه این 

 ؟ منظورتون چی یه رُرْلوند  دبیر

ی یه کارخونه ساختن فکر  به  یمرد ،نمونه یبرا گیرم، برَنیک ارکارد
ش یاد هاش بهی تجربهچون همه ـ دونهمی گمونبیه. بزرگ

زندگی  ،کارخونه کار  این در روند  که دیر یا زود  ـداده 

 .رهمیی از دست کس
 . همحتمل بسیاربله، این که  رُرْلوند  دبیر

نواده و هم وای خهتو کار معدن. هم پدر تهافمییا یکی  برَنیک کاردار

با شه نمیمگه گیره. کار میو به ر شادابای هجوون

 ؟نبرجون به درنمیهم  هااین یهمهگفت که  اطمینان
  . همین طوره وچراچونبیچرا، بدبختانه،  رُرْلوند  دبیر

که  کاریدونه که ز پیش مییه همچی مردی اپس خب.  برَنیک کاردار

 جونبه بهای  تردیدندازه، یه روزی بدون اد راه بخومی
 در برابر   ؛ههمگان سودبه  کاراین  ولیشه. تموم می کسی

چندین صد نفر  رفاه تردیدبدون  ،گیرهای که میهر زندگی

   ه.دمی بودبه رو

ی این همه خطر   به فکر   ـ،ینآهنراه فکر   به آها، رُرْلوند  دبیر
 ـاین  یو همه کوه ارهایانفجها و برداریخاک

هم  با خودشآهن راه ـم. تازه،آهنراه فکر   به خب؛بله  ؛بله برَنیک کاردار

 گمون ولی. آرهمی یمعدن هایکارگاههم و کارخونه 

 ؟ـهمه اینکنین بانمی
. من سختگیریننگین زیادی ، شما بگینگرامی کاردار  آقای  رُرْلوند  دبیر

                                                                                                                                                                              ـین به دست پروردگاربسپار وکار ر اگه گممی

 ـپروردگار ؛رگردبروبیب ؛بله برَنیک کاردار
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و ر تونآهنراه تموم گرمیدل. با ندارین ایگرانین دیگه رُرْلوند  دبیر

 بسازین.
 سوراخیه م گیرم. گیررو می ویژه موردالا یه ح ولیبله،  برَنیک کاردار

 منفجربدون  ؛شهکه باید منفجر  نهدکر یجای خطرناک در

 گیرمشه. درست تونه نمیآهن ردن این سوراخ، راهک
شه گری تموم میاین به بهای جون کاردونه ش میدسمهن

و  شزدباید که ش آت ولی ؛زنهش میرو آت منفجره یمادهکه 

  بفرسته. شانجامه که یه کارگر رو برای ندسی مهوظیفه

 ـ موه رُرْلوند  دبیر
 فتیله روخواین بگین. اگه مهندسه خودش دونم چی میمی برَنیک کاردار

 یکار ،کردو منفجر میر رفت و سوراخو می تداشرمیب

باید یه پس کنه. میکاری ن وکسی همچ ولی. کارستان دبومی
 کنه.  قربونی رو کارگر

   کنه.و نمیر این کار مهندسی هرگز اپیش م رُرْلوند  دبیر

 درنگ شانجام درهیچ مهندسی  ،ای بزرگهکشور تو برَنیک کاردار
  ه. کننمی

 اون جوامع   رد. کنم خبباور می، بلهای بزرگ؟ هکشور تو رُرْلوند  دبیر

 ـ وجدانو بی تباه

 .تجوامع هس اون توای خوب هخیلی چیزاوه،  برَنیک کاردار
 ؟ـ ین، شما که خودتونگبو راین تونین می رُرْلوند  دبیر

سودمند  کار  یه  انجامبرای  نمیدوبالاخره  جوامع بزرگ تو برَنیک کاردار

بزرگ  کار  که برای یه  نرو داش ردل هااون جا ت؛هس
ای هدودلیو  این جا ملاحظات ولی ن؛کن قربانیزی چی

 ه. بندو میر آدم بالودست ی جوروواجورنظرانهتنگ

 ؟ست نظرانهتنگی لاحظهمزندگی یه آدم یه  رُرْلوند  دبیر

 .نفرهآسایش هزاران  ایبر یتهدید تی زندگی این آدمقو برَنیک کاردار
، خبین شکمی پیشیری رو وارد پاک تصورناپذشما م ولی رُرْلوند  دبیر

آرم. به ون سر درنمیاتهامروز هیچ از حرف !کارداراقای 

زندگی یه  ـ،کنین. بله، اون جاهااشاره میهم جوامع بزرگ 
به زندگی آدم به  ها؟ اون جاداره هااون جاآدم چه ارزشی 

از من  ولی. شونمایهدستکنن که به گاه میهمون چشمی ن

. به ایمادهتایسای دیگه اه اخلاقی پاک۟ ر یه جایگب ما، نبپرسی
مون نگاهی کنین! یک دونه خود هایدارصنف شریف کشتی

 برایرو  آدمیه که زندگی  ببرین نامو ر امونهداراز کشتی
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ای هبرداربه اون کلاه قتاون و !کنهقربانی  یناچیز یبهره

 دهفرسوهای کشتی ،سود ایرفکر کنین که بجوامع بزرگ 
   ـ دناجاره میز دیگری رو یکی پس ا

 م!گنمیرو  فرسودههای کشتیمن  برَنیک کاردار

 . کاردارم، آقای گمیرو ا هاون من ولی رُرْلوند  دبیر
اوه، ـ . کهبه موضوع نداره  کاری؟ که چی بشه ولیبله،  برَنیک کاردار

ما  تیمساربزدلانه! اگه یه  خُرد و ریز از این ملاحظات یاو

 دیگهداد، می و به کشتن گلوله زیر ردبُ و میر اشهآدم

اومد. جاهای دیگه این جور ش نمیا خواب به چشمهشب
 ـ کردچی تعریف می تو اون اوشنیدین . باید میتنیس

  ؟ کی؟ آمریکایی یه؟او رُرْلوند  دبیر

 ـ تو آمریکاآدم چه جوری شنیدین . باید میخبآره  برَنیک کاردار
 ـ خوامگین. هم الان مینمی مم بهه توئه؟ شمااون  او رُرْلوند  دبیر

 برین.با او راه به جایی نمی گیره؛تون رو نمیچیزی دست برَنیک کاردار

 آد. می داره . ا ،خواهیم دید رُرْلوند  دبیر
 

ننهتنُ)یوهان   (.آیدچپ می دست   از اتاق   س 

 

ننهتنُیوهان   ولی ؛ره، دینا، باشهدهد(. آره، آمی پاسخ)از لای در  باز  س 
قت، گردم و اون وکنم. برمینمی تونول، همهاینبا

 .شهدرست می مونمیونه

چی شما یه؟ ا چیهون از این حرفببخشین، منظورت رُرْلوند  دبیر
 ؟خواینمی

ننهتنُیوهان  به  شپیشمن رو که شما دیروز  جوونخوام این دختر می س 

 .هبش همسرم ،لجن کشیدین

 ؟ـ کنین کهم میه گمون؟ ـ تونهمسر رُرْلوند  دبیر
ننهتنُیوهان   . شبگیرم همسریبه  خواممی س 

 خانمرود.( باز میدر  نیمه )به دم   ـ مه خب، پس باید بدونین رُرْلوند  دبیر

شما هم مارتا  .ـ ، شما باید محبت کنین و شاهد باشینبرَنیک
ل ه س دوشیزهبیاد. )هم ین دینا ذارگخانم. ب بیند.( را می س 

 م این جایین؟ه ا ه، شما

ل دوشیزه ه س  م بیام؟ه (. منگاه)در در س 
 تر.به ،ترهر چه بیش ؛خوادمی که کسهر  رُرْلوند  دبیر

 چه خیالی دارین؟ برَنیک کاردار
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لدوشیزه ه س) دینا و ، برَنیکدوشیزه ، برَنیک، بانو س 
ننهتنُهیلمار                                                            ند.(                                                                                                                         آیاز اتاق بیرون می س 

 

 بگیرمرو  یوهانی من هر چه کردم نتونستم جلو ،دبیرآقای  برَنیکبانو 
 ـ

ولی فکری هستین. شما دختر بی ،دیناـ گیرم، خانم. میمن  رُرْلوند  دبیر

اندازه ازبیش زمانکنم. شما ینم توننکوهشمن خیلی 

تون پا نگه ید سر  که با ایاخلاقی یپشتوانهبدون  درازی
کنم که می نکوهشو ر . من خودماینموندهاین جا داشت می

   .مگذاشتهتون ندر دسترس اینازپیشرو  پشتوانهاین 

 !بگیننباید الان چیزی  شما  دینا
 چی یه؟آخه جریان  برَنیکبانو 

 تونرفتار دیروز و امروز دچن، دینا، هربگمالان باید  همین رُرْلوند  دبیر

 ،تونبرای نجات ولیتر کرده. سخت برامو ر اینبار  ده
تون قولی رو که بهشما . برهکنار باید دیگه  تی ملاحظاهمه

 دیدممن تی قوآد قول دادین یادتون می. آدیادتون می ادمد

 ش رو ندارمدل. حالا دیگه ی جواب بدینچش رسیده زمان

ننهتنُ)به یوهان  ـ همین یکنم و برا درنگ :( این دختر س 
   ه.ش، نامزد مندنبال اینافتادهن که شما اجو

 گین شما!چی می برَنیکبانو 

 دینا! برَنیک کاردار
ننهتنُان یوه  ؟ـ ! نامزد شمااو س 

 !نه، نه، دینا برَنیکدوشیزه 

ل دوشیزه ه س  ه!دروغ س 

ننهتنُیوهان   گه؟ راست می این مرد ـنا،ید س 
 )پس از درنگی کوتاه(. بله.  دینا

اثر هنرهای فریبندگی بی یهمه ست کهامید ،به این ترتیب رُرْلوند  دبیر

 شبرداشتندینا تصمیم به برای خوبی که  امیگ. هشده باش
 امید   بشه. علنیمون ی جامعهمهبرای ه خبباید  مگرفته

 ،حالا ولید. آبرداشت بدی پیش نمیکه ارم وچرا دچونبی

و کاری کنیم تا  شاز این جا ببریمتره خانم، به کنم،کر میف
 برگردونیم. ش به درونرو رامش و تعادل آ

 !تای یه این براچه خوشبختی نا،، بیا. اوه، دیبله برَنیکبانو 
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ها را آن رُرْلوند  دبیر ؛بردپ بیرون میچ از دست   ا ران)دی
 کند.(همراهی می

 

 دار، یوهان!گهخدا ن برَنیکدوشیزه 
 

 رود.(می)

 

ننهتنُهیلمار   ـ که راستی ـ موباغچه(. ه گاه  )در در س 
ل دوشیزه ه س دلسرد نشو، پسر! من این (. دنبال کردهدینا را  نگاه)که با  س 

  پ ام. و میر مونم و کشیشجا می

 
 رود.(راست می )به دست  

 

 !الان ری" نمیپوستسرخیوهان، با "دختر  برَنیک کاردار
ننهتنُیوهان   .الان همینچرا،  س 

 گردی؟بر که نمی ولی برَنیک کاردار

ننهتنُیوهان   گردم. برمی س 

 ؟ کنیب این جاخوای چی کار میاز این  ؟ پسپس از این برَنیک کاردار
ننهتنُیوهان  تونم و که میر تونتایی دهرچن ؛بگیرم انتقامتون از همه س 

 کنم. خُرد

 
 کْراپو وکیل  لاندویگهرود. فروشنده راست می )به دست  

 آیند.(می کاردار از اتاق  

 

 . کاردار، اقای ها مرتبهی کاغذم از این، حالا همهه این لاندویگهفروشنده 
 ـ ، خبخب برَنیک کاردار

" فردا پوستسرخ که "دختر   هجاشاین سر (. پس آهسته) کْراپوکیل 

 ه. شمی یراه
 ه.شمی یراه برَنیک کاردار

 

 کْراپو وکیل  لاندویگهرود. فروشندده )به اتاق خودش می
ننهتنُهیلمار د. نروراست می به دست   به دنبال  خواهد می س 
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از لای در   در همین دم اولاف با احتیاط ولی، برودها آن

 کشد.(سرک میچپ  دست  
 

 ! دایی هیلمار!دایی  اولاف

ننهتنُهیلمار   .که بیرون بیای نبایدی؟ تو ونمیاوف، تویی؟ چرا بالا نم س 
نی ود(. هیس! دایی هیلمار، میرودمیپیش  گام)یکی دو   اولاف

 ؟هشدچی 

ننهتنُهیلمار   ای.نم امروز کتک خوردهودره، میآ س 

پس از این د(. گرنرو به اتاق پدرش می کشانوشانهشاخ)  اولاف
با  فردایی یوهان دونی دامی ولی. شهبلند نمی ش رومدست

 ره؟ها میآمریکایی

ننهتنُهیلمار   برگرد بالا!رو بگیر  تراهچی کار به تو داره؟ این  س 
 کار بوفالو، دایی.ش برمیه بار بتونم م ه شاید من  اولاف

ننهتنُهیلمار   ـ ی تولنگه ترسویییه  ؛گیجفنگ می س 

 خب.  خورهمیت به گوشی ایهفردا چیز ؛خب، وایسا حالا  اولاف
ننهتنُهیلمار   !پهپَ  س 

 

 کْراپوکیل  با دیدنرود. اولاف میبیرون باغچه  از راه  )

 درگردد و رمیب شبه دو به اتاقآید، راست می که از دست  
 بندد.(را می

 

کند(. باز میود و آن را نیمهرمی کاردار اتاق   در   )به دم   کْراپوکیل 
توفان سختی در  ولی ؛کاردار، آقای آممیم ه ببخشین که باز

م ه د.( بازگیرپاسخی نمی ؛مانده. )دمی چشم به راه میراه

 راهی شه؟ "پوستسرخ "دختر  

 مه زبا دهد:(می پاسخ اتاق درون  از  ،کوتاه یاز درنگپس ) برَنیک کاردار
  ه. شمی راهی" پوستسرخ "دختر  

 

 رود.(راست می بندد و باز به دست  در را می کْراپ)وکیل 
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 ی چهارمپرده
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کار را  میز  . برَنیک کارداری باغچه در خانهروبه تالار  )

که  ،میشودیگر گرگازظهری توفانی است و اند. بعدبرده
 (.شودتر میتیرهاز این پس 

 

، گل   گلدان کُلفتَدو  ؛کندشن میچلچراغ را رو نوکری)

دیوارها  کنار  های و روی میز و پایه آورندمی و شمع چراغ
لرومبازرگان  گذارند.می ، با دستکش و پوشاسموکینگ، م 

 دهد.(ر تالار ایستاده و دستور میید، دسف کراوات

 
لرومبازرگان  نباید زیادی . 1بیاکُ ، میون(. تنها یه شمع در نوکر)به  م 

. خب پیش بیاد نامنتظره باید ؛داشته باشهوروی جشن سر

 خبتونه می ؛باشن رذاگ، بآره؟ ـ مهرو  های این گلهمه

 ـ نکه انگار هر روز اون جا نشون بدهاین جوری 
 

 ید.(آش بیرون میاز اتاق برَنیک رکاردا)

 
 ؟هچ یعنی(. این کار گاه)در در برَنیک کاردار

لرومبازرگان  حالا  ،خب .(هانوکر و کلفتبه اوی، اوی، تو اون جایی؟ ) م 

 تونین برین.می فعلن

                                                             
1 - Jakob 
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 روند.(چپ بیرون می دست  بالایی  از در   هاو کلفت نوکر)
 

لروم، آخهشود(. میتر نزدیک) برَنیک کاردار  ؟باشه یچکار این عنی م، م 

لرومبازرگان   شهرت رسیده. زندگی ترین دم  که پرافتخار هاین شعنیم م 
 . هکنمی پیماییراه شبدرسَ سَ گلامشب برای 

 ی!گمیچی  برَنیک کاردار

لرومبازرگان  ، داشتیممی باید. مشعل هم نوای سازو  درفشبا  پیماییراه م 

. خطر کنیم پیدا نکردیمو ر شدلی توفانی این هوا تو ولی
خیلی هم به  بیاددرکه  هاتو روزنامه ؛شهنی میوخب، چراغ

 .شینهدل می

لرومگوش کن،  برَنیک کاردار  خوام بشنوم.م نمیرو هش ، حرفم 
لرومبازرگان   دیگه این جان. ساعتنیم ؛خب، دیگه کار از کار گذشته م 

 ؟نگفتی متر بهپیشآخه چرا  برَنیک کاردار

لرومبازرگان  با همسرت  ولی .کنی مخالفتترسیدم ین که میهمبرای  م 
خودش و  کنم ریزیداد کمی برنامه اجازهم به ؛گرفتم تماس

 کنه.می فراهم نوشیدنی و خوردنیهم 

به آن؟ ه؟ به این زودی دارن میی یچاین کند(. )گوش می برَنیک کاردار

 شنوم. آواز می مگمون
لرومزرگان با  "دختر  ان. هباغچه(. آواز؟ اوه، تنها آمریکایی در   )کنار   م 

   .1شناور پای رهمی ه" دارپوستسرخ

و ندارم، ر شتواننه، امشب  ؛ـ ! خبشناور پای رهمی برَنیک کاردار
لروم     بیمارم.. م 

لرومبازرگان   ،پدرش گور  . بیایبه خودت  باید ولی. ناخوشی راستیانگار  م 

 لاندویگهو هم  ساند۟ستادهم  ،هم من! باید به خودت بیای

 ونممخالفان .ایمتموم گذاشته سنگ برنامه این  ییبرپابرای 
. از رو برن فراگیرتر هر چهی قیدهع ابراز   یه بار   باید زیر  

 ر  خبی شه جلودیگه نمی شن؛تر میبیش شایعات توی شهر

 با همراههمین امشب اید ب به ناچارگرفت. ها رو زمین خرید  
یک کلمه، در  ها، درجام جرنگرانی و جرنگآواز و سخن

چه شون برسونی به آگاهی ،جشن یفزاینده حالشورو

                                                             
ها در کنارش پهلو ها و زورقمانند شناوری بسته به کف دریا که کشتیـ ظرف بشکه 1

 گیرند.می
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در  ما هرشتو این جا ای. جامعه کرده خوبی برایی خطر

که هم الان همون جور  ،جشنی فزاینده حالشوروهمچین 
 اون ولی. انجام داد اندازه زیادیازشه کارهای بیشمی ،گفتم

    شه. باید باشه، وگرنه نمی

 ـ آره، آره، آره برَنیک کاردار
لرومبازرگان  باید  این همه ظریف و حساس موضوع   که یه زمانیم ه اون م 

 داری که از پس   ایخدا، آوازه خب، تو، شکر  مطرح شه. 

همه کمی اینباید با ؛گوش کن حالا ولی. برَنیکآد، میاین بر

ننهتنُاهنگی کنیم. دانشجو هم یلی برات نوشته. خ سرودیه  س 
 ااندیشه ر شه:"درفش  می آغازها قشنگ با این کلمه

که گرفته  دوشبه  رو وظیفهاین هم  رُرْلوند  دبیر فراز".بر

رانی به این سخنباید  هروشن. بکنه ور رانی جشنسخن
 بدی. پاسخ

لرومتونم، نمیامشب  برَنیک کاردار   ؟ـتونی نمی تو .م 

لرومبازرگان  رانی، همون جور سخن . رویشهنمی ،بخوامکه هم  یهر چ م 
ای هم د کلمه. خب، شاید چنهئتوخصوص به هدونی، بکه می

در  ساندْسْتادو  لاندویگه. من با ماهای دیگه برگرده به

 باد ندهپایی با یه "تونایم تو میفکر کردهم. ش حرف زدهباره

ای در چند کلمه ساندْسْتاد ؛بدی پاسخمون" جامعه یروزبه
جامعه حرف  گوناگون  های یون لایهآوایی می همباره

بیان  آرزوی این چیزی در بارهلابد  لاندویگه ؛زنهمی

ا ای که مخلاقیی اشالوده ی بهناتکتازه  کار  کنه که این می
ی کلمه کنم با چنده و من فکر میدن ایمادهتایسوش ورالان 

 گیرشون،چشم چنداننه  کنم که کار   اهیادی از زن ،شایسته

  ـ دی کهگوش نمی ولی. تاهمیت هم نیسیببرای جامعه 

کنی دریا اون بگو ببینم گمون می ولی. هچرا، روشن ـ چرا برَنیک کاردار
  یه؟ توفانی سختبیرون 

لرومبازرگان   . که تسهبیم جورهترسی؟ همه اوه، برای "نخل" می م 

 ـ ولی ؛تسآره، بیمه برَنیک کاردار
لرومبازرگان   تره. م از همه چیز مهمه . اینراه هم هستروبه م 

هم به معنای این ، پیش بیاد کشتییه برای چیزی اگه  .ـ موه برَنیک کاردار

تونه میه. کشتی و بارش رب به باد هاآدم نوکه ج نیستکه 
 ـ شاید از دست بره اهو کاغذ اهو چمدون ـ،ونابود بشهنیست

لرومبازرگان   .ندارن اهمیتیچندان که ا ها و کاغذهچمدونای بابا،  م 
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باز دارن آواز  س؛هی .ـ خواستم بگممی ، تنهانه، نه! دارنن برَنیک کاردار

 خونن. می
لرومبازرگان   ی "نخل"ه.عرشه یرو م 

 

 آید.(راست می از دست   لاندویگه)فروشنده 
 

سلام، آقای  .کشن بیرونمی نداررو  "نخل" ، حالاخب لاندویگهنده فروش

 .کاردار

 ؟ـ هستین که این ر  سهنوز  دریاشناس یشما برَنیک کاردار
تازه خودم  ؛کاردار، آقای اندازممی چنگ من به پروردگار لاندویگهفروشنده 

کردم که ک پخش کوچ دعای عرشه بودم و چند یرو

 . کنه خیر رو بهکار  فرجام  امیدوارم 
 

 آیند.(میراست  از دست   کْراپو وکیل  ساندْسْتاد)فروشنده 

 
خوب  زخوب پیش بره، همه چی این(. بله، درگاه )هنوز در ساندْسْتادفروشنده 

  ، سلام، سلام!هگانره. اوه پیش می

 ؟کْراپچیزی شده، آقای  برَنیک کاردار

 .کاردارگم، آقای نمی من چیزی کْراپوکیل 
شرف ندارم  ؛ن" مستپوستسرخ "دختر   هایی کارکنهمه ساند۟ستادوشنده فر

 برسن.  ور اونا زنده به هاگه این حیوون

 
ل دوشیزه ه س)  آید.(راست میدست  از  س 

 

ل دوشیزه ه س از طرف او ازت تونم (. خب، حالا میبرَنیک کاردار)به  س 

 ی کنم.خداحافظ  
 وار شده؟هیچ چی نشده س برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س از هم جدا  سرامهمونحال. جلوی هرشه بهزودی میبه  س 

 شدیم.   
 ؟هقصدش سر جاش برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  کوه. لمث س 

لرومبازرگان   ؛ور روز د  مُ ای هها(. گند بگیرن این ابزارپنجره کنار  ) م 
   .پایین تونم بکشمرو نمی هاپرده

لدوشیزه ه س  ـ کردم برعکسمی گمون؟ پایینبیان باید   س 
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لرومبازرگان   ؟هپیشدر  دونین چیاول پایین، خانم. شما که می م 

ل دوشیزه ه س پرده گیرد.( ها را می)ریسمان ؛ک کنممذارین کگبله خب. ب س 
 تربیشچند پایین، هر کشممیشوهرخواهرم  پیش چشم  رو 

 بالا.  شبکشمداشتم  دوست

لومربازرگان  پر شد از  بکنین. باغچه کهبعدن تونین میم ه ن کاروا م 
ا این تو یه هرن بالا و آدمها میجمعیت، پرده موج  جمو

ی یه شهروند خونه ؛ ـبیننمی و شاد زدهشگفتی خونواده

  ای باشه.ی شیشهیه گنجه لمثباید 

  
 شتابان ولیچیزی بگوید، خواهد می پیداست برَنیککاردار )

  رود(.ش میگردد و به اتاقمیبر

 
لرومبازرگان  م بیاین، آقای ه خب، بیاین آخرین رایزنی رو بکنیم. شما م 

مون یاری درست اطلاعات  مورد  با یکی دوباید  ؛کْراپ

 بدین. 
 

دوشیزه روند. می برَنیک کاردار مردان به اتاق   یهمه)

له س  ی در  پردهخواهد ها را کشیده و میهای پنجرهپرده س 

باغچه  ایوان  اولاف از بالا به  ای باز را هم بکشد کهشیشه
  .(دارد ای در دستپتویی به دوش و بقچه ؛پردمی

 

ل دوشیزه ه س  م!ترسوندیچه اوی، خدا ازت بگذره، پسر،  س 
 ، خاله!سکند(. هی)بقچه را پنهان می  اولاف

ل دوشیزه ه س  ی بری؟خواای؟ کجا میاز پنجره پریده س 

تنها تا  ـ؛خوام برم پیش دایی یوهان! میینگ زی. چیسهی  اولاف

داری بگم. شب هش خدانگی که. بها، متوجهبارانداز روی
 ، خاله!خوش

 

 ود.(دبیرون می به باغچه )از راه  
 

ل دوشیزه ه س  اولاف! ـ ا! اولافتنه، وایس س 

 
ننهتنُ)یوهان   ، بابه دوش کیفی، با سفر یجامه، در س 

 آید.(راست می دست   احتیاط از در  
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ننهتنُیوهان   لونا! س 
ل دوشیزه ه س  گردد(. چی؟ برگشتی؟)برمی س 

ننهتنُیوهان  و ببینم. ر دینا. باید یه بار دیگه تت هسقای وهنوز چند دقیقه س 

 تونیم این جوری از هم جدا شیم.  نمی
 

 یکاین پوش، وو دینا، هر دو پالتو برَنیک دوشیزه)

چپ  دست  بالایی  در  ر دست، از کوچکی د دانجامه

 آیند.(می
 

 !او پیش   ؛او پیش    دینا

 ، دینا!پیش او ریبباید آره،  برَنیک دوشیزه
 !او تاون جاس  دینا

ننهتنُیوهان   دینا! س 

 و با خودتون ببرین!ر من  دینا
ننهتنُیوهان   !ـ چی س 

ل دوشیزه ه س  ؟بریخوای می س 

 تهم نوشته، گفبه ن ببرین! اون یکیو با خودتور ، منآره  ادین

 ـ هش روشن های آدمبرای همه بایدامشب 
ننهتنُیوهان     ش ندارین؟دوست ـ،دینا س 

 م. اگه نامزدش بشم، خودمدوست نداشته هرگزرو  ن آدماو  دینا

با دیروز  اوه، چه جور که !درهآباندازم ته و میر
که ! چه جور مد  نیاوردر زانوبه  شهانتکبرم ایهحرف

شه بالا پیش می رو ی ناچیزبندهداره یه م نکرد حالی ک 

تونم برم. می مخوا. میکنن مخوام خواردیگه نمی خودش!

 بیام؟  هاتونبا
ننهتنُیوهان   !آرههم هزار بار  ـ آره، آره س 

 ونم ارم کنین بیاریشم. تنها نمی تونوبال درازی زمان    دینا

  ـ جا بیفتم ین تابدم یاریش اول میک ؛ور
ننهتنُیوهان   ، دینا!دیگهشه می جور، جانمی س 

ل دوشیزه ه س  ، آروم، آروم!سهید(. دهمی را نشان کاردار اتاق   )در   س 

ننهتنُیوهان    !ونتبرمدست می سر  دینا،  س 
 جا اون ؛پیش ببرم ور خوام خودممیخودم ندارین.  اجازه  دینا

 ـ،اهخانم. اوه، این . تنها از این جا دور شمدیگه تونمم میه
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 سفارشم به ؛ننوشته نامه مم امروز بهه اهاون ـ،دونیننمی

که او چه این رو و بدونم و ر من که قدر خوشبختیکرده
 شاز فردا همه .نکرده گوشزدم به نشون داده اییوالامنش

ا هی این چیزهمه یو شایستهر خودمپ ان تا ببینن یو مر من

  ترسم!می آبروداری همهاین . از م یا نهدنشون می
ننهتنُیوهان  رین؟ من این جا می ازنا، تنها برای همین بگین ببینم، دی س 

 نیستم؟ زیچیبراتون 

جا  مدل توای دیگه هی آدمتر از همهچرا، یوهان، شما بیش  دینا

 دارین.
ننهتنُیوهان   !ـ دینااوه،  س 

که  ؛باشم زانگریو بیزار  تونباید ازکه گن این جا می همه  دینا

 ؛آرمنمیوظیفه سر در یاج اینمن از  ولی ؛هماین وظیفه
 . نخواهم آوردسر در مهرگز ه

ل دوشیزه ه س  !دخترم سر دربیاری، ه خوادنمی س 

به عنوان همسرش  بایدم ه برای همین ؛خوادنه، نمی برَنیک دوشیزه
 ش بری. ههمرا

ننهتنُیوهان   !آره، آره س 

ل دوشیزه ه س  نداشتم.  انتظارو ازت ر ت، مارتا! اینچی؟ حالا باید ببوسم س 

 ولیو نداشتم. ر م انتظارشه خودم ؛خب کنمباور می، آره برَنیک دوشیزه
 ارباین جا زیر  چهکرد. اوه، فوران می درََمیه بار باید 

در برابرش شورش کن، بریم! میرنج  هاسنتو  هاعادت

ی این همهبا که  چیزی پیش بیاد ذارگبشو!  شدینا! همسر
 .دربیفته عرفرسم و 

ننهتنُیوهان   دین، دینا؟چی جواب می س 

 خوام همسرتون باشم.بله، می  دینا

ننهتنُیوهان   دینا! س 
که  کار کنم، خودم چیزی بشم، اون جورخوام می اول ولی  دینا

شباشم که  یخوام چیزنمیستین. شما ه  دارن. می برَ 

ل دوشیزه ه س  همین جور باید باشه.  ؛هآره، درست س 
ننهتنُیوهان   ـ مونم و امیدوارممن چشم به راه می ه؛خوب س 

ل دوشیزه ه س  !عرشهحالا پیش به سوی  ولی! پسر ،هم بریمی ـ س 

ننهتنُیوهان  . گوش بگم چیزی م، یهنازنین ، لونا، خواهر  ، عرشه! آآره س 
 ـ کن ببین
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 وگوگفتبرد و با شتاب با او صحنه می ته  )لونا را به سوی 

 ند.(کمی
 

هم ت کنم و یه بار دیگه هگاذار نگب ـ خوشبخت دینا، دختر   برَنیک دوشیزه

 بار. ینآخربرای  ـ تببوسم
دیگه رو ، ما باز هم دلبند ن  اج خالهنه،  ؛نه بار ینبرای آخر  دینا

  . خب بینیممی

. )هر دو قول بده، دینا، هرگز برنگردم بهاین رو هرگز!  برَنیک دوشیزه

 سراغ  ری د.( حالا میگرند و به او میگیراو را می دست  
تو کلاس  . اوه، چه بارها کهآب اون ور   ـ دلبند؛ی بچهبخت، 

 قشنگ باشه! اون جا باید هکردنم هوای اون ور رو درس دل

و  پرنمیبالاتر ا از این جا ه. ابرتربزرگ شناآسم و
 ـ وزهمیا هآدم بالای سر   یهوای آزادتر

 .ونمدنبالی آمی زورمارتا، یه  خالهاوه،   دینا

و  تاین جاس مکوچولوی زندگی هرگز! رسالت   ؛من؟ هرگز برَنیک دوشیزه
کاست اون چیزی بشم وکمیتونم بمی خبکنم می گمونحالا 

 شم. اب ایدبکه 

   جدا شم. کنم ازت ش روتونم فکرنمی  دینا

جدا شه، دینا. )او را تونه میا هاز خیلی چیزآدم آخ،  برَنیک دوشیزه
 مناز. به ، دختر  بیاد وت نباید هرگز به سر   این ولیبوسد.( می

  کنی.  شخوشبخت قول بده

اید همه چیز ب ؛بیزارم از قول دادن ؛قولی بدمخوام نمی  نادی
   خودش پیش بیاد.

 ـ،بمونی هستیکه  جورن یباید همتنها ه. آره، درست ره،آ برَنیک دوشیزه

   . با خودتراست و درست 

 مونم، خاله. می  دینا
کند(. ش پنهان می)چند کاغذ را که یوهان به او داده در جیب لس  ه س دوشیزه

 راه بیفت! دیگه ولیم. ، خب، پسر جونخب

ننهتنُیوهان  دار، خدا نگه .تکردن نیس تلفبرای  یتقآره، حالا دیگه و س 
دار، مارتا، و گهت. خدا نی محبتاز همه سپاسگزارم ؛لونا

 . سپاسگزارم تم برای دوستی وفادارانهه از تو

 تونزندگیی همه دار، دینا!وهان! خدا نگهدار، یخدا نگه برَنیک دوشیزه
 ! خوش
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له س دوشیزه)او و  صحنه  ته   ها را به سوی در  آن س 

ننهتنُد. یوهان نرانمی باغچه  و دینا با شتاب از میان   س 
له س دوشیزهروند. می  کشد.(بندد و پرده را میدر را می س 

 

 ی و من یوهاناهرو از دست داد حالا تنهاییم، مارتا. تو دینا لس  ه س دوشیزه
 و. ر

 و؟ر یوهانـ تو  برَنیک دوشیزه

له س دوشیزه  . پسرشکاره از دست داده بودمنیمه دیگهاون ور اوه،  س 

ی خودش هاپا یاین که رو کشید برایش پر میدل داشت
 م. خاکوبآ دلتنگ ندم که ش خوهمین به گوش یبرا ؛هتایسو

 یوهان ولیفهمم چرا اومدی. ؟ خب، پس میبود برای این برَنیک دوشیزه

  ، لونا.شبرگردی پیش خوادمی
له س دوشیزه ا همردـ خوره حالا؟ میبه چه دردش  ـ،ناتنی پیر یه خواهر   س 

رو شون روبرود یاهبرای رسیدن به خوشبختی خیلی چیز

 کنن. می وپارلت
  آد. گاهی پیش می برَنیک دوشیزه

له س دوشیزه   .کشیم، مارتانمیاز هم دست ما  ولی س 

 ؟شته باشمدا تزندگیتو جایی تونم می برَنیک دوشیزه

له س دوشیزه و از ر هامونبچه هر دومگه  ـ،تر از تو؟ ما دو تا دایهبهکی  س 
 ایم؟ حالا تنهاییم. دست نداده

و ر من یوهان ـم باید بدونی ه همین تو یآره، تنها. برا برَنیک دوشیزه

 م.تو دنیا دوست داشته زیتر از هر چیبیش
له س دوشیزه  ه؟گیرد.( راستمارتا! )بازوی او را می س 

ش . دوستتهاسن کلمهیا توم ی زندگیی همهمایهدرون برَنیک دوشیزه

م م به راه بودهن چشام. هر تابستش بودهراهبهو چشمم داشته

 . مندید   ولیـ  ؛این که اومد تا که بیاد.
له س دوشیزه شتی تو اخوشبختی رو گذم ه ای! خودتش داشتهدوست س 

 .شدست

 تی رو تو دستشخوشبخ ،دوستش داشتم کهی من خواستمی برَنیک دوشیزه
 ،که رفت زمانیم. از همون ش داشتهآره، دوست؟ مرذاگن

 دلیلیچه  کنیفکر میم، زندگی برای او بوده. ی زندگیهمه

دلیلی کنم می گمون همهبااین ،؟ اُ داشتمواری دبرای امی
پاک شده  دشیا انگار همه چیز از ـگشت،که  بر ولیداشتم. 

 . مندید  بود. 
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له س دوشیزه  ، مارتا.سایه انداخت ترو دینا س 

باز  ؛سال بودیمنی که رفت، ما هماکه انداخت. زم شدخوب  برَنیک دوشیزه
 دیگهبرام روشن شد که  ـ،اکنترس م  دَ اوه، اون  ـش،که دیدم

 لرزان ان  درخش تو آفتاب  اون جا او م. پیرتر شده سال از

ی و تندرستی به سینه کشیده جووننفس،  با هرته بود و گش
  ـ تمبافتم و بافنشستم و این جا  این میونمن بود و 

له س دوشیزه  و، مارتا. ر شی خوشبختیرشته ـ س 

 هالونا، ما ،! مگه نه این کهتلخیجای چه . بافتم آره، زر برَنیک دوشیزه

  ایم؟خوب بوده خواهر  دو تا  ی یوهانبرا
 اندازد(. مارتا!به دور او می ها را)دست لس  ه س دوشیزه

 

  آید.(ش بیرون میاز اتاق برَنیک کاردار)
 

و اون جور ر اتاق(. خب، خب، همه چیز درون   مردان  )به  برَنیک کاردار

)در  ـ خبکه برسه، من  شزمان. بگردونینخواین که می
 دهرخُ باید یه ؟ ببین، مارتا، ستن جاواکسی بندد.( آه، را می

. هم بگو همین کارو کنه تیب تْ و عوض کنی. به ر ترخت

 قشنگ  سروریخت  تنها یه  ؛خوامبرق نمیوزرق تپیداس

 زود باشین. باید ولیگی. ناخ
له س دوشیزه م باید ه چشماتون ؛خرسند، مارتاروی خوشبخت و سرو یه س 

 .بنمادشاد 

 .باشهارم خوام کنمی ؛اولاف هم باید بیاد پایین برَنیک کاردار
له س دوشیزه  ـ اولاف ؛موه س 

 گم. می تیب تْ به  برَنیک دوشیزه

 

 رود.(چپ بیرون می دست  بالایی  در  )او از 
 

له س دوشیزه  رسیده.فرا باشکوه بزرگ  م  دَ خب، حالا پس اون  س 

 آره، همین جوره.رود(. )ناآرام پیش و پس می برَنیک کاردار
لدوشیزه ه س سربلند و  خودش رااید آدم ب دمییه همچین در فکر کنم   س 

 .ببینه خوشبخت

 م!ود(. هگرن)به او می برَنیک کاردار
ل دوشیزه ه س  کنن. می نیوچراغ مهرو  ی شهرهمهم شنیده س 

 زده.  هااون چیزی به سر وآره، همچ برَنیک کاردار
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ل دوشیزه ه س  رهمیت . اسماین جا آنمیاشون ها با درفشهی انجمنهمه س 

به همه جای . امشب کنه افشانیپرتو آتش ی ازبا حروف
یکی  به عنوان برَنیک کاردارنن که "زکشور تلگراف می

خود،  ی خوشبخت  ی خانوادهحلقه در ،جامعه هایایهپاز 

  پذیرا شد." را شانیشهرهم بزرگداشت  
ت با و جمعی" جانمی"کشن می دادن بیرو ؛شههم می همین برَنیک کاردار

شم و من ناچار می گاهیتوی اون در مشن  ک  میشون هلهله

 کرنش و سپاسگزاری کنم. 

ل دوشیزه ه س  ـشی بکنی می ناچاراوه،  س 
  ؟بینممیخوشبخت  خودم روم کنی اون دَ می گمون برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س درست و حسابی خودت رو کنم بتونی نمی گمون مننه،  س 

  نی.ببیخوشبخت 
 کنی.می تحقیرو ر لونا، من  برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  هنوز نه. س 

تونی نمی لونا، توـ م نداری! رو ه متحقیر حق  رو، حق این  برَنیک کاردار
چه کوله وو کج مچالهی من تو این جامعه بیاریسر در

م از چه جور سال به سال ناچار شده ـاندازه تنهام،بی

کوتاه  مزندگی برای سرشارکننده  درست  رسالت   خواست  

 ده؟بو یچ، بیاد نافراوشاید به چشم چند هر ،مبروبار بیایم.
جز این چیزی  زیر بار  این جا  ولی. کاریریزه ـ،کاریردهخُ 

 یگام جلوتر از این جو  و این دید هین. رنمی و بیش از این

. شدکنده می مقدرت کلک  رفتم، می تسچیرهالان  ینهمکه 
آیم چی جامعه به شمار می هایپایهکه  ماهاییدونی می

  تر. تر نه بیش، نه کمجامعه هایهستیم؟ ابزار

ل دوشیزه ه س  بینی؟و میر چرا تازه الان این س 

 ،شبامم ه ترو بیش ـ،برگشتی زمانی کهاز  ـ،اهیتازگچون  برَنیک کاردار
 ـ اهیمقد ـزمان اون  اوه، لونا، چراـ م. خیلی فکر کرده

  ؟تنشناختم درست

ل دوشیزه ه س  ؟ چیکه  س 
رو داشتم، این جایی  تو هاگ ؛بودمنکشیده دست  ازت رگزه برَنیک کاردار

 . موایستادهکه حالا  بودم وانایستاده

ل دوشیزه ه س چی انتخاب کردی  که جام ییاوکنی نمی فکربه این  س 
 برات بشه؟  تتونسمی

 م نشده.ش نیاز داشتاون چیزی که بههیچ  دونممی ،هرحالبه برَنیک کاردار
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لدوشیزه ه س  ؛ایتقسیم نکرده هاشو بار ترسالت زندگیچون هرگز   س 

 شآلایشبیدر رابطه با خودت آزاد و هرگز چون 
ننگی که تو به  و زیر بار   بره ذاریگچون می ؛ایذاشتهگن

 ای از پا دربیاد.انداخته شنزدیک خویش  دوش 

 . خورهمی آب از دروغ و پوچی شهمه ؛آره، آره، آره برَنیک دارکار
ل دوشیزه ه س  ؟ریبُ میاین دروغ و پوچی نی همهچرا پس از  س 

 حالا؟ حالا دیگه دیره، لونا.  برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  رضایتیو فریب چه  رسازیظاه ، بگو ببینم، اینکارشْت ن س 

  ؟هآرمیت راب
ی ی این جامعههمه لمن باید مث .آرهنمی مرابرضایتی  برَنیک کاردار

 آدمیپس از ما  نسلی ولی. سیاه بنشینم به خاک  گندگرفته 

رسالتی جور  اوبرای  ؛من کنممی پوتکا پسرم یبرا ؛بالا
 زندگی جامعه نشستکه حقیقت در  رسهمی روزیکنم. می

پدرش  زندگیتری از خوشبخت دگیزن روش اوو  نهکمی

   ریزه.یه میپا
ل دوشیزه ه س به پسرت  ارثیکن چه  فکر خوب؟ دروغ یشالودهبر  س 

 دی!می

ر از اونی هزار بار بدت ارثیای فروخورده(. من )با نومیدی برَنیک کاردار

 طلسمآخه باید  روز هی ولیدم. می شنی بهدوکه تو می
تونستین ور ه ج)خروشان.( چ ـ همهبااین ـ. بازشکسته شه

پیش اومده.  دیگه ولیبیارین!  مسرا رو هی این چیزههم

  کنین! خُردم بشین موفق نبایدحالا باید پیش برم. 
 

ننهتنُ)هیلمار  شتابان و آشفته از  ،ی بازی در دستنامه ،س 

 آید.(میراست  دست  

 
ننهتنُهیلمار   !تیب تْ ، تیب تْ  .ـ این که ولی س 

 آن؟ودی دارن میچی شده؟ به این ز برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار   ـ ی حرف بزنمکیباید حتمن با  ولی ؛نه، نه س 
 

 رود.(چپ بیرون می دست  بالایی  )از در  

 
لدوشیزه ه س ت بگم ذار بهگکنیم. پس ب تخُردایم گی ما اومدهمی ؛کارشْت ن  س 

یه  لمث توناخلاق بندپایی جامعهکه  بندوباربی پسر  این 
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یه. او  گوهری از چه گیرهکناره میزش زده اطاعون

 سر کنه، چون دیگه رفته.  هاتونه بی شمامی
 ـ برگردهباز خواد می ولی برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س و دینا هم  هگرده. برای همیشه رفتیوهان هرگز برنمی س 

 .هباهاش رفت
 گرده؟ دینا هم باهاش رفته؟برنمی برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  روی توجوری این  تا . اون دوش بشههمسر تاره، آ س 

 اون زمان  من مثلزنن، می سیلی تونکشآبجانمازی جامعه

 خب!  ـ
 !ـ"پوستسرخ با "دختر   ـ مه دینا ـه؛رفت برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  اونبه دست  نکردپیدا ش رو دل نی رواگر همچین بار   ؛نه س 

 .نهیوهان و دینا با "نخل" رفت سپره.ب کارنابهی دستهودار
 باز تند ش رارود، در اتاق)با شتاب می ـ خودبی ـ آه! پس برَنیک کاردار

نگه رو " پوستسرخ ، "دختر  کْراپزند.( کند و داد میمی

 ! نباید امشب راه بیفته!دار
، آقای ستدریا تو" دیگه پوستسرخ"دختر  (.درون)از  کْراپوکیل 

 .کاردار

 ـ،گوید(. کار از کار گذشتهجان میبندد و بی)در را می رنیکبَ  کاردار

 ـ ه همودهبی
ل دوشیزه ه س  منظورت چی یه؟ س 

  !ازم دور شو .چی هیچ ،چی هیچ برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س اون م که ت بگبه یوهان گفت. کارشْت ن، نببیرو  م. این جاوه س 
، ورجداد و همین ت قرض ی بهزمانای رو که یه نام و آوازه

 ؛سپرهازش دزدیدی به من می در نبودش رو که چیزی

 توتونم می دبخوام دله و من هر کاری گنمی چیزییوهان 

    ه. من این جا تو دست   هاتنامه. ببین، دو تا بکنم زمینهن یا
شاید  ـ همین امشب ـ خوایم میه حالا ـ مه الاح! نئَ تو پیش   برَنیک کاردار

 ـ ییپیماراه هزمانی ک

ل دوشیزه ه س  .آب یو بریزم روی تو رپته کهومدم این جا نین برای ایمن  س 
 .باز کنی زبونخودت  به دل  ت بدم که نون تکاچن اومدم

دوتا  ؛رو بین این جاب .سر کندروغ  توپس همین جور  .نشد

 .بفرما ؛دارربو ر هاشونهخردکنم. پاره میو تکهر تنامه
. حالا کارشْت نبده،  شهادت تعلیهکه  تیسن زیحالا چی

  تونی.اگه می ـ،م باشهخوشبخت  ای؛آسوده
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نکردی! رو کار تر این پیش چرا ـ(. لونا،ریختههمبه پاک) برَنیک کاردار

م از دست دیگه مزندگیی همه ؛کار از کار گذشتهالان 
    و کنم.ر متونم زندگینمیاز امروز ؛ رفته

 ؟شدهچی  ل س  دوشیزه ه س

زندگی  خواممیزندگی کنم.  بایدهمه بااین ولیـ نپرس.  ازم برَنیک کاردار
 ـ کنهمی جبران و درست ور او همه چیزاولاف.  برای ـ کنم

ل دوشیزه ه س  !ـ کارشْت ن س 

 

ننهتنُ)هیلمار   گردد.(میبر انشتاب س 
 

ننهتنُهیلمار   م!ه تیب تْ  ؛نیستن ؛شه پیدا کردنمیی رو سک س 

 ت شده؟چه برَنیک کاردار
ننهتنُهیلمار   بگم. تبه دارمن ش رودل س 

 م!هگی م بگی و میچی یه؟ باید به برَنیک کاردار

ننهتنُهیلمار   ه.فتررد" پوستسرخ اولاف با "دختر   ؛خب باشه س 
"! پوستسرخ با "دختر   ـ اولافرود(. می پستلوخوران ) برَنیک کاردار

 نه، نه!

ل دوشیزه ه س  دیدم از پنجره پرید بیرون. ؛ـفهمم ! حالا میهدرست چرا، س 

جور  هر ،کْراپزند(. ش، نومیدانه فریاد میاتاق گاه  )در در برَنیک کاردار
 !یندارنگه رو " پوستسرخشده، "دختر 

تونین . چه جور میکاردار، آقای شهنمیآید(. )بیرون می  کْراپوکیل 

 ؟ـ کنینفکر 
 . هئاون تو ف. اولاش داریمنگه باید برَنیک ردارکا

 گین!چی می کْراپوکیل 

لرومبازرگان   !شهنمی؟ دررفتهآید(. اولاف )بیرون می م 

گردونن، آقای برش می هاراهنمای کشتی آید(. با)می ساندْسْتادفروشنده 
 . کاردار

ننهتنُهیلمار  گه دهد.( مییرا نشان م پیام) ؛من نوشته یبرا ؛نه، نه س 

 دریای باز.  بهکنه تا برسن قایم می هابارو تو ر خودش
 ! شبینمدیگه هرگز نمی برَنیک کاردار

لرومبازرگان   ـ تعمیرشده تازه که خوب قرص  یه کشتی  چیزها؛اوه، چه  م 

ی خودتون، آقای نهوکارخ تو ـ)که او نیز بیرون آمده(.  لاندویگهفروشنده 
  !کاردار
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حالا ، لونا، شمهداد ش. از دستبینمنمی رگزگم دیگه همی برَنیک کاردار

. )گوش نبوده باهام شدلهرگز  ـ مبینمی رو اینهم 
 دهد.( این چی یه؟می

لرومبازرگان   . نآمی اهپیماراه. الان آهنگ م 

 خوام کسی رو بپذیرم!تونم، نمینمی برَنیک کاردار
لرومبازرگان   شه.هیچ جور نمیکنی؟ می فکر یچ م 

به  نهتومیتون اییهچیزچه کنین  فکر ؛کاردارشه، آقای نمی ساندْسْتادفروشنده 

 .بره باد

؟ حالا کی رو دارم دارن برامچه ارزشی ا حالا هی اونهمه برَنیک کاردار
   کنم؟ پوتکابراش 

لرومبازرگان   کهچیزی بپرسی؟ خودمون و جامعه رو  وتونی همچمی م 

 داری.
 بله، حرف درستی یه. لاندویگهوشنده فر

 ـ هان مایکنمیفراموش ن لابدکه م ه شما .ساندْسْتادفروشنده 

 
آید. در می چپ دست  بالایی  در   از برَنیک دوشیزه)

 .(شودمیای شنیده ستهآه آهنگ  خیابان  هایدست  پایین

 

آرم نمیر درس ت؛خونه نیس تیب تْ  ولی ؛نآا میهپیماراهالان  برَنیک دوشیزه
 ـکجا او 

، نه در کار نیست اییاری ؛، لونابینی حالامی !تخونه نیس برَنیک کاردار

 غم.در شادی نه  در
لرومبازرگان   ! شماکْراپم کنین، آقای رو کنار! بیاین کمک هابکش پرده م 

باید نواده ولان خکه درست ا بد. چه ساند۟ستادم بیاین، آقای ه

 .مونبرنامه پاک برعکس   ه؛باش پراکندهاین جور 

 
 سر  شود. سراها و در کنار زده میها از جلوی پنجره)پرده

رو ی روبه. روی خانهشوددیده میشده چراغانی خیابان  

 یپایه، برَنیک کارشْت نباد  زندهی "هست با نوشته نئونی
 ی ما!".(جامعه

 

! دارینررو با هی این چیزکشد(. همهرویی پس می)با کم برَنیک کاردار
کنین!  شونخاموش بیفته! شونبه مچشمخوام نمی

  کنین! شونخاموش
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لرومبازرگان   شده؟ش چیزی تپرسم، بالاخونهمیکه ببخش  م 

 شه، لونا؟چه برَنیک دوشیزه
له س دوشیزه  ! سهی س 

 

 کند.(می وگوگفتآرام با او )  
 

بینین گم! نمیو، میر یزمآی ریشخنداین نوشته ردارینب برَنیک کاردار

  آرن؟درمی مونبرا هاشون روزبون اهنوری این همه

لرومبازرگان   ـ باید اعتراف کنم دیگهنه،  م 
ی ! همهـ من، من ولی! ـ شهسرتون میچی  هاشمااوه،  برَنیک کاردار

  !ننگورستوی توی سردخونه هایشمعا هاین

 ـ موه کْراپوکیل 
لرومبازرگان   .شگیریمیسخت  زیادیتو  ـ،هیدونی چیمی ولی خب، م 

ه و کنیه سفری روی اقیانوس آتلانتیک میپسرتون  ساندْسْتادفروشنده 

 تون.پیش گردهرمیب
  .دگارآفری دست   به ینبسپرتنها ، کاردارآقای  لاندویگهفروشنده 

لرومبازرگان    .تشدنی نیسغرق گممی کهمن  ؛برَنیک، کشتیو به  م 

 ـ موه کْراپ وکیل

لرومبازرگان  ود که آدم تو ب یهای شناوریکی از این تابوت هاگ ،خب م 
 ـ شنوهشون میجوامع بزرگ در باره

 .نشسفید میهمین الان  نم دارهاکنم موحس می برَنیک کاردار

 
 آید.(باغچه می در   راه  ، شال بزرگی به سر، از برَنیک)بانو 

 

 ؟ـ دونی، میت نکارشْ ، کارشْت ن برَنیکبانو 

تو که  ـ بینینمیچیزی تو که  ـ،تو ولی ؛ـ دونمآره، می برَنیک کاردار
   !ـ نیست او بهیه مادر  لمثت چشم

 !ـ گوش کن آخه ،اوه برَنیک بانو

  ،مبه برش گردونش. مهش؟ حالا از دست دادییدیچرا نپ ا برَنیک کاردار
   !تونیمی هاگ

 !هپیش من ؛تونمآره، می برَنیکبانو 

 !هئتوپیش  برَنیک کاردار
 آه!  مردان

ننهتنُهیلمار    .دیگه کردمو میر خب، فکرش س 
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 !کارشْت نش، ایدوباره به دست آورده برَنیکبانو 

له س دوشیزه  هم به دست بیار!رو ش آره، حالا دل س 
  ؟ت؟ کجاسهراست گیمیی که اینه! ئپیش تو برَنیک کاردار

 گم.ت نمیهب ،شینبخشتا  کبرَنیبانو 

 ؟ـ چه جوری فهمیدی ولی! ـ ، ببخشمه چیزهاچ برَنیک کاردار

 ،رس این که بویی ببریبینه؟ از تکنی یه مادر مینمی گمون برَنیکو بان
 ؛ـ آوردن به زبوکه دیروز  ایردم. یکی دو کلمهمُ داشتم می

 اشهپشتی و رختخالی بود و کولهش اتاقهم که  از اون جا

 ـ نبود
 ؟ـ خبخب،  برَنیک کاردار

 راه افتادیم؛ش بادبانی قایق با ؛آونه رو گیر آوردم ؛دویدم برَنیکبانو 

 موقعبه بازشکر خدا، . افتادمیراه  داشتکشتی آمریکایی 

اوه، ـ پیداش کردیم.  ـ،رو گشتیم انبار ـ بالا رفتیم ـ،رسیدیم
 !بدیش مالیگوش، نباید کارشْت ن

 !تیب تْ  رنیکبَ  کاردار

 !مو هآونه ر برَنیکبانو 
" باز راه پوستسرخ "دختر   ؟داریی ه خبر؟ از او چآونه برَنیک کاردار

 افتاده؟

 ـ هنه، موضوع همین برَنیکبانو 
  !بگو، بگو برَنیک کاردار

ت قجو ووجست ؛بود یک ه خوردهی من آونه هم به اندازه برَنیکبانو 

آونه هم  ؛گرفتسخت می بندر ینماراهتاریک شد و  ؛گرفت

 ـ به نام تو ـدل به دریا زد و 
 خب؟ برَنیک کاردار

 . نگه داشت کشتی رو تا فردا برَنیکبانو 

 ـ موه کْراپوکیل 
 !بزرگیخوشبختی اوه، چه  برَنیک کاردار

 برافروخته نیستی؟ برَنیکبانو 

 !تیب تْ ای، اندازهاوه، چه خوشبختی بی برَنیک کاردار

لرومان بازرگ  .گیریسختتو هم دیگه زیادی  م 
ننهتنُهیلمار  طبیعت به  رصک با عنایکوچ نبرد  ، همین که پای یه آره س 

 اوف! ـ دیگه، آدمی نومی

، آد توباغچه می یوازهدراز  صفها(. حالا پنجره کنار  ) کْراپوکیل 
 . کاردارآقای 
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 بیان. توننمیخب، حالا  برَنیک کاردار

لمروبازرگان      شه.میاز آدم پر ی باغچه همه م 
 .تی خیابون جای سوزن انداختن نیستو همه ساندْسْتادفروشنده 

لرومبازرگان   راستیی لحظه ،این. برَنیک، اومده ی شهرهمه م 

 یه. شورانگیزی
لرومیم، آقای کن برگزاری با خاکساراین رو بیاین  لاندویگهفروشنده   . م 

لرومبازرگان  م ه ! اینصفی. چه بیرونن هرو آورد اهدرفش یمهه م 

   .رُرْلوند  دبیر شپیشاپیش وی جشن کمیته

 گم!بیان، می ذارگب برَنیک کاردار
لرومبازرگان   ـ داریتو که  ایآشفتهاین درون با  !گوش کن ولی م 

 خب که چی؟ برَنیک کاردار

لرومبازرگان  به دست  تجابه  وی سخن رکه رشته نیستم میل همبی م 
  بگیرم.

 . رانی کنمسخنخوام میخودم امشب  ؛ت درد نکنهدستنه،  برَنیک کاردار

لرومبازرگان   م چی باید بگی؟هدونی می ولی م 
لروم، نباش واپسدل آره، برَنیک کاردار  دونم چی باید بگم. می حالا ـ،م 

 

 شود.باغچه باز می . در  دشودر این میان خاموش می آهنگ)

 نوکر  دو  به همراه   ،ی جشنکمیته پیشاپیش   رُرْلوند  دبیر
آید. به درون می ،آورندای را میروزمزد که سبد سرپوشیده

از  یمردم ،گنجایش دارد تالارکه  تا آن جا ،هاپس از آن

و ها با درفش کرانبیای توده. آیندمی شهر هایلایه یمهه
 د.(خوریم چشمبه در باغچه و خیابان ها مپرچ

 

 تونکه بر چهره ایشگفتیبسیار ارجمند! از  کاردار  آقای  رُرْلوند  دبیر

ع جم به سرزده مهمانان   چونبینم که ما نقش بسته می
ی و در حلقه آرام یانهیشآ در نوتخوشبخت خانوادگی

 ولییم. کنمی رخنه نتوکوشاشریف و  انهریشدوستان و هم

نیست که  نخستین بار .بودهشما، نیاز دل ما  داشت  بزرگ
همه، به این گستردگی، بااین ولی، هدچیزی روی می همچو

ی به خاطر شالوده ور مونسپاسبارها . ما هارنخستین ب

 ور مونتوان گفت، جامعهکه شما، می پهناوریاخلاقی  
 واین بار شما رایم. کرده رازاب نوتبه نایساختهن او روی

 ،ناشناسبین، خستگید روشنعنوان شهرونبهویژه به
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 کاریابتکار  کهداریم بزرگ می ایازخودگذشته و باگذشت

 ی کارشناسان، جهش  همه باور  که به  ،به دست گرفته ور
    .دهجامعه میاین  دنیوی روزیبهو  آسایشنیرومندی به 

 آفرین، آفرین! توده از میان   اهاییآو

ی درخشانی برای ای سال نمونهه. شما سالکاردارآقای  رُرْلوند  دبیر
 خانوادگیزندگی از نه این جا من . نایبوده ونشهرم

از رفتار  کلیو نه هم به طور م گمی چیزی نوتنمونه

 برای اشهبچنین چیزهایی . نوتاخلاق بند  پای آلایشبی

من از فعالیت  ولیو نه تالار جشن!  خانه خلوت  
همگان  چشم   رابر  در ب آشکارا چنان کهآن  ،تونشهروندی

 تونهامجهز از کارخانه بسیارهای م. کشتیگسخن می هست

به نمایش  هادریا تریندر دور ور ما رن و پرچمبیرون می
 روشما  تونکنانکار پرشمار و خوشبخت   گروه  . گذارنمی

با زندگی شما . گذارنمی شونچشمچون پدری روی 

و نواده روصدها خ سایش  ی کار، آهای تازهیدن به رشتهبخش
 بهجامعه این  یپایهستونْ  شما ـ هدیگزبان  به  .نایریختهپی 

     .نهستی شبرجستهمعنای 

 ، آفرین!بهبه، بهبه  آواها

 پرتو تونرفتاری همهکه بر  گذشت و درست این فروغ   رُرْلوند  دبیر
 چنان زمانه، ویژه در اینکه به یهچیزی ن او ،هاندازمی

 ناو هنگ  آشما اینک . ستنی اگفتنا د کهنمامی کارساز

 سرراستساده و که  کنمنمی درنگ، آرهکه یک ـ  نداری
 . نفراهم کنی مونآهن براراه یک ـ ببرم ش رونام

 آفرین! آفرین! بسیار یآواها

که  هخورببرهایی به دشواری هرسبه نظر می اقداماین  ولی رُرْلوند  دبیر

 . خیزهمیبر اهانهخودخو تنگ   اساسا از دید  
 !بهبه ؛بهبه  آواها

ی جامعه ازکه  یبرخی کسانکه  ندهوپوشیده نمبر کسی  زیرا رُرْلوند  دبیر

 نهکرد یدستپیشبر شهروندان سختکوش این جا  ،نیستنما 
شهر  ،وقیحق از دید  که  نچنگ انداخته و بر مزایایی

 . شدمیمند بهره هاناز اون باید وخودم

 !بهبه ؛ره، آرهآ  آواها
، آقای به آگاهی شما هم رسیدهاین واقعیت تاسفبار پیداست  رُرْلوند  دبیر

همه شما نیک آگاه از این که یک شهروند بااین ولی. کاردار
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ی نه، به گوهشپیش چشم داشته با ور شدخو شهرنباید تنها 

 . نیگیرمی پی ور نوتبرنامه یناپذیرتزلزل
   !آره! آره! ه! نهم! نوه گوناگون یآواها

 به عنوان شما رو درون انسان  امشب ما  ،گونهبدین رُرْلوند  دبیر

 ـ بزرگ،هباشاید شو  بایدکه آن چنان  ـ مردی،میهنهم
راستین و پایدار برای  یخوش یمایه ونکارتیم. کاش دارمی

که ما  هش راهی هتونتردید میآهن بدونراه! بشهاین جامعه 

 یبیرون فاسد   عناصر   ورود   معرض  در  از آن ور مونخود

ها. از ناوسریع از  رهاییبرای  راهی نیز ولییم، دبقرار 
نگه  پاک ور موننیم خودتونمیهم  حالا عناصر بد بیرونی

از چنان که جشن،  که درست در این شب   وراین  ولیداریم. 

ن چه انتظارش اوانه و زودتر از ، خوشبختآدبرمی اتشایع
  ـ ایمشده خلاصبرخی این گونه عناصر  ز شر  رفت، امی

  !س! هیسهی  آواها

 منگیرم. این که نیک می به فال   اقداممن برای این  واین ر ـ رُرْلوند  دبیر
که ما در  هناوزم، نشانگر پردابه این نکته می این جا

برتر از  ،داشت  اخلاقچشم شر  دَ اریم که د حضورای هونخ

  .یهپیوند خانوادگی 

  ! آفرین!بهبه  آواها
  ـ نزمان(. اجازه بدی)هم برَنیک کاردار

شما رو که ن چه او !کاردار، آقای هی دیگلمهتنها چند ک رُرْلوند  دبیر

ی اندیشه، بدون تردید با این نایانجام داده شهربرای این 
. هبیار بار هب نتوملموسی برا سود  که  نایانجام نداده نهان

 ور سپاسگزار قدردانی شهروندان   ناچیز   نشان   نبایدشما  ولی

پراهمیت که ما بر ی در این لحظه ن هماو، نرد کنی هم

نویی  یزمانه عمل، در آستان   اهل   مردان   دهیی اطمینانپایه
 .ایمایستاده

 !بهبه! بهبهآفرین!  بسیار یآواها

 
ها سبد را آن ؛دکنروزمزد می نوکران   ای به)او اشاره

ی جشن از این پس کمیته هموندان   ؛آورندتر مییکنزد

و  آورنددرمیود رمی سخن اناشدر بارهچیزهایی را که 
 کنند.(می پیشکش
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 این جاخوری نقره قهوه دست، یک کاردارآقای  ،ما خب رُرْلوند  دبیر

که وقتی ما در آینده، همچون  باشدکنیم.  نوتتقدیمکه  داریم
ی نهوادی گرد آمدن در خگذشته، به شبارها در 

   .هن باشومیزت بخشزینتیم شمی نایل توننوازنوهمم

 سالار   گر  یاری دریغبیاین گونه که  هم یآقایاناز شما  
 وکنیم یادگاری کوچکی ر، خواهش میاینبوده نومجامعه

برای شماست، آقای بازرگان  سیمین. این جام نبپذیری

لروم  سخنانبا ها نگ جاماجربارها در جرنگ بس. شما م 

 اغلبکاش  ؛نایعه دفاع کردهاین جام شهریاز منافع شیوا 
ن و تهی کردن اشتای برای بردهای شایستهفرصت نبتونی

 آلبوم  ، این ساندْسْتادبه شما آقای فروشنده ـ !ناین جام پیدا کنی

و  پرآوازهکنم. انسانیت پیشکش می وهای شهروندان رعکس
ر دکه  ندهنشو دلنشینی جایگاهچنان در  وشما ر نوزدتزبان

و به شما، ـ . نداشته باشی انیجامعه دوست هایگروهی همه

 و جلد   عالی با کاغذ   دعا ، این کتاب  لاندویگه آقای فروشنده
 درشما  ؛کنم هدیه نوتاندرونی برای زینت  که دارم  ورنفیس 

 ؛نایرسیده بینی جدیجهان به یکیان، سال پختگی پرتوی

در درازای  یروزشبانهوظایف  برای انجام تونجوشوجنب

و والا  پالوده ن سواو ردگار و جهان  کی اندیشه با ،هاسال
دوستان من، یک  پسگردد.( برمی تودهگشته. )به سوی 

رزمانش! یک و هم برَنیک کاردار"زنده باد!" برای 

  !نموجامعه هایپایه " برایجانمی"
 ،جانمی! باد پایه های جامعه! زندهبرَنیک کاردارباد ندهز گردآمدگانی همه

 !جانمی، جانمی

ل دوشیزه ه س  ، شوهرخواهر!تبریک س 

 
  .(راهیبهچشم پر از موشی  )خا

 

 زبان   از ـهمشهریان من،کند(. می آغاز شمرده)جدی و  برَنیک کاردار
یی نو یزمانه که امشب در آستان   گفته شدن وسخنگوت

 بتونهاین برای این که  ولی. شهین همامیدوارم  ـ،یماایستاده

که تا به  راستی ـ،ندازیمب چنگ راستی، ما باید به بیاد پیش
سرپناه در این جامعه بی یوضع ردر هو امشب پیوسته 

 بوده. 
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 .(پیرامونیان )شگفتی در میان
 

قای آکه شما، کنم  آغازهایی ستایش دادن   برگشت باباید پس  برَنیک کاردار

هایی بر من مناسبتچنین  آداب و رسوم   ، به پیرو  دبیر
 تا به امروز آدم   چون؛ ا نیستمهناوی من شایسته. نباریدی

حالا م، نبوده مالی هم پی سود   چند همیشههرم. نبوده یباگذشت

م تر کارهای بیشکه انگیزه ههرحال روشنبرای خودم که به

     وده.ب آبرو نفوذ وقدرت،  یسوداو  شور
لرومبازرگان   (. دیگه چی؟زیرلبی) م 

 نکوهش ماههمشهری در برابررا دم وخمن برای این  برَنیک کاردار

 یردهنم خودم را در توکنم میمی گمونهنوز  چون کنم.نمی
 م.  دب ن جاومشهر هایکاردان نخست  

   !آره ،آره، آره بسیار آواهای

بارها که  هکنم اینش سرزنش میبرا ون چه خودم راو ولی برَنیک کاردار
 ، چون از گرایش  بزنمراهه م که به کجبوده ناتوان ن اندازهاو

هر کاری که  پس  در  ناپاک هایانگیزه دیدن  ن به ومجامعه

حالا ترسیدم. آگاه بودم و می زنهمیدست  شبه این جا آدم

 .گردهرسم که به همین برمیای میههم به نکت
لرومبازرگان   م!وه ـ مو)ناآرام(. ه م 

 جایدر  زمین بزرگ  هایی خریدی در بارهاتاین جا شایع برَنیک کاردار

من  وها رهاست. این زمیننوکشور سر زب ی درتربالا
 به تنهایی. ون روشم. همهخریده

 ؟برَنیک کاردار؟ کاردارگه؟ چی می پستآواهای 

م آقایان اهبا همکار وین را . پیداستندست من نها فعلناو برَنیک کاردار

لروم  وافقتم و ن گذاشتهودر می ساند۟ستادو  لاندویگه، م 
 ـ ایم کهکرده

لرومبازرگان   !ـ کن ثابت ـ کن! ثابت تدرست نیس م 

 ایم!نکرده یوافقتما هیچ  لاندویگهفروشنده 
 ـ پس باید بگم دیگه ،خب ساندْسْتادفروشنده 

خواستم ی که میی اون چیزهنوز در باره ؛هدرست کاملن برَنیک کاردار

 وچراچونبیمن  ولیایم. نکرده یوافقت ازش یاد کنم
که این  مدله کردهدل یکْ  گویم امشبتی میقوامیدوارم که 

 ،به فروش گذاشته شهبرای همگان سهام  شکلها به زمین
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در تونه هر کس که بخواد می. آوا شنهم مهابا آقااین سه 

   یم شه.ها سهاون
 !برَنیک کاردارباد ! زندهجانمی بسیار آواهای

لرومبازرگان   !ـ پستی خیانت  (. یه همچه برَنیک کاردار)آهسته به  م 

 !نمالیدیرو شیره  ون)همان جور(. پس سرم ساند۟ستادفروشنده 
 گم؟چی دارم می ،ای بابا! ـکنه  ونتتکهتکه خدا لاندویگهفروشنده 

 !جانمی، جانمی، جانمی )از بیرون(.  توده

اول  از چون ؛نیستم زرگداشتباین  درخور  من  ، آقایان.آرام برَنیک کاردار

بود م. قصدم این هرسید شبه حالاکه  نبود یزین چای قصدم
 باورم بر اینم ه هنوز و دارم برای خودم نگه وکه همه ر

تر ، بهننونفر بم یکجا در دست  یک اگرها که این زمین

انتخاب کرد. اگر  شهمی ولیبهره گرفت.  شوناز شهمی
 شوناداره شکلترین خردمندانهبه  م تادهآمامن  ،همه بخوان

 کنم. 

 آره، آره، آره!  آواها
. بیاین پس هر کس مبشناسن درستباید اول  ماهشهروند ولی برَنیک کاردار

که از  بمونهبگذارین این سر جاش و و وارسی کنه ر خودش

کهنه با  یزمانهکنیم. می آغازنویی رو  یهزمانامشب 

دروغین و  آبروداری ش، باپوچی ش و، دوروییشبزک
خواهد بود ن وبرامای چون موزهحظات تاسفبارش ملا

 خوری و هم جام وقهوه سرویسهم  ،ما ؛عبرت گشوده برای

رو ـ  نفیس و جلد   ظریف با کاغذ   دعایهم کتاب هم آلبوم و 
   کنیم.می ارزانی ـ به این موزه ، آقایون؟مگه نه

لرومبازرگان   .تبله، پیداس م 

 ـاین، خب ای دیگه رو گرفتههی چیزکنان(. اگه همه)پچپچه لاندویگهفروشنده 

 بفرمایین. ساندْسْتادفروشنده 
. گفته شد که عناصر محساب اصلی با جامعهحالا تصفیه و برَنیک کاردار

 اضافه شبهتوانم چیزی یمن م. رفتن موناز پیشبد امشب 

 ؛تنها نرفته بوداشاره : مردی که به او هنودکه کسی نمیکنم 
  ـ هبش همسرش رفت تا هاشهم با یکی

ل دوشیزه ه س  !درُ۟فدینا . )بلند( س 

 !چی رُرْلوند  دبیر
 !گیچی می برَنیکبانو 
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 بسیار.( جوشوجنب)

 
 شه!نمی !او  با ـ رفتدر فرار کرد؟ رُرْلوند  دبیر

. )آهسته.( بگم تربیش باز هم. دبیرش بشه، آقای همسر تا برَنیک کاردار

گم تاب بیار. یخوددار باش و چیزی رو که حالا م ،تیب تْ 
 او ،هچ ؛ن مرد فرود آوردوا در برابر   سرد گم: بایمی)بلند.( 

، ماهه. همشهریفترگدوش  دیگری رو به گناه   والامنشیبا 

تک تک هنزدیک بود ناراستی ؛مر  بُ ب   ناراستی خوام ازمن می

باید همه چیز رو بدونین.  شماکنه. زهرآلود و ر پودمتارو
  بودم. منپانزده سال پیش  گناهکار  

  !کارشْت ن)آهسته و لرزان(.  برَنیکبانو 

 !ـ )همان جور(. آه، یوهان برَنیکدوشیزه 
ل دوشیزه ه س  و پیدا کردی!ر خودت سرانجام س 

 

 فتی خاموش میان حاضران.()شگ
 

رفت.  از این جا من بودم و او ، گناهکارماه، همشهریآره برَنیک کاردار

، پخش شدکه پس از اون  پایهبیشایعات بد و  نادرستی اثبات

ای از لهگ   ش رو ندارمدلمن  ولی. تدر توان آدمی نیسحالا 
این شایعات  بال   رویمن  ،. پانزده سال پیشسر بدم این

زمین  شونبراباید آیا حالا و که ر این ؛بالا و کشیدمر ودمخ

 با خودش ارزیابی کنه.  کسهر  یدبخورم، با
ه، ( اوبرَنیکبه بانو  آرام! )ـ شهر گل  سرسبد  چه آذرخشی!  رُرْلوند  دبیر

 م!خورم، خانچه براتون افسوس می

ننهتنُهیلمار   !ـکه  راستی، ! خباعترافیهمچین  س 

خواهش  همهمن از  .ی در کار نیستمیمامشب تص ولی نیکبرَ کاردار
،ـ نگاهی به شون بیان،ـ به خودون برناشهنهکنم به خومی

آرام گرفت، روشن که  هادرون .ندازنون بخودش درون  

 .میا باخته مم، بردهزبان گشودنخواهد شد که من با 
هنوز چیزهای بسیار بسیاری دارم که من دار! خدانگه

 خودمن تنها به وجدان شون رو بخورم؛ ولی اوافسوس

رو بردارین.  بندیآذینی گرده. شب خوش! همهبرمی
 جاست.همچو چیزی این جا بی کنیم کهمون حس میهمه
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همه این( دررفت! پس بابرَنیکبه بانو  آراموچرا. )چونبی رُرْلوند  دبیر

ه، جشن( بل یکمیتهبه  زیرلبیی من نبود. )هیچ شایسته
بی هیچ  ترهکنم به، فکر میپیشامد، پس از این نآقایو

  سروصدایی از این جا دور شیم.

ننهتنُهیلمار  از این پس چه جوری بتونه درفش اندیشه رو برافراشته آدم  س 
   نگه داره ـ. اوف!

  

ی شود. همهدهان میبهوار دهانین میان پچپچه)خبر در ا 
لروموند. شور میدباغچه  از راه   پیمایانراه و  ساندْسْتاد، م 

هیلمار . روندمی آهستهبا بگومگوی تند ولی راه هم لاندویگه
ننهتنُ ، برَنیککاردار  د.خزبیرون میراست  از دست   س 

ل و وکیل ، دوشیزه هسبرَنیک، دوشیزه برَنیکبانو   کْراپس 

 مانند.(میباز تالار خاموشیدر 
 

 ؟مببخشی تونییم، تیب تْ   برَنیککاردار 

، که الان کارشْت ندونی، د(. میگرن)لبخندزنان به او می برَنیکبانو 

 ای؟های سال رو به روم باز کردهسال انداز  شادترین چشم
 چه طور ـ؟ برَنیککاردار 

و از  ایبوده باهام کردم زمانیمی گمونای سال هسال برَنیکبانو 

؛ ولی باید به اینبودههام با رگزه دونمم. الان میداده تدست
  بیارم. تدست

 تازه! ایآوردهم دست، به تیب تْ گیرد(. اوه، می)او را در بر برَنیککاردار 

حالا اولاف  ولی بگذار. تشناسممیلونا دارم درست  راه  از 

 بیاد.
 ـ! کْراپـ آقای  ش.گیریحالا میآره،  برَنیکبانو 

  
 از در   کْراپکند. گو میوگفت کْراپصحنه با  ته   در آهسته)

و  هانئونی پس، همهرود. از این باغچه بیرون می
  شود.(رفته خاموش میها رفتهخانه یهاچراغ

 
ـ و  دَرَم ها روچیز لونا، تو بهترین(. سپاسگزارم، آرام) برَنیککاردار 

  ای.نجات داده برام
ل دوشیزه ه س  ؟خواستممیمگه چیزی هم جز این  س 

  دربیارم.سر تونم نمی تاز؟ نه،ـ یا خواستیمیخب،  برَنیککاردار 
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ل دوشیزه ه س  م ـهو س 
 ؟ برای چی اومدی این وری؟ نه انتقامایبیزاری نه خب برَنیککاردار 

  ؟پس

ل دوشیزه ه س  گیره.زنگار نمی دوستی قدیمی س 

 لونا! برَنیککاردار 
ل دوشیزه ه س  سوگندخودم  گفت، با مو بهر وغاون در جریان  یوهان که  س 

 .باشهآلایش بیم، باید آزاد و جوونی خوردم: قهرمان  

 نبودم! کارتاین  سزاوارهیچ  روزتیره من آدم  اوه،  برَنیک کاردار

ل دوشیزه ه س  !ـ کارشْت نبودیم،  سزاییپی ا هما زن کاش خب، س 
 

 آید.(اولاف از باغچه می آونه با سازکشتی)

 
 رود(. اولاف!)به سوی او می برَنیک کاردار

 ـ دیگه قتدم هیچ وپدر، قول می  اولاف

 ؟نریدر برَنیک کاردار
 دم، پدر.ت قول میبهآره،  آره،  اولاف

 پسپیدا نکنی.  شدلیلی برا قتدم هیچ وت قول میم بهه من برَنیک کاردار

که به عنوان ، من رسالتوارث  نه به عنوان تونیمیاز این 

   داره بزرگ بشی. شکه خودش رسالتی پیش روکسی 
 خوام بشم؟هر چی می تونممی  اولاف

 .نیتوآره، می برَنیک کاردار

 بشم.  جامعه یپایه خوام. پس نمیدرد نکنه تدست  اولاف
 ؟؟ چراا   برَنیک کاردار

 باشه. کنندهخیلی خسته کنممی گمون آخهخب،   اولاف

و  ـشد.  ،م هر چی شده دیگه ؛شی، اولافتو باید خودت ب برَنیک کاردار

 ـ شما، آونه
 . مکار شدهبی ؛کاردارمی دونم، آقای  آونه سازکشتی

 ـ و ببخشر من ؛مونیم، آونهبا هم می برَنیک کاردار

 افته.چه طور؟ کشتی امشب راه نمی آونه سازکشتی
داده تون به زیادی کوتاهی مهلت   افته. منم راه نمیه فردا برَنیک کاردار

  .انداختش به تریدرست نگاه  باید بودم. 

 .های نودستگاهم با ه اون ـ،کاردار، آقای چشم آونه سازکشتی
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این  اهلی چیزی. خریابیو  درست ولیهمین جور باید باشه.  برَنیک کاردار

خواد. خب، شب می ریابیو  درستیه تعمیر  پیش ماجا 
  ، آونه. خوش

 !سپاس، سپاس، سپاسو  ؛ـکارداروش، اقای شب خ آونه سازکشتی

 
 رود.(می راست بیرون از دست  )

 

 همه رفتن. دیگه برَنیکبانو 

 ؛درخشهم. اسم من دیگه با حروف آتشی نمیتنهایی هم ما برَنیک کاردار
 ها خاموش شده.توی پنجره ایهچراغی همه

ل دوشیزه ه س   ؟دوست داشتی باز روشن شن س 

داره اگه بدونین. ترس ورتون می !مبوده چه پرتور. هیچ ج برَنیک کاردار
م. اومده و گوش به هوش مسمومیتحالا انگار پس از یه 

شم. اوه، بیاین  خوب وون وباز ج تونممی ـ،کنمحس می ولی

! بیا، اولاف، پسرم! تیب تْ من. بیا،  تر دور  تنگ ـ،ترنزدیک
 .انگارت، ما ندیدههی این سالهمه ـتو هم، مارتا! 

ل دوشیزه ه س ی ی شما جامعهمعهجا ؛کنمراحت باور می ،آره س 

 بینین. نمیو ر زن؛ شما ستهاعزبپیر

 بروبرگرد اینم ـ خب، ه همین یبرا ؛هه، درستدرست برَنیک کاردار
 ری.و من نمی تیب تْ ـ تو از پیش ،لونا ـ،نداره

 ، لونا، نباید بری!آره برَنیکبانو 

ل سدوشیزه ه   ایی هجوونشما تونم برای رفتن از پیش چه دلیلی مینه،  س 
؟ مگه شینمیای زندگیخونه برپایی به کاردست که پیدا کنم 

به چی  .ـپیر یخالهما دو تا  من و تو، مارتا، نیستم؟ دایه من

    کنی؟یم هگاداری ن

 !شهروشن میچه ا یدر بالاسر   !شهباز میچه  آسمون برَنیک دوشیزه
 .هرو با خودش داربخت نخل" "

ل دوشیزه ه س  . هم داره خودش تو س 

 ؛پیش رو داریم جدی دراز   کاری   م یه روز  ما ه ـ هم ما برَنیک کاردار
و بگیرین، ر تنها تنگ دورم ؛ذار بیادگب ولی. من تربیش

یاد رو هم  اینا ه. این روزپیلهشیلهبی ای وفادار  هزن شما

 این.جامعه هایپایه اهم: شما زنگرفته
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ل دوشیزه ه س . خواهرای، شوهریاد گرفته ایپیزریی حکیمانه پس حرف   س 

 روح   ؛بابا نهد.( نهی او میقرص روی شانه)دستش را 
   .های جامعهپایه هاین ـراستی و آزادی،

 

 
 

 


